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«نامۀنقدادبیوبلاغتپژوهش»  

 شرایطپذیرشمقاله)راهنماینویسندگان(

ای   دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریهّپژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت فصلنامۀ 

 مود.  نه ههار مماره از نن منششر میدر حوزۀ مطالعات ادبی است که سالاعلمی 
 

هایکلّیمقالهویژگی

بامد و تا  ۀ دیگری منششر نشدهسنده )نویسندگان( بامد و در نشریـ مقاله باید نشیجۀ تحقیقات نوی

 داوری هم به مجلّۀ دیگری فرسشاده نشود. پایان

 .دنمقالات ارسالی نباید بیششر از سه نفر نویسنده دامشه بام ـ

مود که یکی از اعضای هیئت  و دکشری تنها در صورتی بررسی می مقالات دانشجویان ارمد ـ

اسامی  وجز علمی نیز در نگارش مقاله مشارکت و نظارت دامشه بامد و نام وی نیز

 .در سامانه قید مود نویسندگان حشماً

 ـ هاپ مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است.

 ـ پذیرش مقاله برای هاپ، پس از تأیید هیئت داوران، به اطّلاع نویسنده خواهد رسید.

 مقالات نزاد است.ـ مسئولیتّ مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است؛ البشهّ ویراسشار مجلهّ در ویرایش 

 .هزار واژه بامد ـ حجم مقاله بدون احشساب هکیدۀ انگلیسی نباید بیش از هشت

ـ نام کامل نویسنده، مرتبۀ علمی، گروه، دانشکده و دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل، رمشۀ تحصیلی، 

ورت رایانامه، ممارۀ همراه )این مشخصات در فرم سامانه برای هر نویسنده درج مود و به ص

 جداگانه نیز در صفحۀ ورُد به ترتیبی که مدنظر نویسندگان است، تایپ و بارگذاری مود(.

ـ ارسال مقاله فقط از سامانۀ نشریّات الکشرونیکی دانشگاه تهران به ندرس 

journals.ut.ac.ir  است پذیر امکان. 

های کلیدی،  ، واژهـ مقاله باید مامل این اجزای اصلی بامد: عنوان، مشخصات نویسنده، هکیده

 مقدّمه، پیکرۀ اصلی، نشیجه، منابع و هکیدۀ انگلیسی.

براساسِ اطلّاعاتی است که « نویسندۀ مسئول»ترتیب ذکر نام نویسندگان و درج عنوان  یادآوری:

فرم نویسندۀ مسئول در سامانه در زمان ارسال مقاله وارد کرده است و سایر نویسندگان نیز در 

نویسندۀ »اند. بنابراین، ضروری است ترتیب نام نویسندگان و انشخاب  دهبه نن اقرار کر تعهدنامه

وجه، تغییر  هیچ ، قبل از ارسال مقاله، به اجماعِ نظر نویسندگان مقاله رسیده بامد. به«مسئول

 پذیر نیست. سمِتَ و ترتیب ذکر نام نویسندگان بعد از صدور گواهیِ پذیرش امکان

مده و نیز  یابی مقاله، فایل مشابهتپس از تکمیل و امضا همراه با فایل اصلی  فرم تعهدنامه ـ

 .فایل مشخصات نویسندگان پیوست مود
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 شیوۀتنظیممتن

نومشه مده  وردپرداز   در محیط واژه 1با فاصلۀ سطر  B Mitra 13ـ مقاله باید به قلم )فونت( 

 مشر بامد. سانشی 4.5و از راست و هپ هر کدام  3.5، پایین  4.5بامد؛ فاصله نیز باید از بالا 

 450کمشر از باید مبسوط بامد ) 9با اندازۀ  Times New Roman قلم با ـ هکیده انگلیسی: 

مامل یافشه بامد و  . همچنین این هکیده باید ساخشارکلمه نبامد( 750کلمه و بیششر از 

گیری بامد که هرکدام در سطر یا پاراگرافی  ها و نشیجه روش پژوهش، یافشه های هدف، بخش

 موند. جداگانه نومشه 

واژه( مامل تصویری  250تا  200های محدود )بین  هکیدۀ فارسی: مرح جامعی از مقاله با واژه ـ

 .ها  کلیّ از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافشه

 .نومشه مود 11های کلیدی فارسی، منابع و ارجاعات داخل پرانشز با اندازۀ   هکیده و واژهـ 

 10های ضروری با اندازۀ  و پاورقی 11ـ معرها و هر مطلبی که باید درون پرانشز بیاید با اندازۀ 

 نومشه مود.

 مشر تورفشگی مروع مود؛ سطر نخستِ زیرِ هر عنوان، نیاز به ـ ابشدای هر بند، با نیم سانشی

 تورفشگی ندارد.

 مشر تورفشگی دامشه بامد. سانشی ـ در منابع پایانی، اگر منبعی بیش از یک سطر بود، سطر دوم باید نیم

 .(in Persian) منابع فارسی باید در انشهای مقاله به انگلیسی ترجمه موند و در انشهای هر مورد قید مودـ 

 :مثال
Sarvari, R., & Rezvani, M. (2021). "Internationalization Orientation and Export 

Performance: Investigating the Mediating Effects of Export Knowledge and 

Moderating Environmental Dynamism". Journal of Entrepreneurship Development, 

14(3), 461-480, doi: 10.22059/jed.2021.318614.653593. (in Persian) 

مشر تورفشگی از هر دو   های مسشقیمِ بیش از سه سطر، جدا از مشن اصلی و با یک سانشی قول نقل -

 نومشه مود. 11طرف با همان قلم ولی با اندازۀ 

 

شیوۀارجاعبهمنابع

*ارجاعداخلمتن

ازی به نومشن ـ )نام خانوادگی مؤلّف یا نام مشهورتر قدما، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحات(. نی

 برای ممارۀ صفحات نیست. ضمن اینکه اعداد از راست به هپ نومشه موند.« ص»

مده، داخل پرانشز قرار گیرد.  ـ مشن ارجاعی باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی نن به ترتیب گفشه

 (.426/2: 1368کوب،  جلدهای مخشلف یک اثر، با خطّ مورّب مشخصّ مود؛ مثل: )زرّین



در مشن به هند اثر از یک نویسنده ارجاع داده مود، هر کدام از نن نثار بر مبنای تفاوت ـ اگر 

 مود و در منابع پایانی، با نام اثر، مشخصّ خواهد مد. تاریخ نشر تفکیک می

مده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده مود، لازم است ابشدا در  که به دو اثر هاپ ـ درصورتی

در کنار سال هاپ، ننها را از هم مشمایز کرد و سپس « ب»و « الف»نومشن منابع پایانی، با 

نومشه مود؛ « ب»یا « الف»در منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی مؤلّف، سال هاپ به همراه 

 (.26الف:  1389برای مثال: )نظامی، 
 

*ارجاعپایانی

 ارجاعبهکتاب

ام مؤلف )تاریخ نشر اثر(، نام کشاب، نام و نام ـ نام خانوادگی مؤلف یا نام مشهورتر قدما، ن

 خانوادگی مصحّح یا مشرجم، نوبت هاپ، محلّ نشر، نام نامر.

 ـ اسم کشاب یا رسالۀ دکشری کج )ایرانیک( مده بامد، نه سیاه )بولد(.

 ارجاعبهمقاله

نام و نام ـ نام مشهور مؤلف، نام مؤلف )تاریخ نشر اثر(، عنوان اصلی مقاله )داخل گیومه(، 

خانوادگی مصحّح یا مشرجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلّه، سال یا دورۀ انششار، 

 ممارۀ صفحات نغاز و پایان مقاله.

کج  اًنید و مطلق رمد، فقط در گیومه میا  نامه کارمناسی ـ در منابع پایانی، اسم مقاله یا پایان

 مود. نام مجلهّ یا فصلنامه کج می مود، امّا )ایرانیک( یا سیاه )بولد( نمی

 ارجاعبهنسخۀخطیّواسناد

 ـ نام خانوادگی مؤلفّ، نام مؤلف، نام کشاب یا رسالۀ خطیّ یا نسخۀ عکسی، ممارۀ نسخه، محلّ نگهداری.

بندی یا دسشرسی و نام نرمیو، و برای  ـ در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند و ممارۀ طبقه

 نگهداری، ضروری است. کشاب، ذکر ممارۀ میکروفیلم و محلات فزون بر مشخصاها   میکروفیلم

 

هایاینترنتیارجاعبهوبگاه*

ف، نام مؤلف، تاریخ درج مطلب در وبگاه، عنوان مقاله یا اثر، نشانی ـ نام خانوادگی مؤل

مکشوب از الکشرونیکی وبگاه. ارجاع به هنین مطالبی در حدّ ضرورت، و زمانی است که منابع 

 نن موضوع در دست نبامد.

 









 

سایرنکات

مود. عنوان هر   مقدّمه اخشصاص دارد، مروع می به که ،1 بخش با مقاله مسشقل های بخش ـ

سطر فاصله جدا و با  ها با نیم بخش اصلی با یک سطر فاصله از بخش قبلی و زیربخش

 مود؛ نومشه می B Titrفونت 

 که بیانگر زیربخشی از 4-1-3لایه تجاوز کند )مثال:  از سه  نباید مقاله های هر زیربخش -

. بیششر نه بامد بخش سه دهندۀ نشان اکثرحد عنوان، ممارۀ یعنی ،(است مقاله سوم بخش

 ، که به ههار بخش اماره دارد، پذیرفشه نیست.2-4-1-3 زیربخشِ مثال، برای

 پاورقی نوانگاری مود. هایی که تلفّظ ننها دموار است، در اسامی لاتین و نام -

نید؛ البشّه تا حدّ امکان باید از نومشن   ـ هر توضیح دیگری غیر از ارجاع، در پاورقی هرصفحه می

 پاورقی خودداری کرد.

 مود.  که نام مؤلّف معلوم نبامد، نام اثر جایگزین نن می ـ درصورتی

 مود.  انسوی و... جداگانه ذکر مینید و سپس منابع انگلیسی و فر  ـ ابشدا منابع فارسی و عربی می

 حوزۀ در مقالاتی صرفاًاین نشریه  ،با توجه به تخصصی مدن مجلات علمی و پژوهشی 

 .پذیرد می را دوجانبه ادبی نقد و تطبیقی ادبیات

 دریافت مناسۀ orcid  برای تمامی نویسندگان اجباری است؛ لذا ضروری است قبل از ارسال

ثبت نام کنند و پس از دریافت کد یادمده برای ارسال  https://orcid.org مقاله در سایت

 .مقاله اقدام فرمایند
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Article Info Abstract 

Article Type: 

Research Article 

The story Hana, in the anthology "Weather for Several Days of the 
Year" by Aiin Nowruzi, probes into the recounting of a man's 
separation from his beloved, Darya. Yet, intriguingly, the narrative 
often veers towards the man's niece, Hana, born around the time of 
his parting with Darya. Through subtle cues in the text, it becomes 
apparent that the narrator's feelings, actions, and words carry deeper, 
symbolic connotations. The author intricately weaves details, 
seemingly diverting attention from the central theme, perhaps to 
conceal its true essence. The aim here is to decode and interpret the 
concealed meanings while striving for coherence within the 
narrative. Employing a Freudian psychoanalytic lens, the text is 
explored akin to a dream, where an underlying, more significant 
level remains obscured beneath the surface. Adopting an inductive 
research approach, the analysis unravels the symbols and signs 
embedded within the text, which serve as manifestations of the 
narrator's subconscious. These symbols, while holding inherent 
meanings, are suppressed expressions of truths concealed by the 
narrator, from both himself and the audience. Central questions 
arise: What causes the ambiguity and contradictions in the narrator's 
discourse and actions? What roles do the symbols play in the 
narrative, and can they be organized into a meaningful structure? By 
dissecting the components of the text and its supporting evidence, it 
becomes evident that the narrator channels the sorrow of separation 
from Darya, his longing to reunite, and his desire for offspring 
through mechanisms like displacement and integration, manifested 
as symbols such as darkness, underground spaces, numbers, and 
unconventional behavior and speech. Hana operates on two levels: 
the surface events recounted by the narrator and the deeper layer of 
inferred ambiguities and contradictions. To address this dissonance, 
it is proposed that the narrator not only conceals truths from the 
audience but also from himself. Through the lens of Freudian 
psychoanalysis, the story is revisited and interpreted, ultimately 
revealing that Darya is veiled behind the narrative. The entirety of 
the tale, supported by textual evidence, emerges as a dream 
experienced by the narrator upon waking, showcasing elements of 
displacement and integration. Darya's presence permeates the 
narrative, subtly observed despite her name remaining unspoken. 
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 ینوروز نییاز آ« هانا»نقد روانکاوانة داستان 
 نهمایون جمشیدیا

 homayunjamshidian@yahoo.com  رایانامه: .ن، ایرانگرگا .دانشگاه گلستان ، دانشکده علوم انسانی،زبان و ادبیات فارسیگروه دانشیار 

 چکیده اطلاعات مقاله

 ینوروز نیینوشتة آ چند روز سال یآب و هوادر مجموعه داستان  یهانا داستان پژوهشی نوع مقاله:
 تیشده است. هانا روا میهفت اقل یادب زةیدورة جا نیچهارم دةیاست که برگز

اماّ پس از چند  استیاز معشوقش در ییحادثة جدا انیب یاست که در پ یمرد
آمده  ایبه دن ایاز در ییهنگام جدا باًیخود که تقراز هانا خواهرزادة  انیسطر تا پا

احساسات،  رسدیمتعدد در داستان به نظر م های. با نظر به نشانهدگوییسخن م
و تعارضات و  ستنی نمادر دلالت نخست واقع یراو یها و گفتارهاکنش

 . گاه بهدید توانیم شیها و گفتارهااحساسات، کنش نیب ی راتناقضات فراوان

سخن نگفته  یتا از موضوع اصل دگوییسخن م ایمتفرقه اتاز موضوع لیفصت
با فرض  دینقد روانکاوانة فرو کردیرو با رو نای از. کندرا پنهان  یزیچ ایباشد 

 یسطح آشکار سطح نکهیو ا ایبا رؤ یاثر هنر یریپذاسیداستان و ق یاگونگیرؤ
. هدف شودیم تهدر متن پرداخبه کاوش  داردیرا پنهان م ترتیاهم مراتب بابه

سخنان  انیدر م ییانسجام و معنا افتنیمفروض پنهان و  یمعنا نییکشف و تب
متن  یاجزا لیتحل قیاست. از طر ییاستقرا قیاست. روش تحق یو عواطف راو

اندوه از  ،یبه دست آمد که راو جهینت نیا متنیشواهد درون و برون یو بررس
 قیفرزند شدن را از طر حببا او و صا یزندگ یآرزو ا،یدست دادن در

 ،یکیتار ن،یرزمیچون ز هاییدر قالب نمادها و نشانه« ادغام»و  «ییجاجابه»
نمادها  نیا ی. تمامکندینامعمول سرکوب و پنهان م گفتارهای و هااعداد، کنش

 نخست از خود و راوی که انداز امر سرکوب شده ییودهانممثابه بهها و نشانه
 .کندیم نز مخاطب پنهاسپس ا

(1-20) 
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 مقدمه  .1
از آیین نوروزی. در خوانش این  آب و هوای چند روز سالهانا داستانی است در مجموعه داستان 

های راوی خورد که با دیگر گفتارها و کنشرفی به چشم میها و گفتارهای نامتعاداستان کنش
خوانایی ندارد یا با آنها یا لوازم معنایی آن تناقض دارد. اگر این داستان را اثری منسجم و معنادار 

های ناساز انسجامی یافت و اگر توان در این سازهبینگاریم آنگاه پرسش این است که آیا می
کند؟ با نظر به شواهد متن فرض این است که این داستان علاوه لقا میچنین باشد چه معنایی را ا

های موجود در حاوی سطح دیگری نیز هست. سطح دوم با تأمل و تفسیر نشانه ،بر سطح نخست
شود. مفاهیم حاصل از گذر از سطح نخست در حکم ناخودآگاه متن است. سطح نخست پدیدار می

شود. در پس پشت معنای ظاهری معنایی است ن متجلی میناخودآگاه جمعی در ناخودآگاه مت»
« که نه برای نویسنده و نه خواننده آشکار و خودآگاه نیست و منتقد باید آن وجه را هم مطرح کند

مبنای نظری تبیین مدعای مقاله، رویکرد فروید در تأویل رؤیاست. روان در  .(133: 1401)شمیسا، 
 پردازد. این واکنش را فروید مکانیسمار به سرکوب آنها میواکنش به خاطرات و تجربیات ناگو

های دفاعی با قلب کردن ناهشیارانة واقعیت، اضطراب را کم مکانیسم»نامد. دفاعی می )سازوکار(
به تعبیر میرچا الیاده در نتیجة نبوغ و خلاقیت فروید دریافتیم  .(130/2: 1397)سانتراک،  «کنندمی

ها، رؤیاهای بیداری، اوهام و خیالات، حاکی از زبانی اخودآگاه، خوابهای ضمیر نکه آفرینش
در این نوشتار در به گفتار ( 23/1: 1399)الیاده، است که برای شناخت انسان بسیار ارزشمند است. 

به تعبیر الیاده، از اصطلاحاتی همچون کاررؤیا، محتوای آشکار، « زبان»درآوردن متن و درک این 
 جایی و ادغام استفاده خواهد شد. سرکوب، ناخودآگاه فردی، جابه محتوای نهفته،

 یا تناقض در گفتار و کنش راوی داستان چیست؟ ناخوانایی شأکه منپرسش مقاله این است 
 و منسجم جای داد؟ بامعناتوان آنها را در ساختاری کارکرد نمادهای موجود در متن چیست؟ آیا می

و « دریا»های خود اندوه جدایی از نامزدش با گفتار و کنشفرض این است که راوی داستان 
 امر دلالت دارند.ها و نمادهای داستان بر این کند. گفتارها، کنشداشتن فرزند را سرکوب و پنهان می

 

 پیشینه .2
هیچ نقدی با این  آب و هوای چند روز سالکنون در خصوص داستان هانا و مجموعه داستان تا

 ی دیگر نوشته نشده است. رویکرد یا رویکرد
 

 مبانی نظری .3
 توان قلمرو رؤیا به شمار آورد.بافی و تخیل را نیز میخیال

ها و شعرهای روایی را با رویدادهای ها، فیلمبسیاری از منتقدان ادبی و روانکاو پیرنگ رمان»
و ناخودآگاه شکل  هایی هستند که ضمیرپروریکنند. رؤیا و ادبیات در واقع خیالرؤیا مقایسه می

های ما به نمایش درآیند یا به کند تا این خیالات بتوانند در خوابشمایلشان را عوض می
صورت آثار ادبی منتشر شوند. در تبیین معنای هر متنی باید همان روشی را در پیش بگیریم که 

 .(94/1: 1397)پاینده، « کندروانکاو هنگام تحلیل رؤیاهای بیمارانش اتخاذ می
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رویدادهای ناگوار و آزاررسان را ندارد. فروید معتقد است ما خاطرات ناگوار را  روان توان تاب
 کنیم. سرکوب، موضوع را از بخش خودآگاه به ناخودآگاه پسبرای حفظ تعادل روان سرکوب می

« رانیسواپ»شود. فروید های گوناگون از جمله رؤیا نمودار میشده به شیوهراند و امر سرکوبمی
های نامقبول اید رانی تکانهداند. ایگو )تابع اصل واقعیت( با واپسترین مکانیسم دفاعی میرا قوی

رانی بنیان فرستد. واپسراند و به داخل ذهن ناهشیار می)تابع اصل لذت( را از آگاهی بیرون می
های ندن تکانهرا های دفاعی روانی است که هدفشان بیرون راندن یا واپستمام مکانیسم

    (130/2: 1397)سانتراک، تهدیدآمیز از دامنة آگاهی است. 
داند. حوادث و رخدادهایی که در رؤیا دیده فروید رؤیا را حاوی دو وجه آشکار و پنهان می

پوشاند. از تر است، میوجه آشکاری است که وجه دیگری را که ناپیدا و به مراتب با اهمیت ،شودمی
رسد ین معانی آشکار به شکلی غریب به فراسوی خود اشاره دارند و از آنچه به نظر میا»نظر فروید 
شود. روانکاو و در بافتی دیگر نامیده می« کاررؤیا»مجموع این دو سطح  .(173: 1400)لیر، « معنادارترند

ست، راه رانده ا کوشد با گذر از سطح آشکار به محتوای پنهان اثر که سرکوب و پسمنتقد ادبی می
ها و آثار ادبی و هنری از طریق آنچه بافیسرکوب شدة از بین نارفتنی، در رؤیاها و خیال یابد. این امرِ

جایی خود را در قالب نمادها و گردد. جابهند در صورتی مبدل پدیدار میخوانمی« جاییجابه»فرایند 
 داند.می( 215پ: 1382)فروید، « جایی را دقیقاً سانسور رؤیاجابه»دهد. فروید تصویر نشان می

داند ممکن است برخوردار از بیشترین اهمیت کند و فاقد اهمیتش میآنچه شخصیت انکار می
کند و آنها را گوید گاه بیمار در ضمن بیان رؤیای خود به موضوعاتی اشاره میباشد. فروید می

گردد ملتفت می یزودبهری گوش فرادهد اگر معُبرِ به این ارتباطات فراوان فک» .انگاردمی اهمیتبی
)فروید، « که اشتراک و سهم آنها در رؤیا بسیار بیشتر از آن است که صرفاً نقاط آغاز محتوای رؤیا باشند

توان دید که شخصیت این انکار را در رؤیاهای بیداری یا اثر هنری در مواردی می .(270ب: 1382
رود یا به جای شمارد، از بیان رویدادهایی طفره میاهمیت میداستانی موضوعات یا رویدادهایی را بی

گوید. حال آنکه با تأمل در بافت متن و از اموری حول و حوش آن سخن می ،سخن گفتن در آن باب
 گوید:تحلیل آن می ةتوان آن را با اهمیت انگاشت. فروید در خصوص سطوح رؤیا و شیوکل اثر می

جوییم )رؤیا( یا رؤیای آشکار است و آنچه که ما می شود، متن خوابدیدن خوانده میآنچه خواب»
شود. لذا دو وظیفه زنیم و معتقدیم که در پس رؤیا پنهان است، رؤیای نهان توصیف میو حدس می

گیرد: یکی اینکه رؤیای آشکار را به نوع مخفی تبدیل کنیم و دیگر اینکه آنگاه بر عهدة ما قرار می
 (.269ب: 1382)فروید، « بیننده، دومی به اولی تبدیل گردیده استگونه در ذهن خوابتوجیه کنیم که چ

است در این داستان سخن از رؤیای هنگام خواب نیست بلکه رؤیایی است که راوی  گفتنی
آورد. فروید در خصوص تأمل در داستان با رویکرد در بیداری در قالب خاطرات به آن پناه می

توان به همان شیوة رؤیاهای واقعی را می)آثار هنری( رؤیاهای برساخته : »گویدتأویل رؤیا می
نگارش خلاقانه نیز  در فرایند "عمل رؤیا"معمول در های ناهشیار تأویل کرد و از این رو مکانیزم

های بروز ناخودآگاه جانسون تخیل را همچون رؤیا یکی از راه .(120 -119: 1397)فروید، « انددخیل
د. رؤیا همان تخیلاتی است رؤیابینی و تخیل هر دو دارای یک ویژگی مشترک هستن»د. دانمی
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کند و تخیل، رؤیایی است که در زمان بیداری درون ما جریان ول زمان خواب کار میکه در ط
  .(29: 1399)جانسون، « یابدمی

هایی بر ا حدسبدیهی است تأویل داستان همچون تأویل رؤیا معنای قطعی و نهایی ندارد و ب
شود و آنگاه در تبیین و توجیه آن به روش های درون متن آغاز میمبنای نمادها و نشانه
با توجه »ها مبتنی بر شواهد درون و برون متنی است. شود. تفسیر و تأویلاستقرایی استدلال می

ی آشکار است، ای در رؤیا وجود دارد که اهمیت آن بسیار بیش از محتوابه اینکه محتوای نهفته
هایی بیابیم که با ای برای معماها و تناقضکنندههای قانعحلوظیفة اساسی ما این است که راه

 .(176الف: 1382)فروید، « نمایدناشدنی میتوجه به محتوای آشکار حل

ها و نمادهای داستان هانا به توجیه و کوشش این مقاله بر این است که با تأمل در نشانه
 ر باب محتوای نهفتة داستان دست یابد.تبیینی د

 

 معرفی نویسنده و خلاصة داستان .4
مدرک  یفارس اتیزبان و ادب ةآمد. در دانشگاه تهران در رشت ایبه دن 1369در سال  ینوروز نییآ

چند روز  یآب و هواکتاب  کرد. افتیدر ارشدیپژوهش هنر مدرک کارشناس ةرشتو در  یکارشناس
 یادب ةزیجا یدوره نیچهارم ةدیبرگزو ا ده داستان کوتاه ةمجموع ؛1392ر سال ، منتشرشده دسال

شناخته شده است. دیگر آثار این  بوشهر یادب ةزیداستان جا نیعنوان بهتربه نیز شده و میهفت اقل
 (.1401) هامرده قیآمار دق(، 1398) نرم نیزم(، 1396) دستگاه گوارشنویسنده عبارتند از: 
و  ،خواهم توضیح دهم آن روزها چگونه بودمی :گویدت داستان، راوی میدر سطر نخس

گوید که مصادف با زمان جدایی از دریا بوده است. در همین حال سپس از برف و سرمایی می
آید. پس از این، راوی به تفصیل از هانا و احساس عاطفی شدید اش هانا به دنیا میخواهرزاده

نشسته و ها بر بالین او میخریده و مدته مدام برای او لباس میگوید و اینکخود به او می
خواهرش با کسی  ةکند و جز با خانوادکرده است. راوی در زیرزمینی تنها زندگی مینگاهش می

به این قصد که دیگر  .گیردراوی لباسی را از خواهرش قرض می ،ارتباط ندارد. در پایان داستان
گیرد و در زیرزمین گذارد و آن را در آغوش میای نمیعمد در کیسه به او پس ندهد لباس را به

کند تا چشمش کند و آنقدر در تاریکی نگاهش میاش با سه پونز بر دیوار نصب میمحل زندگی
 د و با وضوح بیشتری آن را ببیند.به آن عادت کن

 

 بحث و بررسی. 5

 جاییجابه. 1 -5

 عنوان داستان .1 – 1 –5

شود. عنوان داستان برگرفته از نام در عنوان داستان دیده می« جاییجابه»پدیداریِ  نخستین وجه
پناه، امید، نفس، فریاد، نامة دهخدا ذیل واژة هانا چنین آمده است: خواهرزادة راوی است. در لغت

های گوناگون و به تفصیل از دلبستگی شدید خود به او . راوی داستان به شیوهخواهش دادخواهی،
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داستان این نام  ةیمادرونگوید. با توجه به نماید، سخن میکه چندان متعارف و طبیعی نمی
فریاد و دادخواهی راوی است از « هانا»خواست یا اعتراض راوی است. گویی از ای القاکنندة گونه

 سرنوشت یا چیزی از این دست. 
ن داستان، محور اصلی عنوا رغمبه ،چنانکه در متن مقاله به تفصیل بررسی خواهد شد

شکل نیافته است. راوی  ای پایان یافته و آرزوی داشتن فرزند از آن زندگیِدریا، رابطه ،داستان
اما امر  ،کنداین اندوه را به سبب رنجاوری و احساس شکست، در رؤیاهای بیداری سرکوب می

مستقیماً او را به یاد های گوناگون مثلاً در قالب رنگ، اعداد و اشیا که سرکوب شده به صورت
 شود.پدیدار می ،توانستند داشته باشندآورند یا به نوعی با او رابطه دارند یا میمی
 

 . شخصیت2 –5

شود با استخراج و مقایسة مجموعه گفتار، کنش و عواطف اسناد شده به راوی تصویری از او پدیدار می
ای به گونه ،شودعمول بودن آنها نمایان میکه اجزای آن فاقد سازگاری درونی است و متناقض و نام

: 1397)در این باره ر.ک. ابوت، « راوی ناهمساز»قابل اعتماد خواند. این راوی  توان راوی را غیرکه می

کم دلیلی بر توان اعتماد کرد یا دستِدهد میای که به اطلاعاتی که میآید به گونهبه شمار می (147
قابل  نماید. این غیرز آن اطلاعات به سبب ناسازگاری آنها نادرست مینقضش نیست؛ اماّ تفسیرش ا

 شود. ها و عواطف نمودار میهای گوناگون مثلاً در توصیف واقعه، کنشاعتماد بودن به صورت

 

 توصیف واقعه .3 –5

این داستان به زاویة دید اول شخص نوشته شده و وقایع و اشخاص از نگاه و تفسیر راوی تصویر 
 ه است. شد

نامد و مقصودش روزهای جدایی از می« آن چند روز»در باب آنچه که دهد راوی در ابتدا وعده می
اما چنین نیست و تا پایان داستان موضوعات نامرتبط یا فرعی را که  ،نامزدش هاناست سخن بگوید
تان با این جمله کند. داسآورد به تفصیل و با ذکر جزئیات وصف میگاه با تداعی معانی به یاد می

بنابراین مخاطب در  ،(80: 1392)نوروزی، « دهم که آن چند روز چطور بودتوضیح می»شود: آغاز می
انتظار شنیدن آن چند روز یعنی حوادث یا بگومگوهای آن روزهای منجر به جدایی یا احساسات و 

 کند: ی بیرونی میهاعواطف او یا دریاست اماّ به یاد ماندن آن روزها را موقوف به نشانه
های لازم را داشت برای اینکه در ذهن من بماند. مثلاً یکی اینکه هوا سرد بود و همة ویژگی»

ها تعطیل های دی بود و چند روز پشت سر هم برف باریده بود و مدرسهبارید. نیمهبرف می
و سرما دماغم را  پیچیدم دور صورتمگردنم را میرفتم شالها راه میشده بود. وقتی توی کوچه

 .(80: 1392)نوروزی، « سوزاندمی

کند مثلاً فصل زمستان، بارش برف، ارائه می« آن روز»اطلاعاتی که راوی در توصیف 
کم دلیلی بر گردن دور صورت و سرما احتمالاً درست باشد و دستِتعطیلی مدارس، پیچیدن شال

« آن روزها»راوی و داستان،  اصلیِ ةمسئلآید. نقض آن نیست اما موضوع اصلی به شمار نمی
برف « آن روزها»اهمیت دارد که برف و سرما یادآور آن نباشد بلکه  قدرآناست و به خودی خود 
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گوید که با و سرما و دلالت ضمنی آن را به یاد بیاورد. در پی این توصیفات پس از یازده سطر می
ده است و به توصیف حالات خود پس از معشوق خود دریا جروّبحث کرده و یک هفته او را ندی

کند تا خوابش ببرد، حرکات و سرعت انجام به دریا فکر می قدرآنپردازد. برای مثال ماجرا می
توان آن را وجه عینی افسردگی به شمار آورد. سپس دادن کارهایش بسیار کند شده است که می

 یابد:رش ادامه میروی به تفصیل با وصف به دنیا آمدن فرزند خواهاین طفره
دار شده بود. دختر بود و چهار دی به دنیا آمد و اسمش را توی همین دوران خواهرم بچه»

 کدامشانهیچبود  وقت یلیخگذاشتند هانا. روزی که به دنیا آمد همة فامیل دور هم جمع شدند. 
  .(81: 1392)نوروزی، « را ندیده بودم

. به دنیا آمدن فرزند استیافته « توضیح آن چند روز»ز راوی گویی گریزگاهی دیگر برای گریز ا
ای از آن گذشت معانی به اشاره شد از باب تداعیی با موضوع اصلی مرتبط نیست و میاوخواهر ر

ربط است. بوتبی در خصوص ظاهر بیاماّ ادامه و تمامی داستان شرح و بسط همین موضوع به
ای عنصر اصلی تجربه»گوید: به جای اصل ماجرا میانگیزة روانی سخن گفتن از حواشی موضوع 

 .(123: 1386)بوتبی، « شودتلخ در حصار ادراک شدیداً قوی جزئیاتی جنبی حبس و محصور می
خیلی » رویداد مهمِ جدایی راوی از دریا گویا فراموش یا نادیده گرفته شده است. قیدهای

گونه شیفتة هانا و رفتن به خانة خواهر اینمعنادار است. او که خود را « کدامشانهیچ»و « وقت
را ندیده است و به « کدامشانهیچ»پیش از این، زمان زیادی و به تأکید  ،کندخود وصف می

 اصطلاح اجتماعی یا اهل مراوده با فامیل نبوده است. 
 تد:افخیر میأبعد به ت )بند( تا پاراگراف« آن روزها»یا به تعبیر دیگر « آن چند روز»معنای 

ها با دریا حسابی جروبحث کرده بودم و یک هفته بود هیچ کدام خبری از هم نداشتیم. شب»
دانستم مجبورم آن قدر به دریا فکر کنم تا خوابم ببرد. چند کردم و میچراغ آتلیه را خاموش می

شد دادم و بخاری را که توی هوا درست میرفتم. نفسم را بیرون میگذشت میساعت که می
 .(80: 1392)نوروزی، « کردماه مینگ

 اصلی داستان نبوده است. مسئلةموارد، موضوعات و توصیفات  ةدر هم
 

 هاکنش. 4 –5

های نامعمول راوی همگی در محدودة امور خانه و خانواده است. رفتارهایی که به صورت کنش
ای نامعمول هرسد. در کنار هم قرار گرفتن این کنشمتعارف چندان مردانه به نظر نمی

 آورد.ای معنادار را پدید میمجموعه
 

 لباس خریدن. 1 –4 –5

راوی در جایگاه مرد، برخلاف شیوة مرسوم مردان بسیار به خرید لباس برای هانا، آن هم به 
هایی را که برای هانا خریده از خواهر تر اینکه یکی از لباسصورت مکرّر اصرار دارد و شگفت

وقتی یک روز خواهرم »گوید قصد بازگرداندن آن را نیز ندارد. که میانگیرد و چنخود قرض می
توانم لباسش را برای چند وقت هایی را که من خریده بودم تن هانا کرد پرسیدم مییکی از لباس

 .(86 -85: 1392)نوروزی، « قرض بگیرم یا نه
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« این روزها»کند. ان میبی( 85: 1392)نوروزی، قصد خود را از این کار حفظ کردن این روزها 
روزهای جدایی از دریاست که اگر جدایی اتفاق  ،کندکه توضیحی در خصوص آن ذکر نمی

کرد. تر اینکه با دریا زندگی میداشت و مهمافتاد ممکن بود روزی فرزندی چون هانا مینمی
تنها به  این، افزون برشود. رسد با کنش خرید لباس چیز دیگری پنهان میبنابراین به نظر می

 پردازد:نیز میباره در اینپردازی کند و به خیالخرید بسنده نمی
اش را مجسم کنم. همیشه یک کردم قیافهخریدم سعی میتوی پاییز وقتی برایش لباس می»

آمد... خیلی از پر مو نمی ةگرفتم اصلاً به بچهایی که میآمد. لباسبچة کچل بور تو ذهنم می
ها را هم هنوز فرصت نکرده بود بپوشد اش نبودند و خیلیگرفته بودم هنوز اندازه هایی کهلباس

 (.83: 1392)نوروزی، « چون تقریباً همة فامیل برایش لباس آورده بودند

دهد راوی در کار نشان می« خریدممی»در این بخش چند نکتة مهم هست. فعل استمراری 
راوی خرید را از پاییز آغاز کرده  ماهیدا آمدن هانا در خرید مداومت داشته است. با توجه به دنی
به دنیا آمده  نوزادِ ةرسد. تخیل دربارة چهرقرار به نظر میاست که همچون رفتار مادری منتظر و بی

گرچه به  ؛خود او باشد ةو او را بور و کچل تصور کردن ممکن است مبتنی بر تصویری از چهر
آید در خصوص کرده است اما از سخنان او در موضعی دیگر برمیتصریح تصویری از خود ارائه ن

آن چند ساعت که در »پردازی داشته است: شباهت نوزاد با خود و دیدن چهرة خود در او نیز خیال
ها و دماغش به چشم .ها بالای سر هانا بودم. معمولاً خواب بودگذراندم بیشتر وقتخانة خواهرم می

)نوروزی، « های خواهرم و شاید خودم را توی صورتش پیدا کنمکردم نشانهکردم و سعی مینگاه می

گونه ایننماید که تصویر مخیل از نوزاد چیزی شبیه به خود او باشد و بنابراین بعید نمی(. 85: 1392
 کند.بار دیگر در صورتی دیگر آرزوی داشتن فرزند خود را نمودار می

پوشد یا نه هایی که برای نوزاد خریده میاست که لباس های راوی ایندیگر اینکه از دغدغه
صرفاً تواند نمیو علت نپوشیدن لباس چیست؟ این تأمل در جزئیات و اظهارنظر در مورد آن 

 ی در حد دلالت اولیه داشته باشد.معنای
 

 جا کردن نامتعارف اشیاجابه. 2 –4 –5

داری است اما اگر در داستان ذکر شود جا کردن اشیای خانه کنشی متعارف در حوزة خانهجابه
اگر با  ژهیوبهای دلالت دارد و باید در پی یافتن معنا و ارتباط آن با دیگر وقایع بود. حتماً بر نکته

دادم. جای آن یک مبل را که هر روز جای یک چیز را تغییر می»تداوم و تکرار همراه باشد: 
داشتم و هر روز یک جا را را از روی میز برمیکردم. هر روز یک چیزی داشتم مدام عوض می

 .(81: 1392)نوروزی، « کردمرنگ می
های مداوم جا کردنقراری یا نارضایتی است که در قالب جابهاین کنش، بیان غیرمستقیم بی

و بافت کلی داستان از  هیمادرونقراری را علاوه بر شود. معنا یا علت این بیاشیا پدیدار می
آمده توی  بارنیاولگذاشتم جای کسی که برای خودم را می»توان حدس زد: نیز می عبارت زیر

  .(81: 1392)نوروزی، « این ساختمان
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 نام بردن از فرد مورد نظر، با به کار یجابهاست که « جای کسی» ،در جملة بالا واژة کلیدی
ی خانواده و فامیلش دیدیم راوی با اعضا کهچنانکند. پنهانش می« کسی»بردن ضمیر مبهم 

ای ندارد، حتی پیش از به دنیا آمدن خواهرزاده با خواهرش نیز ارتباطی نداشته است. رابطه
مداوم اشیا از این رو است که راوی خانه را از  جا کردندریاست و این جابه« کسی»بنابراین آن 
 ه او را خوش بیاید.خواهد فضایی بسازد ککم در خیال و تصورات میبیند و دستِچشم او می

 

 هر روز به خانة خواهر رفتن . 3 –4 –5

رود. گویا از دید خود او هم چنین خواهرش می ةراوی که البته فردی منزوی است هر روز به خان
کدام باورپذیر آورد که هیچرفتاری باید با دلایلی توجیه شود و احتمالاً به این سبب سه دلیل می

ها را هم دوست روی در آن کوچهدقیقه با اینجا فاصله داشت... پیادهچون ده »گوید: نیست. می
 (.82: 1392)نوروزی، « داشتم. دلیل دیگرش هم هانا بود

ای راه صرفاً گویای مسافت است و توجیه موجهی برای این دیدارهای مکرر ده دقیقه ةفاصل
زدن زدن یا بسیار قدمد به قدمها بایروی در آن کوچهنیست. در مورد دوم نیز دوست داشتن پیاده

ها سکونت دارد. در اینجا خواهر رفتن که در یکی از آن کوچه ةنه مکرر به خان ا بینجامددر آنه
آید. کوچه نیز به جای خواهر، هانا و در نهایت یاد دریا و فرزندی که ممکن بود داشته باشند، می

و نیز سطرهای  هاا با نظر به دیگر نشانهامّ ،دلیل سوم ممکن است در نگاه نخست باورپذیر باشد
کند، هانا هم مراد نیست و راوی حقیقتی را از را بر دیوار نصب می گرفتهپایانی که لباس قرض

 هراسد.کند و از مواجهه با خود میخود پنهان می
 

 خاموش کردن چراغ. 4 –4 –5

حیاط و وقتی آنجا بودم سعی  رفتم تویگذاشتم و بعد میها را روشن میها یکی از چراغشب»
کردم اتاق را ببینم چون دیوارها را آبی کرده بودم و همة حیاط را برف گرفته بود و وقتی در و می

 (81: 1392)نوروزی، « کردم.دیدم کیف میسایبان بالایش را می

معنا در این عبارت نیز تکرار و تداومِ عمل بسیار مهم است و آن را از عملی اتفاقی و فاقد 
)گرچه در داستان هیچ چیز از سر اتفاق نیست و معنایی با خود دارد یا باید داشته باشد( خارج 

ها، روشنی این ها تعبیر دیگری است از خاموشی دیگر چراغکند. روشن گذاشتن یکی از چراغمی
 کلی منتفی نشود. تک چراغ از این روی است که امکان دید به

که راوی در تیرگی ایستاده و از ارتفاع به اتاق خود که آبی و به  تصویر ارائه شده این است
 کند. در ضمن در برف ایستاده و برف یادآور روز جدایی از دریاست. رنگ دریاست نگاه می

« کیفی»کنندة آستانة ورود است. دیدن در و سایبان تصویر در و سایبان بالای آن تداعی
عزیزی را تصور کرد که در تاریکی وارد اتاق او شود. در و ندارد مگر اینکه بتوان وارد شوندة 

سایبان در تاریکی قرار گرفته، نشانی از دریاست که در تاریکی به زیرزمین یا تاریکی ذهن و 
 شود.خیال راوی وارد می
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ها را خاموش کند و به موبایل او پاسخ در موردی دیگر دوست دارد دریا زنگ بزند و او چراغ
 (.82: 1392زی، )نوروندهد 

این مورد نیز کنشی نامتعارف است. پیش از زنگ زدن دریا اگر چراغ روشن باشد خاموشش 
دریا زنگ نزده و  ،داستان ةیمادروندهد. البته با توجه به کند و به موبایلش نیز پاسخ نمیمی

 زند و او خود از این امر آگاه است. نمی

 ری دیگر نیز پرداخته خواهد شد.نظدر بخشی دیگر به موضوع تاریکی از م
 

 عواطف .5 –5

های بیرونی سرکوب امر فروخورده بررسی شد. در این بخش های پیشین نشانهدر بخش
شود. راوی احساسات و عواطفی را به های درونی در قالب احساسات و عواطف بررسی مینشانه

د ذکر شده سازگار نیست یا گوید که با دیگر مواردهد یا در خصوص آن سخن میخود نسبت می
با آن تناقض دارد. این عواطفِ در تعارض با یکدیگر یا با باور و کنش راوی، فراتر از خود، از 

 کنند.امری پنهان حکایت می

 

 عواطف نسبت به دریا. 1 –5 –5

گوید حوصلة دیدن دریا را نداشتم امّا هنگامی که این احساس خود را توصیف راوی به تصریح می
 بینیم به شدت مشتاق و در انتظار اوست: کند میمی

 ،حوصلة دریا را نداشتم. دوست داشتم زنگ بزند و من جواب ندهم. دوست داشتم عصر زنگ بزند»
کردم و ها را خاموش میوقتی نزدیک غروب خورشید است و هوا سردتر شده. آن موقع من همة چراغ

رفتم طرف میز لرزید. من آرام میموبایلم روی میز می زد وکردم. زنگ میصدای موبایلم را قطع می
اش شدم که موبایلم گوشهکردم مستقیم به موبایلم نگاه نکنم. به یک تکه از میز خیره میو سعی می

 (.82: 1392)نوروزی، « شددیدم و خیالم راحت میباشد. بعد زیرچشمی اسم دریا را می

به تفصیل با ذکر جزئیات و با حواس بینایی، شنوایی و اماّ « حوصلة دریا را نداشتم»گوید می
کند؛ غروب که برزخ روشنی و تاریکی دهد، به جزئیات زمان اشاره میبساوایی خود آن را شرح می

کند و به خاموشی چراغ و تاریکی آن نیز اشاره است. حتی فضای اتاقش را در این حال وصف می
خود او هنگام شنیدن زنگ دریاست. از مجموع یجان کند. لرزیدن میز بیانی از حال و همی

گویی در کار  ،شودهای راوی هنگام شنیدن زنگ موبایل نوعی تمرکز و مراقبه تداعی میکنش
بایست مقصودش را در اگر مقصود سخن نگفتن با دریا بود میکه حال آناجرای آیینی باشد 

آورد. منفی در عبارات خود میتصاویر  کرد یا در بدترین حالت لحن وکمترین کلمات بیان می
گوید حوصلة دریا را نداشتم اماّ رفتارش نشان آرزومندی است. در اینجا نیز نام بنابراین به زبان می

 دریا با سردی و تاریکی همراه شده است.
 

 عواطف راوی نسبت به خواهرش. 2 –5 –5

وآمد داشته و به استناد سخنان خود او راوی پس از به دنیا آمدن هانا بسیار به خانة خواهرش رفت
 مندی نبوده است: چندان از سر علاقه
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کردیم. بعد از رفتم و دوست داشتم همه را بزنم زیاد دعوا میفقط موقعی که به دبستان می»
آن انگار خیلی کاری به کار هم نداشتیم. وقتی دانشگاه را شروع کرد من راهنمایی بودم و حالم 

تر از این جلو رفت که به هم مان خیلی سریعخورد. بعد از آن هم زندگیهم می از همه چیز به
 .(83: 1392)نوروزی، « کاری داشته باشیم

گوید. در نوجوانی حالش در توضیح رابطه با خواهرش از روحیة پرخاشگر خود در کودکی می
انی هم کاری به هم خورد و به طور غیرمستقیم از خواهرش نیز و در جواز همه چیز به هم می

 عاطفی و صمیمی بین آنها وجود نداشته است. نداشتند. بنابراین تا پیش از هانا هیچ رابطة
کردم برای احساس می»گوید: اش با خواهر خود میپس از به دنیا آمدن هانا در مورد رابطه

اصلاً یادم نبود قبلاً  .آمدهای قبل اصلاً یادم نمیانگار سال ،بینماولین بار است که خواهرم را می
  .(83: 1392)نوروزی،  «چه احساسی راجع به همه چیز داشتم

بنابراین بر مبنای شواهد، این رابطة شدید با خواهرش از روی محبت نبوده و در باطن حاوی 
 معنای دیگری است. 

 

 شدندار و بچه عواطف راوی نسبت به ازدواج .3 -5 -5

 دار شدن با رفتارش تعارض دارد: سخنان راوی در مورد میلش به ازدواج و بچه
دار نشوم چون تحمل قبول کنم یا نه ولی تصمیم گرفته بودم بچهدانستم ازدواج مینمی»

و در جملة بعد سخنان و عملش نقطة مقابل  (85: 1392)نوروزی، « مسئولیتی در این حد را نداشتم
 ن گفتار است:ای

ها بالای سر هانا بودم. معمولاً گذراندم بیشتر وقتآن چند ساعت که در خانة خواهرم می»
خودم  شایدهای خواهرم و کردم نشانهکردم و سعی میها و دماغش نگاه میبه چشم .خواب بود

های کوچکش را نگاه گرفتم و ناخنهایش را توی دستم میرا توی صورتش پیدا کنم. دست
  .(86: 1392)نوروزی، « جا بمیرمخواست همانکردم و دلم میمی

کاری باشد و راوی خودش را و احیاناً فرزندی نوعی پنهان« شاید»رسد آوردن قید به نظر می
چون در چنین  ،جوید. مردن نیز حاکی از ناامیدی استتوانست داشته باشد در هانا میکه می

که شاملو نیز همان ،توان آن را نشان شدت احساس دانستنگرفته است و نیز میشرایطی قرار 
 خواهم خواب اقاقیاها را بمیرم.گوید: میمی

دهد که خوابش بگیرد و بعد: او حتی با رفتاری مادرگونه آنقدر بچه را در بغل گرفته، تکان می
: 1392)نوروزی، « گاهش کنمتوانستم آرام بگذارمش روی تخت و تا هر وقت که خواستم نمی»

 نخست این بخش است.  ةچنین رفتارها و سخنانی دقیقاً در تعارض با جمل .(84
 

 نماد .6 -5

توان می صارفه ةکند و به سبب نداشتن قریندر نماد لفظ مستعار بر مشبهی محذوف دلالت می
کند و یا معنا دلالت میآن را در معنای اصلی نیز در نظر گرفت و از این رو بر بیش از یک مشبه 

رنگ، اعداد،  ئتیهدر این داستان نماد در  .(217: 1385 )شمیسا،های معنایی است برخوردار از هاله
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شود و کارکرد آن پنهان یا سرکوب کردن موضوعی است که راوی را خانه و گیاهان نمودار می
 شود.یت راوی تفسیر و تأویل میآزارد. نمادها در این داستان با توجه به زمینة داستان و شخصمی
 

 هارنگ. 1 -6 -5

ها در مواضع مختلف به کار رفته و تکرار شده است. تکرار یکی از در این داستان انواع رنگ
فروید حتی در آزمون رؤیاها که در آنها تصویرها »های وجه نمادین واژه یا تصویر است. نشانه

کند. منظور واژگانی است که ه تکرار واژگان مبذول میای بتوجه ویژه ،طبیعتاً عنصر اصلی هستند
کنند. طبق نظر فروید این گونه واژگان به خود را با دلالتی غریب دگرگون شده عرضه می

کنند، معنای آنها نوعی دلالت ضمنی است که معناهای ادراکی به شیوة معمول اشاره نمی
  .(216: 1382، )هارلند« گرداگرد بدنة مادی واژه را فراگرفته است

ترین نمادپردازی رنگ یکی از جهانی»ای دارد. اصولاً گر بسیار گستردهنمادِ رنگ، وجه دلالت
، و ادبیات آگاهانه به کار یاگریمیکهای عشای ربانی، تبارشناسی، انواع نمادها است و در آیین

اشاره شده است و پس از  . در داستان هانا بارها به رنگی آبی(432: 1392)سرلو، « گرفته شده است
 شود.آن رنگ سیاه که با مفهوم تاریکی تداعی می

 

 الف( رنگ آبی

معشوق  ،کنندة دریاموارد تداعی ةهای مختلفی به کار رفته و در همرنگ آبی در مواضع و بافت
های سرد و انزواطلبانه است که مربوط دربرگیرنده رنگ»راوی و اندوه جدایی از اوست. این رنگ 

  .(432: 1392)سرلو، « های منفی، سست و ناسازگارنده جریانب

تر کند، اهمیت این رنگ آنگاه نمایانراوی در توصیف دیوار خانة خود به این رنگ اشاره می
که سخنی از آن  ،ای راوی پس از جدایی از دریا، رنگ دیگریاجاره خوانیم خانةگردد که میمی

 .(81: 1392)نوروزی، « آبی کرده بودمدیوارها را » نیست، داشته است:

های آینده ببرد. بدیهی است رنگ در خواهد خاطرة این رنگ را با خود به سالراوی حتی می
 تواند داشته باشد:نفسه بدون تداعیِ امری دیگر چنین کارکردی نمیذات خود و فی

ند سال گذشت یادم زنم که امیدوارم همیشه یادم بماند؛ یعنی وقتی چاز روزهایی حرف می»
« مانده باشد که آن موقع انگار یک روکش آبی نفتی روشن روی همه چیز کشیده شده بود

 .(82: 1392)نوروزی، 

در نمونة بالا رنگ آبی از ویژگی انضمامی خود که نشستن بر اشیا و در اینجا بر دیوار است 
باشد. همه چیز « ه شدهروی همه چیز کشید»خواهد آبی در ذهنش رود و راوی میفراتر می

روی همه چیز حالت دریا « کشیده شدن»شود. شامل احساسات، عواطف، رؤیاها و آرزوها نیز می
 کند. و موج را نیز تداعی می

آمد آبی بود. هانا را همیشه با لباس آبی تصور هایم آبی بود و نوری که از حیاط میپرده»
 .(82: 1392)نوروزی، « صورتی بودهایش کرم یا کردم با اینکه بیشتر لباسمی
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ها نور تابنده از حیاط نیز آبی است. به صورت متعارف نور حیاط زرد یا سفید علاوه بر پرده
در نمونة پیشین « کشیده شده بر هر چیز»رسد این همان تصویر نور آبی است نه آبی. به نظر می

چه واقعاً هست، فراتر از این حتی نه خواهد ببیند نه آنباشد. به تعبیر دیگر، رنگی که راوی می
شود. جملة خود رنگ آبی که ادراک حضور دریایی که از او جدا افتاده در همه چیز نمودار می

هایش کرم یا صورتی را که غالب لباس ایدر رایاست؛ زعبارت منقول نیز مؤید این فرض  پایانیِ
 کشد.او نیز میکند و رنگ خیال خود را بر بوده، در لباس آبی تصور می

 

 ب( تاریکی

کند و سیاه در تقابل است با آبیِ هرچند تاریکی در مقولة رنگ نیست، رنگ سیاه را تداعی می
 یادآور دریا.
های روزانه و شبانه و همچنین در ادراکات های روانکاوی دیدن سیاه در خوابدر تحلیل»

رسد. سیاه یادآور نورها به نظر می ها و تمامغیبت تمام رنگ مثابهبهمحسوس در حین بیداری 
هاست. سیاه با یین چینی که علامت زنانگی زمین، غریزه و مادری عمق دریا و غرقاب اقیانوس

  (.694/3 -691: 1382)شوالیه و گربران، « است در ارتباط است
در بخش پیشین آبی نماد دریا بود و اینجا تاریکی نشان غیبت رنگ آبی و دریاست. تاریکی 

به جای دریا نشسته است. در نمونة زیر راوی پس از بگومگو با دریا و « جاییجابه»نیز با 
دانستم کردم و میها چراغ آتلیه را خاموش میشب»کند: خبری از او در تاریکی به او فکر میبی

 .(80: 1392)نوروزی، « به دریا فکر کنم تا خوابم ببرد قدرآنمجبورم 
اریکی در قالب خاموشی چراغ، ملازم با فکر کردن به دریا یا جانشین در نمونة ذکر شده ت

تر یابد که راوی به تاریکی عمیقدریاست. این فکر کردن به دریا در تاریکی تا جایی ادامه می
 رود.یعنی خواب فرو می

شود. برای نمونه راوی در مواردی بدون ذکر لفظ تاریکی به متعلقات یا لوازم آن اشاره می
کند. زیرزمین طبیعتاً با تاریکی س از جدایی از هانا سوئیت کوچکی را در زیرزمین اجاره میپ

تابد و در قیاس با همکف در عمق و تاریکی جای کم نور مستقیم بر آن نمیارتباط دارد، دست
ا وپنج متری توی زیرزمین بود امّدو ماه بود که آنجا را اجاره کرده بودم. یک سوئیت چهل»دارد. 

 .(81: 1392)نوروزی، « به حیاط راه داشت
کند خواهد به دیوار نصبش کند چراغ را روشن نمیگیرد و میوقتی لباس را از خواهرش می

ها سوزن ةرفتم سمت میز و دنبال جعب»تا همچنان در خیالات و تاریکی ناخودآگاه خود بماند: 
تا جعبه را پیدا کنم اماّ خوشحال بودم خواستم چراغ را روشن کنم. خیلی طول کشید گشتم. نمی

 .(81: 1392)نوروزی، ام که چراغ را روشن نکرده
ها یکی از شب»گاه ذکر روشنی و نور برای برجسته کردن تاریکیِ فراگیر و زمینة تیره است: 

کردم اتاق را رفتم توی حیاط و وقتی آنجا بودم سعی میگذاشتم و بعد میها را روشن میچراغ
 .(81: 1392)نوروزی، « مببین
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دهد این حاکی از تکرار است و نشان می« هاشب»و های جمع در « رفتممی»فعل استمراری 
عمل از سر اتفاق نیست. از این رو به فراتر از مدلول لفظی اشاره دارد. نگریستن از حیاط یا به 

شده یا غلبة تیرگی است. معنای تعبیری از تاریکی حیاط به اتاق، حاکی از تیره و تار بودن امر دیده 
 تواند مفسر این عمل باشد:این نگریستن به تاریکی که در جایی دیگر با ابهامی کمتر بیان شده، می

کردم و خودم کردم در ورودی را باز میآمدم چراغ را روشنم نمیها که میها از پلهبعضی وقت»
کردم این ساختمان. برای خودم خیال میگذاشتم جای کسی که برای اولین بار آمده توی را می

زند از آید اینجا و زنگ دوم را میام و وقتی برای اولین بار میکه با یک دوست جدید آشنا شده
ها پایین گویم یک طبقه بیاید پایین. او هم بدون اینکه چراغ را روشن کند از پلهپشت آیفون می

تواند آید اینجا نمیبرای اولین بار میآید چون کلید چراغ دم دست نیست و کسی که می
 .(82 -81: 1392)نوروزی، « پیدایش کند

که راوی دوستی ندارد، منزوی است و با توجه به این« کسی»تر گفته شد این پیش کهچنان
قطع زند، دریاست و البته دریا هرگز به این خانه نیامده و راوی از زمان کسی به او زنگ نمی

تواند پیدا کند و کلید برق را نمی« کسی»این خانه سکونت یافته است. اینکه آن  با دریا در رابطه
 برد. نگرد و لذت میدهد راوی خانة خود را از نگاه او یا دریا میمی آید، نشاندر تاریکی پایین می

در نمونة زیر نبودِ دریا با تیرگی و غروب فضاسازی شده است: دوست داشتم عصر زنگ بزند 
ها را خاموش چراغ نزدیک غروب خورشید است و هوا سردتر شده. آن موقع من همة وقتی

 .(82: 1392)نوروزی،  کردممی

ها را سیاه و سفید تمام عکس»گیرد اغلب سیاه و سفیدند: هایی که از هانا میعکس
 .(85: 1392)نوروزی، « تر به نظر بیاینداینکه قدیمی خاطربهکنم فکر می .گرفتممی

خواست هواشناسی بگوید این آفتاب موقت است و از فردا دوباره برف دلم می»
 .(86: 1392)نوروزی، « خواهد آمد

 کاهد.کم از روشنایی نور آفتاب نیز میگفته دستهای پیشبرف علاوه بر تداعی
 

 اعداد .7 -5

اعداد به کار رفته  شود. با توجه به تکرار و نوعدر مواضع مختلف این داستان به اعداد اشاره می
 های ضمنی دیگری را باید در آنها جست.توان آن را تنها توصیف معدود تلقی کرد و دلالتنمی

ای کنند بلکه مجموعة فشردهگیری میسنجند و رابطة آنها را اندازهها را میکمیت تنهانهاعداد »
صاً در مورد اعداد کنند، مخصوای تجلی میاز خصوصیات هستند که به صورت شخصیت ویژه

هر عددی ممکن است شکل یک رویداد کاملاً شخصی را به خود بگیرد یعنی  . یک تا دوازده...
با چیزی که در جایی اتفاق افتاده مربوط باشد و همه نوع معنایی داشته باشد. ممکن است به 

« اشاره کند ای مبهم یا به ماجرایی فراموش شدهآنچه در اطراف ما جریان دارد یا به رابطه
  .(275: 1371)اپلی، 

اند عبارتند از عدد دو، سه و اعداد به کار رفته در این داستان که در مواضع بسیار تکرار شده
 های مختلف آن.مضرب
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 الف( عدد دو

توان آن را از سر ای که نمیبه گونه ،شودهای بسیار و گوناگون تکرار میعدد دو در موقعیت
یی خاص تلقی کرد. این عدد علاوه بر نشان دادن معدودهایی که خود بار اتفاق یا فاقد معنا

کند. در تمامی موارد عدد اصلی داستان را نیز به صورت عینی تصویر می ةیمادروننمادین دارند، 
های زندگی دو حاکی از راوی و دریاست و به نوعی مستقیم با زندگی آنان یا متعلقات و بایسته

هایی که ذکر خواهد شد علاوه بر نماد عدد، معانی یابد. در نمونهارتباط میآنان  ةشکل نگرفت
در رؤیا اکثراً دو »گوید: شود. اپلی در خصوص عدد دو مینمادین معدودها نیز تفسیر و تأویل می

برادر یا دو خواهر، دو خانه، دو ورودی، بالا و پایین، شیرین و تلخ نمادهای خودآگاهی و 
دو تا »خوانیم: و در این داستان می( 278: 1371)اپلی، « گیرند.برابر هم قرار می ناخودآگاهی در

 .(81: 1392)نوروزی، « جدید گذاشته بودم وسط اتاق ةمجسم
عدد دو نماد راوی و دریاست. مجسمه نیز بر زندگی و عشق نافرجام آنان که سخت و سرد و 

ه نیز معنادار است. معمولاً جایگاه مجسمه در جان گشته، دلالت دارد. جایگاه نامتعارف مجسمبی
 است نه وسط اتاق. وسط اتاق تعبیری است از متن زندگی.  گوشه

 در نمونة زیر عدد دو )زمان جدایی از دریا( جالب توجه است:
دو ماه بود که آنجا را اجاره کرده بودم. یک سوئیت چهل و پنج متری توی زیر زمین بود اماّ »

  .(81: 1392)نوروزی، « اشتبه حیاط راه د

 .(82: 1392)نوروزی، « زنگ دوم»

علاوه بر عدد دوی منسوب به زنگ، دو زنگ داشتن خانه، اینکه زنگ زیرزمین زنگ دوم 
 نیز دو طبقه دارد، معنادار است.است و خانه 

 .(82: 1392)نوروزی، « دو پاپیتال»

 ودانگی است هم مرگ.پاپیتال دو معنای نمادین متضاد دارد؛ هم حاکی از جا
رود. بهار نماد جاودانگی است. همچنین مظهر مرگ به شمار میعنوان گل همیشهپاپیتال به»

های یادآور خشکاند. در نقاشیآور است و با گرفتن رطوبت هر درختی آن را میزیرا گیاهی زیان
 .(282: 1383ل، )ها« ای باشد دلالت بر جاودانگی داردمرگ هرگاه پاپیتال بر فراز جمجمه

گوید هم او را با در این حال با دو وجه پیدا و ناپیدای میل راوی که هم از دریا سخن می
 کند، تناسب دارد. پاپیتال نام دیگری است برای عشقه، نماد عاشقی.جایی پنهان میگفتار و جابه

 .(86: 1392)نوروزی، « دو دکمه»

گیرد. خود این عمل در دلالت هرش قرض میراوی لباسی را که برای هانا خریده از خوا
گوید: معنا هم هست. در توصیف لباس مینخست شگفت است و از آن روی که فرزندی ندارد بی

  .(86: 1392)نوروزی، « یک سارافون سفید بود که دو تا دکمه کوچک چوبی کنار یقه گردش داشت»
  .(86: 1392)نوروزی، « دو سوزن»

کند و چندین ی جایی را بر روی دیوار برای چسباندن لباس تعیین میدر انتهای داستان وقت
رود تا موقعیتی مناسب برای نصب بیابد، )در این موقعیت غیاب دیگری بار جلو و عقب می

کند همان دو تا کافی است: کند و تأکید میخوبی آشکار است( به دو عدد سوزن اشاره میبه
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توی دیوار فرو کردم. دستم را برداشتم. همان دو تا سوزن کافی ها را به لباس زدم و آرام سوزن»
بودند. لباس سر جایش ایستاده بود بعد دوباره نگاهش کردم و صبر کردم تا چشمم به تاریکی 

  .(86: 1392)نوروزی، « عادت کند
ارت کند: دو ورودی، بالا و پایین و دو خانه که عبدر مواضعی دیگر به این موارد نیز اشاره می

 وآمد است. باشد از خانه راوی و خواهرش که مدام در بین این دو در رفت
 

 ب( عدد سه

کند و لباس را با دو زیرزمین محل سکونت راوی سه دیوار دارد. او دیوار وسط را انتخاب می
کند. گویی انسانی با سوزن بر دیوار میخکوب شده باشد. این تصویر و سوزن بر دیوار نصب می

های متعدد دیگر تداعی کنندة صلیب و به میخ کشیده شدن عیسی است. همراه با نشانهتوصیف 
جهات مکانی او بر »به لحاظ مکانی  .کنندصلیب را بر مبنای مفاهیم نمادین متعددی تفسیر می

)شوالیه و « شودگذاری میغربی مستقر شده و با طلوع و غروب خورشید علامت - یمحور شرق

های عدد سه نیز در این حال یادآور تثلیث است. از دیگر عناصر یا تداعی (.158/4 :1385 گربران،
نزدیک ساعت »مشترک با صلیب این است که هر دو با تاریکی و رفتن آفتاب ارتباط دارند: 

  .(45وسوم، باب بیست عهد جدید، انجیل لوقا،)« ششم خورشید گرفت و سراسر زمین در ظلمت فرورفت

م شد تاریکی سراسر زمین را فراگرفت تا ساعت نهم و در ساعت نهم عیسی چون ساعت شش»
 عهد جدید، انجیل مرقس،) «به آوای بلند بانگ برآورد خدای من، خدای من از چه روی مرا وانهادی

 (.47وهفتم، باب بیستعهد جدید، انجیل متی، )و نیز ( 35باب پانزدهم، 
، ماهیدی داستان روز تولد هانا است. او در چهارم نشانة دیگرِ حاکی از زمینه و بافت مسیح

چنانکه در نمونة دیگری ذکر خواهد شد، زندگی ( 81: 1392)نوروزی، آید روز کریسمس، به دنیا می
سان مفهوم وانهاده شدن عیسی به هنگام یابد. بدیننو یا دگربار زادن نیز با عیسی ارتباط می

توان دید. دیگر اینکه عیسی مجرد بود و اوی با دریا نیز میصلیب به روایت انجیل را در تجربة ر
 همچون راوی این داستان. طبعاً فرزندی نداشت

 .(86: 1392)نوروزی، « سه دیوار»

شود و برای اولین بار به عددی غیر از راوی پس از قرض گرفتن لباس هانا وارد خانة خود می
در ورودی ساختمان را که باز کردم »برد: م میکند و از دیوار سه گوش نادو یا جفت اشاره می

ها پایین رفتم. در را باز کردم و رفتم تو. درست نزدیک غروب آفتاب بود. از پله .کلید چراغ را نزدم
  .(86: 1392)نوروزی، « به سه دیواری که داشتم نگاه کردم

راوی از خواهرش  گفته شد عدد دو را رمز راوی و دریا بدانیم لباس هانا که کهچناناگر 
و با دو سوزن بر  گیردمی آغوششگیرد، قصد بازگرداندنش را ندارد، مانند کودکی در قرض می

توانست با ازدواج با کند، حاکی از امر سرکوب یا پنهان شدة فرزندی است که میمی دیوار نصب
د خود اوست. به تعبیری دریا به دنیا بیاید. بنابراین عدد سه معادل لباس هانا و به تعبیری فرزن

حل و زندگی نو است. عدد سه مترادف راه»عدد سه نیز با کودک و زندگی نو ارتباط دارد: 



 17 ینوروز نییاز آ« هانا»نقد روانکاوانة داستان 

نیز مولود دو است. در او نشانی از اراده و یک « سه»که کودک به معنای آینده است،  طورهمان
 (.278: 1371)اپلی، « ایدة نو هست

 

 مکان .8 -5

 زیرزمین و پله .1 -8 -5

در مواضع مکرر سخن از اتاق راوی در زیرزمین است و چندین بار به تاریک بودن آن اشاره 
شود. فروید مواردی چون جعبه، شود. گاه با سخن از روشنایی بیرون، تاریکی اتاق برجسته میمی

و  شماردداند و آن را مرتبط با زهدان برمیقوطی، گنجه و اجاق را به نوعی بازنمایانندة زنان می
توان های مختلفی به داخل و خارج آنها بازنمایی شود در این تفسیر شک نمیاگر راه»گوید: می

 (378الف: 1382)فروید، « کرد. در این رابطه توجه به باز یا بسته بودن اتاق به سهولت قابل درک است.
ام سخن گفتن از های دیگری چون چراغ، تاریکی و با ایهدر نمونة زیر علاوه بر زیرزمین، نشانه

آمدم چراغ را ها که میها از پلهبعضی وقت»خورد: فردی که البته مقصود دریا است، به چشم می
آید چون کلید چراغ دم ها پایین میکردم... او هم بدون اینکه چراغ را روشن کند از پلهروشن نمی

 .(82 - 81: 1392)نوروزی، « کند تواند پیدایشآید اینجا نمیدست نیست و کسی که برای اولین بار می
کید أآید، اشاره به پله نیز بر عمق تراوی از سطح به پایین که نشان عمق و تاریکی است می

کند. سردی نیز دریاست. راوی دریا را در آمدن به زیرزمین خود تخیل می« او»دارد. مقصود از 
 کند.ها را نیز خاموش میراغهمة چ عمدبهکنندة نبود خورشید است. راوی ملازم یا تداعی

شود یعنی گفته تکرار میدر پایان داستان با قرض گرفتن لباس هانا مجموع نمادهای پیش
به دیوار آویخته  شود لباسِای که حتی موجب میهای رو به پایین، تاریکی؛ تاریکیزیرزمین، پله

 خوبی دیده نشود:به
 ها پایینپلهبود. از  درست نزدیک غروب آفتاب اغ را نزدمکلید چردر ورودی ساختمان را که باز کردم »

خوشحال بودم که . خیلی طول کشید تا جعبه را پیدا کنم اماّ خواستم چراغ را روشن کنمنمی ...رفتم
اماّ خوب چیز زیادی معلوم نبود بعد خودم را کشیدم عقب تا نگاهش کنم.  ...امچراغ را روشن نکرده

 .(86: 1392)نوروزی، « صبر کردم تا چشمم به تاریکی عادت کنداهش کردم و بعد دوباره نگ ...بود

ها راه ورود به اتاق، چگونگی ورود به اتاق، تصویرسازی از راوی عموماً در حال در نمونه
 شود.کرات ذکر میها پایین بیاید بهها یا تخیل راوی از اینکه کسی از پلهپایین رفتن از پله

 

 رفی. فضای ب2 -8 -5

سخن  یجابهیعنی  ؛توان دیدجایی را در فضاسازی و پرداخت چگونگی محیط اطراف نیز میجابه
 کند. گفتن مستقیم از موضوع، فضای ترسیم شده بر امر پنهان دلالت می

باریده است و راوی شود. روز ترک دریا برف میبرف در مواضع مختلف داستان نمودار می
دهد. روزی که در اواخر داستان لباس را قرض آن روز را نشان میآن روز و حوادث  لیتفصبه

ها و از شاخه بر زمین چگونگی آب شدن برف ،شود. حتی با جزئیاتگیرد برف قطع میمی
 شود:ریختنشان وصف می
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آمدم برف قطع شده بود و نور آفتاب همه جا را پر لباس را توی دستم گرفتم. عصر که از آنجا می»
های شل و ول ریخت و روی زمین هم پر از یخها بود پایین میهایی که روی درختبرف کرده بود.

خواست ای بود. چند تکة کوچک برف هم روی لباس هانا ریخت و کمی خیسش کرد. دلم میقهوه
 .(86: 1392)نوروزی، « هواشناسی بگوید این آفتاب موقت است و از فردا دوباره برف خواهد آمد

کم در خیال، رسد و دستِا این فضاسازی در اواخر داستان به خواست خود میگویی راوی ب
دهد. آب شدن اندوه جدایی از دریا را که با بارش برف همراه بوده است تسکین یا تخفیف می

 .(55: 1386)کوپر، « آب شدن برف نشان نرم شدن قلب سخت است»برف وجه نمادین نیز دارد. 
 ته و به سرعت نابود شونده در فضاگرفو نگریستن به بخار شکلبیرون دادن نفس در سرما 

 شود.توصیفی است از عشق و زندگی ویران شده راوی که در قالب تصویر نمودار می
 

 ادغام .9 -5

در طی مکانیسم ادغام فکر و تصور »های برنیاورده است. ادغام وجه دیگری از سرکوب خواست
« نشیندشود و به جای آنها میز افکار و تصورات یا تصاویر میای ایا تصویری حکم نمایندة رشته

 .(100: 1396)هلر، 
مجموع موضوعات دیگر را نیز  ،شوددر داستان هانا وقتی سخن از یک موضوع گفته می

توان در ذیل آن مشاهده کرد. لباس هم لباس است هم نوزادی است از آنِ راوی. هانا هم می
فرزند و داشتن همسر. راوی وقتی لباس را از خواهرش قرض  ةهاناست هم آرزوی فروخورد

فردای آن روز لباس را گرفتم. مخصوصاً کیسه برنداشتم و لباس را توی »گوید: گیرد میمی
گیرد گویی نوزادی را در آغوش ای به دست میلباس را به گونه .(86: 1392)نوروزی،  «دستم گرفتم

پردازی همچون افراد بزرگسال با خیال»گیرد. خود پناه می گرفته باشد و این گونه در خیالات
 (. 93ت: 1382)فروید، « کنندکودک واقعیتی تلخ را به ضدش تبدیل می

دهندة احوال راوی است. لباسِ با فضاهای تیره و غروب خورشید علاوه بر دلالت بر زمان، نشان
 ةکنندو داشتن فرزند است هم تداعی سوزن آویخته بر دیوار هم آرزوی فروخوردة رابطه با دریا

 کند.ماجرای بر صلیب کشیده شدن عیسی، صلیبی که راوی خود را بر آن مصلوب می
 

 نتایج .6

شاید در مقالات مبتنی بر تفسیر و تأویل، نتیجه چیزی جز خود متن مقاله و به گفتار درآوردن 
توان گفت فته است. با این حال میمتن نباشد؛ به تعبیر دیگر نتیجه در خود عمل تحلیل متن نه

داستان هانا دو سطح دارد؛ سطح اول واقعیتی است که راوی داستان مدعی است تجربه کرده 
ها و ها، احساسات، عواطف، گفتارها و تصورات راوی ابهاماست. با تأمل در اجزای کلام، کنش

فرض بر این بوده است که  سئلهمشود. برای حل این گفته استنباط میگاه تناقضاتی در امور پیش
کند. در تحلیل و تبیین این امر با فرض از مخاطب که از خود پنهان می تنهانهراوی چیزی را 

کارایی رویکرد نقد روانکاوانة فروید در این مورد، داستان بازخوانی و تفسیر شد و این نتیجه به 
واقعة جدایی از معشوق خود دریا را  گویدمی باز لیتفصبهدست آمد که راوی در پس روایتی که 
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که با شواهد در متن آمده رؤیایی است که در بیداری راوی کند. کل این داستان چنانپنهان می
در قالب « جاییجابه»جایی و ادغام را در آن مشاهده کرد. توان جابهروی داده است و می

ترکیبی « ادغام»شود و یدار میها پدنمادهایی چون اعداد، مجسمه، تاریکی، زیرزمین و رنگ
های گوناگون راوی است. در کنندة احوال و موقعیتها و نمادهایی که بیاناست از فضاسازی

آنکه نامی از او بیاید بی ،راوی ةمعشوق از دست رفت ،های گوناگون حضور دریاداستان به شیوه
 شود.مشاهده می
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Article Info Abstract 

Article Type: 

Research Article 

Hasht-Behesht is one of Amirkhosrow’s five Masnavids written in 

response to Nezami’s Haft-Peikar. By examining the similes in 

this poem, we found that the similes used by the poet were mostly 

concepts related to human and his belongings. Since this story has 

seven main structures and many palaces are described in these 

masnavi; Therefore, these places are topic. Nature and abstract 

concepts are sometimes used as image. images included nature, 

objects, cosmos bodies and animals are highest frequency. In 

terms of being sensory and intellectual, the highest frequency was 

related to sensory to sensory similes. In terms of extensive simile, 

the analogies of explicit similitude  and brief were more used. The 

poet has used eloquent similes and similes  addition in his stories. 

In terms of being singular and binding, singular to singular similes 

are more frequent than others. Beautiful compound similes can 

also be seen in this story. In evaluating the simile, we came to the 

conclusion that the similes in this masnavi are mostly singular, 

reality and non-allegorical. We also examined the combination of 

simile with other imagery and it was found that simile is 

combined with rhetorics such as simile, metaphor, allusion, 

allusineness and mythological concepts and added to the elegance 

and beauty of similes. In the end, we also pointed out the similes 

and novel and beautiful combinations used by Amir Khosro in 

this stoty. Amir Khosro has used almost all types of similes in this 

poem, and this shows the breadth of the poet's imagination and his 

ability to create images. 
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 یدهلو خسرو ریام بهشتهشت یدر مثنو هیتشب لیتحل
 3پور ملکشاهاحمد غنی |2پور آلاشتیحسین حسن |1حبیب روحی کیکانلو

دانشگاه مازندران،  ،یخارج هایو زبان اتیدانشکده ادب ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجونویسندۀ مسئول؛ . 1
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 چکیده اطلاعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
است که در جواب  خسرو ریام ۀگانپنج هاییاز مثنو یکی بهشتهشت
و  سازیریدر تصو ینقش مهم هتشبی. است سروده شده ینظام کرپیهفت

 خسرو ریامشعر  شتریه شناخت بب هیدارد. بحث در مورد تشب یادب نشیآفر
 مورد جهات ۀهم از بهشتدر هشت هیپژوهش، تشب نی. در اکندیکمک م
 ارائه شده زیآن ن یهر مبحث، آمار کم انیو در پا است رفتهقرار گ بررسی

مانند انسان و  یاز موضوعات خسرو ریامکه  دهدیجستار نشان م نای. است
 هامکان و یمصنوعات انساننین همچبدن و  یاجزا لیمتعلقات آن از قب

 میو مفاه ایاش ،یاجرام آسمان عت،یمانند طب عناصری از. است بهره برده شتربی
مرسل،  هاتیاز تشب دهلوی. است کرده استفاده بهمشبه عنوانبه یانتزاع

 استفاده شتربی هاحالت ریو مفرد به مفرد نسبت به سا یبه حس یمجمل، حس
 نتریمهم شد، مشخص که گرفت قرار بررسی وردم هم وجه شبه. است برده

: شامل است، بوده شاعر مدنظر وجه شبه عنوانبهکه  یموضوعات و صفات
 ریغو  یقیبحث تحقۀ هستند. در ادام یو شکل ظاهر ییبازی رنگ، سرعت،

 هاتیتشب دهدیکه نشان م مایکرده یبررس زنی را هاشبه بودن وجه یلیتمث
دارند و اغلب  یهم کاربرد کم یلیتمث هاتیستند. تشبه یقیاز نوع تحق شتریب
 الیصور خاز  گرید یبا برخ هیتشب یختگیبه آم نیهستند. همچن یلیتمث ریغ

 هاتیو تشب هیتشب ۀیو اسطوره و سپس به زاو حیتلم ه،یهمانند استعاره، کنا
 . است شده هم اشاره یمثنو نیا ۀتاز
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 مقدمه. 1
او »هند است.  ۀسرای شبه قاریکی از مشهورترین شاعران پارسی (725 - 651)دهلوی  خسرو ریام

 «شودها در دو ادبیات عظیم مشرق، یعنی فارسی و هندی محسوب میصترین شاخیکی از مهم
هند است که بعد  ۀقارگذار اصلی ادبیات فارسی در شبهامیرخسرو پایه (.141: 1385)اخگر حیدرآبادی، 

وی آثار زیادی در . (74: 1385، )عباسی از وی، آثار زیادی به زبان فارسی در این منطقه پدید آمد
 گوید:صفا در مورد شعر امیرخسرو چنین می اگون شعر فارسی دارد.های گونقالب

تر در در موعظه و حکمت از خاقانی و سنایی، در غزل از سعدی و از همه مهم خسرو ریام»
های مختلفی در شعر او به چشم است. بدین سبب سبک کرده خود از حکیم نظامی تقلید ۀخمس

وان و ذوق خداداد و حدت ذهن و به سبب اینکه در به یاری طبع ر حالنیاما درع خورد؛یم
های خاص ی نو و ترکیبات تازه و اندیشهاشده و لهجه محیط جدیدی از ادبیات فارسی تربیت

شود و های بدیع فراوان در سخن وی مشاهده میهای نو و مضموناندیشه است، طبعاً داشته
  (.787: 1369)صفا،  «اندکرده شاعران بعد از وی بارها به استادی از وی یاد

گذار سبک سخنی است که بعد از او راه تکامل پیموده و عنوان سبک هندی پایه خسرو ریام»
گذاری سبک مزبور، از راه تلفیق موسیقی ایرانی با است. وی علاوه بر کسب افتخار بنیان گرفته

ترین یکی از مهم .(128 :1385، منش)کی «است ها و ابتکاراتی دست زدهموسیقی هندی به نوآوری
 است. ای سرودهنظامی گنجه ۀاوست که در جواب خمس ۀ، خمسخسرو ریامهای سروده

ترین این شاعران است دهلوی موفق خسرو ریاماند که ثیر نظامی بودهأشاعران زیادی تحت ت
، خسرو ریام (.88: 1382، )جامی نظامی را کسی بهتر از خسرو ننوشته ۀجامی جواب خمس ۀو به گفت

نظامی  ۀاست اما توانسته با بلاغت و ترکیب گوناگون الفاظ از زیر سلط اگرچه مقلد نظامی بوده
شود و آثارش  هند نیز کشیده ۀقاربیرون رود و پلی شود تا میراث نظامی علاوه بر ایران به شبه

 ۀمین مثنوی از خمسنامه، چهارپیکر یا بهرامقاره شود. هفتمورد تقلید بسیاری از شاعران در شبه
این منظومه نه فقط در بین »بیت دارد.  5130نظامی است. این منظومه در بحر خفیف است و 

تمام آثار نظامی، بلکه در بین آثار مشابه نیز که شاعران بزرگ دیگر بعد از وی در این شیوه نظم 
 (.166: 1372کوب،)زرین «همتا استبی اند، تقریباًکرده

هجری قمری  701بهشت در سال هشت پیکر نظامی است.، نظیر هفتبهشتمثنوی هشت
موضوع  پیکر نظامی است.بیت دارد، در بحر خفیف و در جواب هفت 3352است و  شده سروده

البته که این مثنوی دارای  ؛در مورد بهرام گور است و عشق او به دلارام این مثنوی عاشقانه
در این داستان، به  .(52: 1397نیا عمران،ها و ذبیح)یلمه تمضامین اخلاقی و تعلیمی مختلف نیز هس

دارد. بهرام  های مختلف قرارشود و در هر گنبد دختری از اقلیمگنبد ساخته می دستور بهرام هفت
ای کند. هر دختر نیز قصهدهد و با دختران مصاحبت میهر روز هفته را به گنبدی اختصاص می

کند و کند. در پایان بهرام در تعقیب شکار به بن غاری سقوط میمیبهرام تعریف  جداگانه برای
یک داستان دیگر یعنی داستان بهرام و  خسرو شود. علاوه بر هفت داستان اصلی، امیرناپدید می

های مرموز و ها، داستانکند. تنوع قصهگذاری میبهشت نامکند و آن را هشتدلارام را اضافه می
های مهم این مثنوی است. امیرخسرو، علاوه بر ان منسجم از ویژگیسحرآمیز، تخیل و زب
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بلاغت و بیان هم توانسته به استقلال  ۀها و رنگ گنبدها، در حوزهای محتوایی داستانتفاوت
شاعر در این داستان، از تشبیه و استعاره  بهشت بکاهد.نسبی دست یابد و از رنگ تقلیدی هشت

 .(66: 1398، )زارع و موسوی است ستهبیشتر از سایر صنایع بهره ج
 

 پژوهش ۀپیشین. 2
اما در مورد  ،است شده های اخیر مقالات زیادی نگاشتهدر مورد تشبیه در اشعار شاعران در دهه

 ای انجام نشدهبهشت، بررسی و مطالعهمشخص در هشت به طورو  خسرو ریام ۀتشبیه در خمس
طور مشخص به تشبیه در این اند؛ اما به شده بهشت نوشتهاست. مقالات زیر در مورد هشت

 اند. نکرده منظومه اشاره
احمدرضا  ۀنوشت« دهلوی خسرو ریام بهشتهشتبررسی و تحلیل مضامین تعلیمی در » ۀمقال

های کاربرد خصوصیات نیا عمران: در این مقاله به مضامین تعلیمی و انگیزهها و آسیه ذبیحیلمه
الله حبیب ۀنوشت« دهلوی خسرو ریامبوطیقای » ۀاست. مقال شده اختهحکمی در این منظومه پرد

داند و شعر او را دیالکتیک را آبشخور سبک هندی می خسرو ریامعباسی: نویسنده در این مقاله، 
نقد زیباشناسی ساختار داستان روز چهارشنبه » ۀداند. مقالوابستگی به سنت و گریز از سنت می

که از  طورهمانمیثم زارع و مریم موسوی:  ۀنوشت« دهلوی خسرو ریامبهشت منظومه هشت
است و مسائلی مانند زبان، موسیقی و  عنوان پیداست، این مقاله به یک داستان منظومه پرداخته

 است. کرده یبررستخیل را 
 

 ضرورت تحقیق. 3
کند. از  تواند به نقد بلاغی این اثر کمکدهلوی می خسرو ریامبهشت بررسی تشبیه در هشت

 تواند آغازگر است، این کار می او صورت نگرفته ۀآنجا که پژوهش چندانی در مورد بلاغت خمس
شود و به شناخت بیشتر آن کمک کند. هدف این مقاله  خسرو ریام ۀها در خمستحقیق گونهنیا

 پژوهش به سؤالات نیترمهمدهلوی است.  خسرو ریامبهشت تشبیه در هشت ۀجانبهمهبررسی 
 شرح ذیل است:

 شاعر از مفاهیم حسی و انتزاعی در تشبیه به چه میزان است؟ ۀاستفاد .1

 از لحاظ ساختار، کدام نوع تشبیه فراوانی بیشتری دارد؟. 2

 آیا تشبیه با سایر صور بلاغی تلفیق شده است؟. 3
 

 شناسی پژوهش. روش4
تصحیح امیراحمد اشرفی، از  دهلوی، خسرو ریام ۀبهشت از خمسدر این جستار ما مثنوی هشت

را مبنای  1362های چاپ انستیتوی خاورشناسی شوروی، چاپ اول، انتشارات شقایق، روی نسخه
 را مورد بررسی قرار)از شروع داستان بهرام تا ناپدید شدن او( دادیم. اصل داستان بهرام  تحقیق قرار

به و از جهات مختلفی مانند موضوعات  میاستخراج کردرا مورد(  315 باًی)تقر آن هاتیو تشبدادیم 
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تشبیه، مورد ارزیابی قرار دادیم. ارجاع  ۀو زاوی وجه شبهرفته در طرفین تشبیه، ساختار تشبیه،  کار
 دهلوی، تصحیح امیراحمد اشرفی است. خسرو ریام ۀابیات به خمس

 

 . بحث نظری5
آید، این زیبایی رخ ان میترین عنصر در آفرینش ادبی است. وقتی تخیل به کمک زبخیال مهم

شعر است و این تخیل در تشبیه  ۀترین خصیصکه پیداست، تخیل، مهم طورهماندهد. پس می
های حسی تصویر در شعر، بیانی است که به صور ذهنی حاصل از دریافت»نمود بیشتری دارد. 

هر چیزی را به که  احساس کندشود تا خواننده بخشد؛ به عبارتی دیگر سبب میشاعر زندگی می
در این حالت  (.155: 1375، )اسکتلن «شنودبوید یا میکند، میبیند، لمس میمتمایز می یاگونه

به مدد کاربرد صور خیال در زبان  ینیآفرییبایزدهد. این نوعی انحراف از زبان عادی رخ می
خیلات و است و شاعر به این وسیله ت الیصور خاصلی  ۀگیرد. تصویرسازی هستصورت می

تمرین آزادی و خلاقیت است  ۀتخیل و تصویرسازی عرص»گذارد. خلاقیت خود را به نمایش می
ها حلول کند و روح و این عرصه مجالی است برای آدمی تا با قدرت سحرانگیز خیال، در پدیده

 «بدمد و جهان را به دلخواه خویش بسازد و عالمی و آدمی از نو بیافریند هاآنخود را در 
شک نیست که هر مضمون و »تخیل و عاطفه در شعر همواره یکسان نیست و  (.67: 1386)فتوحی،
کند و نیز بر حسب حال و شخصیت مخاطب، لحن و ای زبان خاص خود را طلب میعاطفه

 «کند رییتغکیفیت سخن چه از حیث مفردات و ترکیبات و چه از حیث بافت نحوی باید 
 گیرد.ترین جولان خیال در میدان تشبیه و استعاره صورت میمهم (.401: 1381، )پورنامداریان

از دیرباز همواره یکی از عناصر و  داشته استتشبیه همواره نقش مهمی در تصویرآفرینی 
است. این آرایه، حتی در تصویرسازی سایر عناصر ادبی نیز نقش دارد و  آفرینی بودهمهم زیبایی

 نی؛ بنابراب معادله و تمثیل هم به نوعی بر تشبیه متکی هستندبرای مثال استعاره، کنایه، اسلو
اصلی و  ۀتشبیه هست»ترین عنصر بلاغت و آفرینش صور خیال دانست. توان تشبیه را مهممی

خیال و نیز انواع تشبیه، مایه گرفته  گوناگونهای های شاعرانه است. صورتمرکزی اغلب خیال
کند و در صور مختلف به شاعر در میان اشیا کشف می از همان شباهتی است که نیروی تخیل

درست است که شاعران و نویسندگان همه از تشبیه . »(216: 1381، )پورنامداریان «آوردبیان در می
همیشه و در تمام انواع تشبیه بر همان چهار رکن اصلی استوار  برند و ساختمان تشبیهبهره می

ترکیب چهار رکن  ۀشبه و نحو ینش طرفین تشبیه، وجهو ذهنیات فردی در گزاما نگرش  ،است
 (.307: 1391)فتوحی،  «شودهای تشبیهی میگونی سبکگذارد و سبب گونهمی ریتأث

توان از رهگذر دید شاعران و نویسندگان به جهان را می ۀبینی، قدرت تخیل و زاویجهان
ای است که در کار کردن اندیشههدف اصلی تشبیه، تبیین و آش»ها دریافت. بررسی تشبیهات آن

روشن سازد و  یخوببهدلیل محدودیت زبان گوینده قادر نیست آن را اما به  شود؛یمذهن پدیدار 
)آقاحسینی و  «شودبنابراین به مدد عنصر خیال دست به دامن تشبیه می ،کند با زبان مرسوم بیان

تواند دست شاعر را خوبی میکه دارد، به تشبیه با توجه به گستردگی و تنوعی (.74: 1394، همکاران
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ترین ارکان تشبیه که برای آفرینش تصاویر زیبا باز بگذارد. برای شروع بررسی، ابتدا به مهم
 پردازیم.به است، میهمان مشبه و مشبه

 

 تشبیه به اعتبار طرفین. 1 -5

در دو بخش مشبه و  ،رفته استکار ه به در این مثنوی بمشبه و مشبه عنوانبهموضوعاتی که 
 ینوعبهکند، طرفین تشبیه استفاده می عنوانبه. عناصری که شاعر شده استبه بررسی مشبه
های فکری و ادبی اوست. به بیان دیگر، آنچه اطراف شاعر و فکر او را احاطه زمینه ۀدهندنشان

به موضوعات  خسرو ریام. کندها سروکار دارد، در تشبیهاتش نمود پیدا میبا آن دائماًو  کرده است
 معمولاًطبیعی و امور حسی بیشتر توجه دارد و کمتر به مفاهیم مجرد و انتزاعی پرداخته است. 

مفاهیم انتزاعی بیشتر در اشعار عرفانی رواج دارد که سعی شاعر بر آن است که این مفاهیم را 
بهشت غنایی است و شتها را قابل فهم بسازد. موضوع هتشبیه ملموس ساخته و آن ۀلیوسبه

 هایی است که داستان در آن جریان دارد.های داستان و مکانتلاش شاعر توصیف زیبایی شخصیت
 

 مشبه یۀمادرون. 1 -1 -5

شخصیت اصلی که  ها، انسان بیشترین کاربرد را داراست. در این مثنوی، بهرامدر میان مشبه
ترین داست و یک از پرکاربر گرفته صیف قرارجای داستان مورد توداستان است، همواره در جای

در  رود نیزها میآن ملاقاتهای مختلف، بهرام به . علاوه بر این، دخترانی که در شباستها مشبه
طوری که در ابتدای هر بخش ابیات زیادی به توصیف این سهم زیادی دارند. به هاایجاد این تشبیه

جوید. همچنان که ها از تشبیه مدد میی بیان زیبایی آنشود و شاعر برامی دختران اختصاص داده
توان گفت تشبیه، دارای می نی؛ بنابراکشدهای مختلف را نیز با کمک تشبیه به تصویر میمکان

های مختلف داستان، همواره به کمک تشبیه نقش مهمی در این مثنوی است، چرا که در صحنه
رسد در امر توصیف، تشبیه به نظر میو  گیرندرار میها مورد توصیف قها و مکاناست که شخصیت

ها را به امور مختلف ارتباط دهد. علاوه گذارد تا شخصیتگشا است و دست شاعر را باز میبسیار راه
صورت  منحصراًاند. گاهی شاعر مشبه قرار گرفته عنوانبهبر خود انسان، متعلقات انسانی هم گاهی 

است و در مواردی اعضای بدن و مصنوعات انسانی  به قرار دادهو جمال شخصیت داستان را مش
 کنیم. مشبه هستند. در انتها به موارد دیگر مشبه هم اشاره می

است که همواره انسان بیشترین نوع  امر مشهودشاعران این  ۀدر اشعار همانسان: الف. 
 عنوانبههای داستان شخصیت غالباًهای عاشقانه که در داستان مشبه در اشعار است، خصوصاً

در ابیات زیر، انسان مشبه است برای  د.نشوعناصر مختلف تشبیه میمشبه مطرح هستند و به 
 :های ستاره، شمع و چراغبهمشبه

 صد هزاران ستاره کردش بیش
 

 خود چو شمعی و شمع اندر پیش 
 (654: 1362، )دهلوی                    

 شمع برداشت لعبتی چو چراغ
 

 فت بر منظری بلند ز باغر 
 (655 :)همان                               
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چون کاربرد صورت بیش از سایر اعضای بدن است، آن را به طور مجزا  صورت انسان:ب. 
 های زیر، صورت به آفتاب و ماه تشبیه شده است:در نمونه ایم.کردهذکر 

 آفتاب جمال بهرامی
 

 چون شد از نور در جهان نامی 
 (592 :)همان                               

 نقاب نمودروی خوبش که بی
 

 در شب تیره آفتاب نمود 
 (646 :)همان                               

 سرمه چون شسته شد ز دیده رام
 

 گشت پیدا رخی چو ماه تمام 
 (675 :)همان                               

 تشبیه زبان به خنجر، دست به سیم و زلف به شست در ابیات زیر: مانند: اجزای بدنج. 
 ساربان باز در رسید چو باد

 
 با زبانی چو خنجر پولاد 

 (608 :)همان                               
 هم درونتر شدند با همه بیم

 
 های چو سیمسخت بستند دست 

 (675 :)همان                               
 چو شست به زلفآویختی  گه در

 
 ساده سوری دست گنجگاه بر  

 (660 :)همان                               

نقره( و جام باده، مصنوعاتی  ۀسک) سیم ،های ذیل، ابریشمدر نمونه: مصنوعات انسانید. 
 اند:هستند که مشبه قرار گرفته

 خواجه تار بریشم از بالا
 

 هشت چون سلک لولو لالا 
 (623 :)همان                            

 پور بازرگان چنانک توان
 

 ریخت همچو آب روانسیم می 
 (639 :)همان                           

 همه روز آن طرب مهیا بود
 

 کشتی باده همچو دریا بود 
 (636 : 1362 ،یدهلو)                

هایی است که در ها و قصرمربوط به سازه بعد از انسان، بیشترین نوع مشبه ها:مکانه. 
ها ها و قصرها، شهربهشت مشهود است. در این تشبیهات خانههای هشتداستان یجایجا
در  اند.تشبیه شده ...به بهشت، نگارخانه، بتکده واغراق  ۀو با زمین اندقرار گرفتهمشبه  عنوانبه

 :ابیات زیر، شهر مشبه است برای بهشت و بهارستان
 کاروان زان زمین مشک سرشت

 
 سوی شهری گذشت همچو بهشت 

 (637 :)همان                            
 شهر چون بهارستان چنانآن
 

 نمود خارستانپیششان می 
 (638 :)همان                            

انتزاعی  روز، طبیعت، موضوعاتموضوعاتی همانند اوقات شبانه :)متفرقه( سایر مواردو. 
اند. مواردی از ذلیل این عنوان ذکر شدهکه به دلیل کاربرد کمتر  اندگرفتههم مشبه قرار  ...و

 . ...قبیل: صبح و شب، خار، فرشته، امید، فراموشی، کار و
 صبح چون پرده جهان بدرید

 
 جامه خود چو عاشقان بدرید 

 (638 :)همان                         
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 فام بود ظلمت شب که مشک
 

 بهر آسایش تمام بود
 (615 :)همان                         

 از کف پای خارهای چو تیر
 

 چو سوزنی ز حریر گذشتشیم 
 (597 :)همان                         

 گر فرشته در آمدی زان باغ
 

 به چراغهمچو پروانه سوختی  
 (656 :)همان                         

 یهوشکمر دل ز آخرالام
 

 دادشان داروی فراموشی 
 (695 :)همان                         

 کردیمروز و شب کوشش و هنر 
 

 کردیموز هنر کار زر چو زر  
 (616 :1362 ،یدهلو)               

 

 
 موضوعات مشبه: 1 ۀنمودار شمار

 

  بهمشبه یۀمادرون. 2 -1 -5
به میدانی است که شاعر در آن ، مشبههاستمکانبه انسان و  محدود معمولاًبرخلاف مشبه که 

استفاده به مشبه عنوانبهتواند زند. بسته به ذوق شاعر، هر پدیده و عنصری را میآزادانه قدم می
ها را چگونه به قدرت شاعر است و اینکه این پدیده ۀدهندبه نشان. تنوع در انتخاب مشبهکند

به باید متناسب با موضوع اثر به موضوع اثر نرسد. چرا که انتخاب مشبهمشبه ربط دهد که آسیبی 
کار ه به بمشبه عنوانبهیک داستان غنایی، عناصر متنوعی  عنوانبه بهشتهشتباشد. در مثنوی 

 ها هستند.به. طبیعت، حیوانات، اشیا و اجرام آسمانی دارای بسامد بالایی در بین مشبهرفته است
هایی نظیر گل، به، طبیعت است. مشبهبهشتهشتدر به رکاربردترین مشبهپ: طبیعتالف. 

هایی نظیر گل، در، سرو، ابر، آب، دود، خاک، باغ بهمشبه.  ...در، سرو، ابر، آب، دود، خاک، باغ و
 به هستند:در ابیات زیر، گل و سرو مشبه ...و

 از خوشی چو گل بشکفت فروشگل
o  گفت رفت این قصه را به یاران 

 (664 :)همان                               
o 

 رفت و تن شست در گلاب روان
o  رست در پیرهن چو سرو جوان 

 (665 :)همان                               
o 
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های پرکاربرد در این منظومه است. شیر، گرگ، خروس، بهحیوانات هم از مشبه :حیواناتب. 
 های زیر گرگ و شیر هستند:به در نمونه. مشبه ...، گرگ، خروس، پروانه وشیر. همچون  ...پروانه و

 رفت هم بر قرار پیشینه
o   میشینه دیبه صهمچو گرگی 

 (676 :)همان                                  
o 

 شتافت دلیرگور در پیش می
o   دوید چو شیرمی به دنبالشه 

 (693 :)همان                                  
o 

اند. به در این منظومه ذکر شدهمشبه عنوانبهها هم فراوان این پدیده :اجرام آسمانیج. 
نظیر ماه، سپهر، زحل، مشتری، بهرام، .  ...نظیر ماه، سپهر، زحل، مشتری، بهرام، خورشید و

 اند:به قرار گرفته. در ابیات زیر زحل و زهره، اجرامی هستند که مشبه ...خورشید و
 آنک نوشد ز شنبه آئینش

o  چو زحل بست رنگ مشکینش 
 (603 :)همان                               

o 
 وانک آدینه داشت معموری 

o  دش چو زهره کافوریرنگ دا 
 (603 :)همان                               

o 
 به هستند:و آیینه مشبه های زیر، کمان. در مثال، چرممانند سنان، آیینه، کمان :اشیاد. 

 پهلویش زیر چرم گلناری
o  چون کمان زیر توز بلغاری 

 (693 :)همان                                  
o 

 همچو آیینه در مقابل شوی
o  آهنین دل بوند و روشن روی 

 (682 :)همان                                  
o 

عمر، ) . در ابیات زیر، مفاهیم انتزاعیل، پری، غیرتمانند عمر، خیا :مفاهیم انتزاعیه. 
 اند:به قرار گرفتهخیال( مشبه

 قامتی در خوشی چو عمر دراز
o  ز عشق مجاز زتریانگهوس 

 (593 :)همان                               
o 

 شبانمینراست کردند تا به 
o  پیکرش چون خیال بوالعجبان 

 (646 :)همان                               
o 

 

 
 بهموضوعات مشبه: 2 ۀنمودار شمار
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 تشبیه با اعتبار حسی و عقلی بودن طرفین .2 -5

قابل حس باشد و آن یا  گانهپنجکه با یکی از حواس  آن استمقصود از حسی و محسوس بودن 
به، یکی مشبهبه یا هاست. یعنی مشها و یا از شنیدنیها، پسودنیها، بوییدنیها، چشیدنیاز دیدنی

که از امور و کیفیات نفسانی  آن استاز این محسوسات باشد. مقصود از عقلی یا معقول بودن 
 . ...قابل ادراک نباشد. مانند جان، عقل، غضب، کرم و جوانمردی و گانهپنجباشد و با حواس 

 (.95و  94: 1376زاده،مقدم و اشرف)علوی
تصویر حسی محصول یک »رکن آن حسی باشند.  تشبیهی که دو حسی به حسی:الف. 

و ذهن مثل آینه آن را با کلمات منعکس  تابدیم خارجی است که بر ذهن ءتأثیر حسی از شی
 )باد، گلشن و لاله(مشبه هستند و  )انسان و صورت انسان(در موارد زیر،  (.100: 1386)فتوحی،« کندمی

 اند که همگی از نوع حسی هستند:بهمشبه
 و زان در برون دوید چون بادرفت 

 
 روضه دید پر گل و شمشاد 

 (654 :1362، )دهلوی                  
 گفت کان صورت چو گلشن تر

 
 که چو لاله ز سنگ بر زد سر 

 (638: )همان                            

نوع از نظر تئوری این »به عقلی است. تشبیهی که مشبه حسی و مشبه حسی به عقلی:ب. 
به که در صفتی مشبهباشد. چون غرض از تشبیه این است که به کمک  تشبیه نباید وجود داشته

کنیم و بدیهی اعرف و اجلی و اقوی از مشبه است، حال و وضع مشبه را در ذهن تقریر و بیان
 ر()قامت و پیکدر ابیات زیر، . (75 :1373، ا)شمیس «است که عقلی همیشه نسبت به حسی اخفی است

 به و عقلی:مشبه )عمر و خیال(مشبه و حسی هستند و 
 قامتی در خوشی چو عمر دراز

 
 هوس انگیزتر ز عشق مجاز 

 (593: 1362)دهلوی،                         
 شبانمینراست کردند تا به 

 
 پیکرش چون خیال بوالعجبان 

 (646 :همان)                                  

در این نوع تشبیه ما تصویر زیبا و هنری را شاهد هستیم چنان که  ه حسی:عقلی بج. 
کند که امری معقول را به محسوس پیوند هنری پیدا می ۀتصویر آنگاه جنب»: گویدکروچه می

)سایه، مشبه هستند و عقلی و  )جود، اندیشه، غول و دیو(های زیر، در مثال (.79: 1344، )کروچه «دهند

 به هستند و حسی:مشبه ادر(تیر، عروس و م
 بر رعیت فکند سایه جود

 
 کز جهان کس نماند ناخشنود 

 (592 :1362، )دهلوی               
 چه گل است اینک دل ز دستم برد

 
 تیر اندیشه را ز شستم برد 

 (641 :)همان                         
 وان عروس جوان و مادر پیر

 
 غول دشتند و دیو مردم گیر 

 (662 :)همان                         

هر دو سوی تشبیه امری عقلی، یعنی محسوس به حواس »در این تشبیه  عقلی به عقلی:د. 
خارج وجود ندارد در  یول شود؛یمباطنی باشد، از قبیل مفاهیم انتزاعی و مجرد که به عقل ادراک 

باشد، چون هدف  تشبیه نباید وجود داشتهاین نوع  (.41: 1378، )فضیلت «ای داردگسترده ۀکه دامن
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کرد.  خوبی دریافتحسی را بهشبه غیر توان وجهایضاح است و در این صورت نمی تشبیه معمولاً
 بهشت یافت نشد.این نوع تشبیه در مثنوی هشت

 

 شبه . وجه6
ت تخیل شبه مبین سرشاری از محیط و وسع وجه»به است مشبهشبه محل ارتباط مشبه و  وجه
 وجه شوند. معمولاًشبه دو امر به هم تشبیه می وجه ۀواسطبه. در واقع (42 :1367، ورنامداریان)پ «است

 ترین بحث تشبیهشبه مهم بحث وجه»شود که تشبیه نو و ابتکاری است. شبه هنگامی ذکر می
شبه  مبنای وجه بینی و وسعت تخیل شاعر است و در نقد شعر برشبه مبین جهان است؛ چون وجه

شبه موجب  عدم وجود وجه (.98: 1392، )شمیسا «شویماست که متوجه نوآوری یا تقلید هنرمند می
دارد تا در تخیل شعر شریک شود و ویژگی شود، زیرا خواننده را بر آن میزیبایی و غرابت تشبیه می
های تشبیهی از کد و اضافهؤم به را دریابد. به همین دلیل تشبیهات بلیغ،مشترک بین مشبه و مشبه

شبه بیش از هر رکن دیگر تشبیه، جهان خیالی شاعر را توصیف  وجه»زیبایی بیشتری برخوردارند. 
شاعر است و  یرسازیتصوتوانایی  ۀدهندشبه نشان وجه (.41: 1387، )پورنامداریان و ماحوزی «کندمی
به مشبه خصوصاًیکی از طرفین تشبیه کند. هنگامی که دید شاعر به جهان را مشخص می ۀزاوی

شبه به بینش  کشف وجه»تر و زیباتر است. شبه دریافتی از آن هم تازه غیرتکراری و تازه باشد، وجه
و دریافت گوینده بستگی دارد و شاعر ممکن است رنگ و حالت و حرکت و شکل و اثر حسی یا 

 عنوانبهرکات را ـای از حالات و حموعهـجعقلی همانند بین دو چیز را به تنهایی پیش بکشد یا م
 (.44: 1369)ثروتیان،  «باشد تهـ( در نظر داششبه وجه) ت مشترکـصف

های آن از امور ملموس و حسی شبه جهوبهشت بیشتر از نوع حسی است و تشبیهات هشت
گ، شکل و شبه در این مثنوی شامل مواردی مانند زیبایی، رن است. در نگاه کلی، موضوعات وجه

 هایی مانند شجاعت و بخشندگی کاربرد دارد.سرعت است. در امور انتزاعی هم وجه
 شبه مدنظر شاعر، سرعت است:به هستند و وجهمشبه )دود و باد(های زیر در مثال: سرعت

 اول این زنگی سیاه وجود
 

 که دوان پیش ما رسید چو دود 
 (609 :)همان                            

 دوید همچون باد سوآنو از ا
 

 نهاد به حفرهوین ازین سو قدم  
 (647 :)همان                            

 است: )سیم و کافور(شبه، رنگ سفید در موارد زیر، وجه: رنگ
 تر شدند با همه بیم هم درون

 
 های چو سیمسخت بستند دست 

 (675 :)همان                            
 آدینه داشت معموریوانک ز 

 
 رنگ دادش چو زهره کافوری 

 (603: )همان                            

 ،شاعر از اتخاذ این دو شبه( )وجهبه هستند که مراد در ابیات زیر، سپهر و شست مشبه: شکل
 شکل آنان است:

 از زمین تا فراز گنبد مهر
 

 هفت گنبد برآوری چو سپهر 
 (603 :)همان                         
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 او در آویخت در دو زلف چون شست
 

 مشکین بست به طوقگردن خود  
 (656 :)همان                         

مراد ) شبه زیبایی است؛ زیبایی همانند پری و صورت دیوار های زیر، وجهدر نمونه: زیبایی

 :های روی دیوار است(نقاشی
 کرد به افسونبا پریوش زبان 

 
 
 

 زمون را سخن دگرگون کردو آ
 (641 :)همان                               

 و نگار به نقشچون بپرداختنش 
 

 ی چو صورت دیواریاز نکو 
 (616 :)همان                               

 در تشبیه شاه به شیر در بیت زیر، شجاعت و قدرت شاه است: شبه( )وجه هدف شاعر: شجاعت
 دلیر شتافتیمگور در پیش 

 
 چو شیر دیدویم به دنبالشه  

 (693 :)همان                               

 تشبیه دل به دریا و دست به آب روان، مراد بخشندگی فراوان است:: دستیبخشندگی و گشاده
 پسری داشت هوشمند و جوان

 
 دل چو دریا و کف چو آب روان 

 (668 :)همان                                  

 

 شبه تحقیقی یا تخییلی  وجه. 1 -6

شبه تحقیقی در نظر قدما مراد از وجه» شبه به دو گونه تحقیقی و تخییلی قابل تقسیم است.وجه
باشد اما به نظر ما باید گفت  در دو طرف تشبیه وجود داشته هتنظر حقیقاین بود که شباهت مورد 

 (.100: 1392، )شمیسا «تصور باشد ه در طرفین تشبیه قابلشبکه وجه

شبه تحقیقی برای هر دو طرف تشبیه قابل طبق تعریف فوق وجه: شبه تحقیقیوجهالف. 
شبه منظومه از نوع تحقیقی هستند. مانند بیت زیر که وجهها در این شبهتصور است. بیشتر وجه

 :سرعت، هم برای انسان و هم برای باد قابل تصور است

 بودیمباد و باده کش رفت چون 
o   بودیمدر حرم با حرام خوش 

 o(679 :1362، )دهلوی                    

خوریم که وجه شبه در آنها تخییلی است که برای میبه ندرت به ابیاتی بر :شبه تخییلیوجهب. 
گونی برای شبه سرن زیر، وجه ۀدیگری دارد. در نمونیکی از طرفین قابل تصور نیست و یا معنای 

شود که سر آن خمیده به ولی برای بنفشه حالت طبیعی آن محسوب می ،انسان ناشی از شرم است
 :داندتلویحی ناشی از شرم می صورتبهسمت پایین است. شاعر این سرنگونی بنفشه را نیز 

 از چنان نوازش گرم فروشگل
o  سرنگون ماند چون بنفشه ز شرم 

 o(640 :)همان                               

عقلی دارد و در ارتباط  ۀشبه است که در ارتباط با مشبه که انسان است، جنبدر بیت زیر آزادگی وجه
 حسی دارد. ۀو جنب قرار گرفته استبه که سرو است، حالت آراستگی و بلندی ظاهر مورد توجه با مشبه

 ای چو سرو بلنددید آزاده
o  گل او زعفران شده ز گزند 

 (662 :)همان                                  
o 
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 تمثیلیشبه تمثیلی و غیروجه .2 -6

قابل تشخیص باشد. جرجانی در این مورد چنین  یراحتبهکه است شبهی وجه یلیتمثریغشبه  وجه
ل این شبه امری آشکار و روشن است و به تأویل نیاز ندارد. حاتشبیه، وجه گونهنیادر : »دارد دهیعق

شبه ممکن است محسوس باشد و با حواس ظاهر درک و دریافت شود. مثل تشبیه قامت  نوع وجه
شخصی به شیر در  هیباشد؛ مانند تشبمحسوس شخص به نیزه یا اینکه امری انتزاعی و غیر

اند و به بهشت غالب تشبیهات دارای وجه غیرتمثیلیهشت ۀدر منظوم (.51: 1366)جرجانی، «شجاعت
ماه، صنم، بت، ) ،تیر برای سرعت(، دود، نور) ،)شجاعت برای شیر(های تی قابل فهم هستند. نظیر وجهراح

شده ناراحتی مثل چشم خروس، سرخ  خاطربهدر بیت زیر، صورت شاه  . ...و نگار، خورشید برای زیبایی(
 :ندارد لیتأوشبه سرخی برای چشم خروس، امری آشکار است و نیاز به ؛ وجهاست

 ه چو بشنید ماجرای عروسش
o  سرخ گشت از غصب چو چشم خروس 

 o (688: 1362، )دهلوی                    

 شبهوجهتشبیهی است که »گیرند. تمثیل قرار می ۀهایی هستند که در دایرشبهدر مقابل وجه
به عسل در آن امری آشکار و ظاهری نیست بلکه به تأویل و تفسیر نیاز دارد. مثل تشبیه سخن 

بر اساس این  (.52: 1366، )جرجانی «در شیرینی و همچنین برهان به خورشید در روشنی و وضوح
این در حالی »تمثیل قرار بگیرند.  ۀتوانند در دایرتعریف جرجانی، تشبیهات عقلی به حسی می

فقط گیرند و برای تشبیه تمثیل در نظر نمی را است که برخی مانند خطیب قزوینی، عقلی بودن
دهد و معتقد تری ارائه مید. سکاکی در این مورد تعریف جامعندانآن را متنزع از امور عدیده می

باشد تمثیل  حقیقی باشد و از امور مختلف انتزاع شدهشبه صفتی غیراست اگر در تشبیه، وجه
 بهشت،در هشت (.81: 1386، )شفیعی کدکنی «نزدیک استشود. این تعریف به جرجانی خوانده می

شبه خوشی برای عمر دراز و قامت در نظر کاربرد است. در بیت زیر وجهشبه کماین نوع وجه
 تفسیر است:و  لیتأواست و نیازمند  آشکار ریغاست که امری  شده گرفته

 قامتی در خوشی چو عمر دراز
 

 هوس انگیزتر ز عشق مجاز 
 (593 :)همان                                  

o 
 

 طرفین انواع تشبیه به لحاظ حسی و عقلی بودن: 1 ۀجدول شمار

 
 

دهد اکثر تشبیهات این مثنوی از نوع حسی به حسی است. به این دلیل این جدول نشان می
است و کلام  بیشتر بهره برده هاآنکه مفاهیم طبیعی و ملموس در آن بیشتر است و شاعر از 

. از طرفی چون این اثر داستانی روایی است، نکرده استزاعی خود را مقید به مفاهیم عقلی و انت
تر است و ذهن برای فهم راحت داستان، تشبیهات از نوع حسی است و برای خواننده ملموس

ای است که یافتن گونه ساختار تشبیهات حسّی به». شودخواننده از اصل داستان دور نمی
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گر، نگرانی دربارۀ فهم مخاطب و دریافت مناسبات ارتباطات اشیا در آنها آسان است و از طرف دی
 (.127: 1396، )رضایی «طرفین تشبیه نیز وجود ندارد

 

 . ساختار تشبیه7
 شبه و ادات تشبیه در دو گروه قابل بررسی است.تشبیه از لحاظ وجود یا عدم وجود وجه

 

 به لحاظ وجود یا عدم وجود ادات تشبیه. 1 -7

از  بهشتهشت. اکثر تشبیهات شده باشدادات تشبیه در آن ذکر  که است تشبیهی مرسل:الف. 

 این نوع است. 

 از زمین تا فراز گنبد مهر
o  هفت گنبد برآوری چو سپهر 

 (603: 1362، )دهلوی                     
o 

 پست کردند بر زمین رخ خوب
o  چون مه و خورشید گاه غروب 

 (604 :)همان                               
o 

اندک  که اندکحذف ادات »شود. : تشبیهی است که ادات تشبیه در آن حذف میمؤکدب. 

کند، عاملی برای پر تأثیر کردن و نیرو بخشیدن به تشبیه است تشبیه را به استعاره نزدیک می
زیرا غرض از تشبیه عینیت بخشیدن به دو چیز متفاوت است یا بهتر بگوییم عینیت بخشیدن 

تر و ادات حذف شود، عینیت به صورت محسوسدارند و چون  (غیریت)دو چیزی که  است به
 خانه()مگس، گنجمشبه و  )انسان(در موارد زیر  (.66: 1386،یکدکن یعیشف) «شودتری نمایانده میدقیق
 اند:به هستند که بدون ادات ذکر شدهمشبه
 شد اندران بستان به غارتاو 

o  مگسی در میان خوزستان 
 (674: 1362، )دهلوی                     

o 
 هر یکی گنج خانه هنری

o  را نه زان هنر خبری کسیچه 
 (670 :)همان                               

o 
 

 شبهبه لحاظ وجود یا عدم وجود وجه. 2 -7

زیرا با ذکر  کاهدشود و این امر از زیبایی تشبیه میشبه ذکر میدر این تشبیه، وجه :مفصلالف. 
 ماند.شبه، جایی برای تخیل خواننده باقی نمیوجه

 جامه را نیز کرد خنداخند
o  زعفرانی چو آفتاب بلند 

 (615 :)همان                         
o 

 در سوادی به تازگی چو بهار
o   سالارکاروانخیمه بر کرد 

 (637 :)همان                         
o 

. این نوع ته باشدـنداشور ـشبه در آن حضل آن است که وجهـه مجمتشبی :مجملب. 

به به هـمشبه بین مشبه و ـف رابطـکند. خواننده برای کشا میـن را فعال و پویـبیه ذهـتش
 پردازد.و کنکاش می وجوجست
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 همه روز آن طرب مهیا بود
o  کشتی باده همچو دریا بود 

 (636 :مان)ه                               
o 

 شه به گنبدسرای مشکین شد
o  خانه زو همچو نافه چین شد 

 (605 :)همان                               
o 

 

 تشبیه بلیغ. 3 -7

انگیزی آن بیشتر شود در نتیجه ابهام و خیالبه ذکر میدر این نوع تشبیه تنها مشبه و مشبه
تر گویند که تشبیه از نظر قدما هر قدر نامعلوممیبلیغ این نوع تشبیه را از آن جهت » شود.می

)نگارخانه، اند و مشبه )ناز، فتنه(در ابیات زیر،  (.161: 1373)همایی، «کیدش بیشتر استأباشد مبالغه و ت

 اند:شبه آمده هستند که بدون ادات و وجه بهمشبه رسن(
 هر بتی در نگارخانه ناز

o  گه غزل گوی و گه سرودنواز 
 (604 :1362، )دهلوی                 

o 
 راند بالای میل تارکشان

o  فتنه بر حصار کشان رسن 
 (623 :)همان                            

 

 شبهبه اعتبار وجود و عدم وجود ادات و وجه  هیانواع تشب: 2ۀ جدول شمار

 
 

در جدول قبل  رنگی در این مثنوی دارد. همچنان کهتشبیهات مرسل و مفصل حضور پر
کردیم، تشبیهات حسی بیشترین کاربرد را داشتند، در این قسمت هم تشبیهات مفصل و  مشاهده

تواند نگاه و توجه شاعر به طبیعت باشد. در این مرسل نمود بیشتری دارند. دلیل این امر می
ور ط یابد تا طبیعت را بهنگرش که در سبک خراسانی بیشتر مشهود است، شاعر مجال می

 )به دلیل حذف وجه کدؤافکنی که در تشبیه مجمل و مگسترده به تصویر بکشد و از تکلف و گره

  دوری کند. شبه و علت تشبیه(
 

 اشکال دیگر تشبیه. 4 -7

شود. این به به اشکال مختلفی تقسیم میقرارگیری مشبه و مشبه ۀتشبیه با توجه به تعداد و نحو
تواند به این دلیل است. این کاربرد کم می هشت به کار رفتهبدر هشت ندرتبهنوع تشبیهات 
بهشت یک مثنوی داستانی روایی است و شاعر موضوع داستان را در اولویت قرار باشد که هشت

، مجال مانند قصیده و غزل() های دیگرکمتر از قالب های داستانی معمولاً. شاعر در مثنویداده است
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تشبیه دارد. همچنین این اشکال مختلف تشبیه، نیازمند  تیشناخیباییز ۀجولان در عرص
این مثنوی دارای  کهیدرحال ،آنها باز باشد یریکارگبهموضوعات مختلف است تا دست شاعر در 

 خطی است و موضوع مشخصی دارد.یک روایت 

در  .شوندمی های آنها آوردهبهشود سپس مشبهاول چند مشبه ذکر می :تشبیه ملفوف. 1 -4 -7

 )ریحان، یاسمن(اند و مشبه هستند که در مصرع اول ذکر شده )شه، یار(زیر، بیت اول،  یهامثال
 اند:اند که در مصرع دوم آمدهبهمشبه

 شه فرو خفت و یار زیبا هم
o  همچو ریحان و یاسمین با هم 

 (635 :)همان                               
o 

 وان عروس جوان و مادر پیر
o  غول دشتند و دیو مردم گیر 

 (662 :)همان                               
o 

تشبیه مقرون آن است که چند مشبه و »بر خلاف تشبیه ملفوف،  :تشبیه مفروق. 2 -4 -7

در مثال . (238: 1371، )همایی «قرار دهندبهی را تالی مشبه خود به باشند و هر مشبهچند مشبه
چو نگار. در  ییروخوبن و گیسو چون سواد؛ در مثال دوم، دختر چو گل و اول، رخ چو صورت چی

 :شده استبه خود ذکر هر بیت دو تشبیه هست که هر مشبه با مشبه
 اصلش از چین و رخ چو صورت چین

o  گیسویش چون سواد او مشکین 
 (593: 1362، )دهلوی                        

o 
 به بهاردختری نازنین چو گل 

o  چو صد هراز نگار ییروخوب 
 (676 :)همان                                  

o 
)مه، در ابیات زیر، بیت اول  شود.به برای یک مشبه ذکر میچند مشبه :عتشبیه جم. 3 -4 -7

 :)صورت(اند برای بهمشبه )گلشن، لاله(؛ بیت دوم، )انسان(اند برای یک مشبه بهمشبه آفتاب(
 د بر زمین رخ خوبپست کردن

o  چون مه و آفتاب گاه غروب 
 (604 :)همان                                  

o 
 گفت کان صورت چو گلشن تر

o  که چو لاله ز سنگ بر زد سر 
 (638 :)همان                                  

o 
غت از تشبیه، مشبه کنند و پس از فراآن است که نخست تشبیه » :تشبیه تفضیل . 4 -4 -7

در بیت اول، رخ به طور ضمنی به  (.371: 1386، )الرادویانی «به تفضیل و ترجیح دهندرا بر مشبه
 شاعر، زیبایی رخ از گل بیشتر است و افزون است. در بیت دوم، لعل ۀگل تشبیه شده و به عقید

 برتری و سروری دارد: )نماد شیرینی(از نظر شیرینی و حلاوت بر شکر و شهد  استعاره از لب()
 رخ به زیبایی از گل افزون داشت

o  پای تا سر لباس گلگون داشت 
 (664 :)همان                                  

o 
 لعل او کرده بر شکر میری

o   یریگیچاشنشهد را داده 
 (593 :)همان                                  

o 
ندارد. در تشبیه تمثیل  المثلارسالتمثیل فرق چندانی با تشبیه  :تشبیه تمثیل. 5 -4 -7

کند بدین صورت معشوق بهرام داستانی را برای او تعریف می .مشبه امری معقول است معمولاً
آورد: در این بیت، عسس کوی که مرد باید مواظب زنش باشد و برای تفهیم یک تشبیه می
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ثیلی برای زن است؛ شاه اگر بیدار و آگاه باشد، تمثیلی برای پادشاه است و حصار تم )نگهبان(
، همچنان که اگر نگهبان بیدار و هوشیار باشد، نخواهد کرداش دسترسی پیدا کسی به معشوقه

کند؛ اینکه وارد قلعه شود. در بیت دوم، برای ترغیب پادشاه به ازدواج، مثالی ذکر می تواندینمدزد 
به  زن() بدون صدف فرزند() ید ازدواج کند، همچنان که دُرخواهد باپادشاه اگر فرزند و نسل می

شود؛ رازی که به آید. در بیت سوم، یک مثال محسوس برای امری معقول ذکر میوجود نمی
 ، مانند تیری است که از کمان رها شده و قابل بازگشت نیست.آورده شودزبان 

 عسس کوی تا بود بیدار
o   به حصارنقب دزدان کجا رسد 

 

o 
 هر که زن نبودش خلف نبود

o  ُر همه حال بی صدف نبودد 
 (683: )همان                                  

o 
 چون خود از دل برون فکندی راز

o  تیر کز شست رفت ناید باز 
 (609 :)همان                                  

o 
 

 تشبیه به اعتبار مفرد و مقید بودن طرفین .5 -7

یا  ئتیهدر تشبیه مفرد، تصویر و تصور یک »توانند مفرد، مقید و یا مرکب باشند. ن تشبیه میطرفی
ت که مقید به قیدی باشد، در تشبیه ـور مفردی اسـز است، در تشبیه مقید تصویر و تصـیک چی

مله یا عبارت و یا مجموعه چند جمله نیست، بلکه مرکب از یک ـیک ج مرکب منظور از مرکب لزوماً
 (.72: 1392، شمیسا) «منتزع از چند واژه است ئتیهب ـمامی است و به قول قدما، مرکـانض ئتیه

 و بوم )مشبه( ، منبه()مشبه و آسمان )مشبه( ها، زمیندر این مثال: مفرد به مفرد .1 -5 -7

 همگی مفرد هستند: به()مشبه
 چندان نیبر زمدر فشاندند 

o  که زمین شد چو آسمان خندان 
 (604 :1362، )دهلوی                          

o 
 من چرا در چنین خرابه شوم

o  های زار چو بومکرد می ناله 
 (624 :)همان                                    

o 
)آب مشبه و مفرد هستند و  (گوراستو  کارراست)سیم، در ابیات زیر، : مفرد به مقید. 2 -5 -7

 به و مقید هستند:مشبه صبح نورانی( روان، سرو بستانی و
 بود بازرگان چنانک توان

o  ریخت همچو آب روانسیم می 
 (639 :)همان                           

o 
 چو سرو بستانی یکارراست

o  چو صبح نورانی ییگوراست 
 (668: )همان                           

o 
)بنفشه و مشبه هستند و  )سرو آزاد و شب ظلمانی(زیر، های در مثال: به مفردمقید . 3 -5 -7

 به و مفرد هستند:مشبه مشک(
 به پیش واربندهسرو آزاد 

o  کرد خم چون بنفشه قامت خویش 
 (651 :)همان                            

o 
 ظلمت شب که مشک فام بود

o  بهر آسایش تمام بود 
 (615 :)همان                            

o 
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و  )سرو جوان، عروس جوان و مادر پیر(ها در ابیات زیر مشبه: مقید به مقید. 4 -5 -7

 مقید هستند: گیر()آب روان، غول دشت و دیو مردمها بهمشبه
 چون بهنگام خویش سرو جوان

o  بر لب رود شد چو آب روان 
 (691: )همان                                     

o 
 جوان و مادر پیروان عروس 

o  غول دشتند و دیو مردم گیر 
 (662 :)همان                                     

o 
 

 تشبیه مرکب. 6 -7
تی دیگر تشبیه ئت به هیئتشبیه مرکب، برخلاف تشبیه مقید ترکیب اضافی نیست، بلکه یک هی

شبه آن است که  ترین وجههنری» شود و در بررسی آن باید شکل کلی تصویر را در نظر گرفت.می
شود، هیئت حاصله از امور متعدد است و به اصطلاح منتزع از چند چیز به مرکب اخذ میاز مشبه

نوس به شعر أیات گوناگون و فقط اذهان ورزیده و مئاست، یعنی تابلو و تصویری که از مجموع جز
یات بیشتری از ئذهن دیگر جزقادر به لذت بردن از آنند و بدین لحاظ ممکن است ذهنی نسبت به 

تشبیه مرکب در این مثنوی، بیشتر صرف توصیف اشخاص  (.107: 1392، )شمیسا «تصویر را دریابد
کشیدن حالات  ها و به تصویراست. طوری که شمار زیادی از تشبیهات مرکب، به بیان زیبایی شده

شامل شکل ظاهری،  هااست. این توصیف شده های داستان اختصاص دادهمختلف شخصیت
شود. علاوه بر اشخاص، اعضای بدن به خصوص چهره، پوشش و حالات روحی شخصیت می

هایی نظیر شب و روز است. صحنه کار رفتهه ب زتشبیه مرکب در موارد دیگری همانند بیان زمان نی
 نورافشانی خورشید و خودنمایییا طلوع و غروب خورشید، برآمدن ماه، تسلط تاریکی شب، 

های زیر، در بیت اول، افتادن در پای معشوق به صورت یک تصویر کامل، تشبیه در مثال ستارگان.
است به گیاهی که در پای سرو است. در بیت دوم، پهلوی پوشیده با چرم گلناری تصویری  شده

 است: بلغاری تشبیه شده )پوست درخت ارژن( است که به کمان پوشیده از توز
 افتاده ماند در پای دلبر

o  چو گیا زیر سرو آزاده 
 (659 :1362، )دهلوی                     

o 
 پهلویش زیر چرم گلناری

o 
 

 چو کمان زیر توز بلغاری 
 (693: )همان                               

o 
 

 بودن انواع تشبیه به لحاظ مفرد، مقید و مرکب: 3جدول شماره 

 
 

اعر کمتر ـتری دارد و شـرد بیشـود تشبیهات مفرد به مفرد کاربـشکه مشاهده می ورـطهمان
هی در این مثنوی ـرد قابل توجـ. تشبیهات مرکب هم کاربگرفته استکار ه تشبیهات مقید را ب



 39 یخسرو دهلو ریبهشت امهشت یدر مثنو هیتشب لیتحل

 

های داستان با کمک تشبیه مرکب به تصویر تـیف شخصیـد و در موارد زیادی، توصـدارن
 .اندشده دهیکش
 

 . تشبیهات بعید8
رود، تشبیهاتی است که کار میه )مبتذل( ب از تشبیهات بعید که در مقابل تشبیهات قریب منظور

و یا دارای یک ظرافت و زیبایی است که خلاقیت شاعر در  شده استدر گذشته، کمتر استفاده 
به دور است و حالت کند. در این نوع تشبیه فاصله میان مشبه و مشبهاین تشبیهات نمود پیدا می

بین و دهلوی، شاعری باریک خسرو ریامانگیز است. شبه آن تازه و خیال ای ندارد و یا وجهکلیشه
ها دقیق است. او یکی از آغازگران سبک هندی است که پیچیدگی و ظرافت تشبیهات و استعاره

 نیدارد؛ اما اانگیزی و ظرافت در غزلیات نمود بیشتری از اصول اصلی این سبک است. این خیال
بهشت برخی است. در مثنوی هشت نشان دادههای خود هم این ظرافت را ر گاهی در مثنویشاع

)دورباش  ،)قفل خواب(: های تشبیهی زیبایی مانند. ترکیبات و اضافهشودیمشاهده ماز این تشبیهات 

 :ابیات زیر در )مهر حکمت( و )روزن مقصود( ،)دیو ظلمت( ،)داروی فراموشی( ،)حبل امید( ،)خار غیرت( ،خار(
 برد به بالشبار سر  خبریب

o 
o 

 
o  خواب سپرد به قفلدر دیده 

 (688 :)همان                                  
o 
o 

 پشت کز قاقم او فگارش بود
o 
o 

 
o تکیه بر دورباش خارش بود 

 (689 :)همان                                  
o 
o 

 آزمون کرد گاه و بیگاهش
 

 
o ار غیرت ندید در راهشخ 

 (690 :)همان                                  
o 
o 
o 

 حبل امیده دلوها بسته شد ب
o  بر نیامد فرو شده خورشید 

 (694 :)همان                                  
o 

 یهوشکمآخرالامر دل ز 
o  دادشان داروی فراموشی 

 (695 :)همان                                  
o 

 چون رها شد ز دیو ظلمت حور
o  گشت از آن حور عالمی پر نور 

 (690 :)همان                                  
o 

 هاشبشاه بر نسبت دگر 
o   هالبمهر حکمت نهاد بر 

 (688 :)همان                                  
o 

 روزن مقصود مییگشاتا 
o  زود بازآد و ور نه لب را ببن 

 (643 :)همان                                  
o 

بهشت، توصیف گوری است که بهرام آن های مثنوی هشتشک یکی از زیباترین صحنهبی
کشاند تا شود و او را به دنبال خود میکند. این گور ناگهان در مقابل بهرام ظاهر میرا تعقیب می

یابد. در این قسمت تشبیهات بدیع کند و داستان خاتمه میط میاینکه بهرام به درون چاهی سقو
های گور به پر زاغ از جهت سیاهی و چراغ از جهت کار رفته است. تشبیه چشم و زیبایی به

 روشنایی و قدرت بینایی. 
 



 32، پیاپی 1402، زمستان 4، شمارۀ 12نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهش 40

 

 طرفه گوری دو دیده چون پر زاغ
o  راست چون در سرای گور چراغ 

o 
 سخت پی چون کمان محکم ساز

o  دراز یهاگوشنه کوتاه و خا 
 (693 :)همان                            

o 
تشبیه خط پشت گور به  کشد.در ادامه توصیف گور، شکم و خطوط پشت آن را به تصویر می

دادن سرعت بالای گور، آن را همپای باد  باد، نشان از غرابت این تشبیه دارد. برای نشان ۀنسخ
های صندلی و خیزرانی است و خاک زیر پایش مانند ها و ساقرانداند؛ گوری که دارای می

 کند. کحل، نابینایان را بینا می
 از برون شیر و ز درونش نبات

o  
o شکم از خط سبزه برده برات 

 

 راست با باد باز خوانده سواد
o  

o خط پشتش درست نسخه باد 
 

 بسته از خیزران و صندل طاق
o  

o ساق صندلی ران و خیزرانی 
 

 دمش یهاخیبجان شیرین به 
o  

 
o 

 سمش یهاحلقهکحل کوران به 
 (693: )همان                               

تواند برای کند. این تشبیه میدر ادامه سرعت و تیزگامی گور را به آسمان کهن تشبیه می
لک و گذر عمر خواننده تازه باشد که تیزگامی برای آسمان کهن چگونه است؟ شاید گردش ف

منظور باشد که در ادبیات ما نماد ناپایداری و موقت بودن است. بیت بعدی یکی از زیباترین ابیات 
. رفته استکار  در اول و آخر بیت به )کلک پا و تخته خاک(تشبیهی  ۀاین مثنوی است. دو اضاف

شاعر، دویدن سریع  رسد.دایره به نظر میپای گور روی زمین که به صورت نیم تشبیه تصویر رد
نگارش به صورت نصف  ۀکند که روی تختپای آن بر زمین را نقش قلمی تشبیه می گور و رد
 شود.نقاشی می دایره یا هلال()همان نیم عدد صفر

 تیزگامی چو آسمان کهن
o  بی زبان ز باد کرده سخن 

o 
 کلک پایش چو خامه چالاک

o  نصف صفرش رقم به تخته خاک 
 (693: )همان                            

o 
گیرد و گور را به مفاهیمی مانند در بخش پایانی توصیف، از امور انتزاعی برای تشبیه مدد می

 ۀکند. چون این گور موجب مرگ بهرام شد، آن را دیو و فرشتخیال، دیو و فرشته مرگ تشبیه می
 داند.مرگ می

 چشمه همچون خیال بود ب کهبس
o  چشمه ب نمودینم و نمودیم 

o 
 دیو نقشی که دل کند شیدا

o  گاه پیدا و گاه ناپیدا 
o 

 سبزه و برگه نبد او جانور ب
o 

 

 دیو جان بود بل فرشته مرگ 
 (693: )همان                            

o 
 

 . آمیختگی تشبیه با صور خیال دیگر9
ست استعاره، تشبیه، کنایه و یا هر آرایه شود. ممکن اگاهی تشبیه با عناصر ادبی دیگر تلفیق می

تشبیه و »شود. . این تلفیق موجب زیبایی بیشتر تشبیه میداده شوددیگری به تشبیه پیوند 
دیگر کلامی یا به اصطلاح اهل ادب، با صنایع ادبی و بدیعی همراه  یهاشیآرااستعاره اگر با 

دیگر، تناسب و  یااستعارهشبیه یا که با ت یااستعارهتشبیه و  مثلاًباشد زیباتر است؛ 
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و غیره همراه باشد،  دیتأک، تلمیح، المثلارسال، تضاد، اغراق، کنایه، تجنیس، ریالنظمراعات
، به بهشتهشت ۀدر منظوم (.475: 1382، )فرشیدورد «زیباتر از یک تشبیه ساده است گمانیب

 .گرفته استخوریم که در آن این تلفیق صورت ابیاتی برمی
 

 تشبیه در تشبیه. 1 -9

دارد. به این صورت که مشبه  به یک تشبیه دیگر وجوددر این نوع تشبیه، در درون مشبه یا مشبه
به است برای به، خود در تشبیه دیگری هم نقش دارد. در بیت زیر شیر نخجیر، ابتدا مشبهیا مشبه

 :به سگهژبران؛ در ادامه همین شیر نخجیر مشبه است برای مشبه
 بس هژبران که شیر نخجیرند

o  بر در من چو سگ همی میرند 
 (641: 1362، )دهلوی                    

o 
روند، مانند در بیت زیر با یک تشبیه مرکب مواجه هستیم؛ خارهایی که به کف پا فرو می

که  وجود داردکند. علاوه بر این تشبیه کلی، یک تشبیه جمع سوزنی است که از حریر عبور می
. یک تشبیه مضمر هم دور از انتظار نیست که کف )تیر، سوزن( بهدارد و دو مشبه )خار( یک مشبه

 .شده استضمنی به حریر تشبیه  به طورپا 

 از کف پای خارهای چو تیر
o  چو سوزنی ز حریر گذشتشیم 

 (597)همان :                               
o 

به، همین تیر بالا خودش تشبیه بلیغ است که و کمان مشبه در بیت زیر، تیر بالا مشبه است
به تیر است. این بیت به نوعی دارای تراکم تصویر مشبه بالا یا همان قامت شخص است و مشبه

شده، یک استعاره در مصرع دوم هست؛ کمان کهن که  هم هست. علاوه بر تشبیهات ذکر
 :شخص است ۀاستعاره از قامت خمید

 ن کمان شده کوزتیر بالاش چو
o  بر کمان کهن برآمده توز 

 (661 :)همان                            
o 

دو تشبیه، یک استعاره و یک کنایه در بیت زیر وجود دارد: مصرع نخست دارای یک تشبیه 
مصرحه است از صورت شخص، گل در  ۀ. گل در مصرع دوم استعارشخص آزاده مثل سرو() است

کند. به طور کلی مصرع ایجاد می مؤکدکه یک تشبیه  )زعفران( بهرای مشبهادامه مشبه است ب
 حالی و پژمردگی است. دوم کنایه است از بی

 ای چو سرو بلنددید آزاده
o  گل او زعفران شده ز گزند 

 (662 :)همان                            
o 

 

 استعاره و تشبیه .2 -9

گیرد. در بیت زیر لعبت فلک استعاره از در کنار تشبیه قرار می در این نوع تشبیه، استعاره نیز
خندان شدن خورشید خود کنایه است از طلوع و آغاز روز. در مصرع دوم شب به  و خورشید

 کند.را پنهان می )استعاره از ستارگان( هایشعروسی تشبیه شده که دندان
 گشت چون لعبت فلک خندان

o  کرد پنهان عروس شب دندان 
 (685 :)همان                                  

o 
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بیت زیر در نگاه اول یک تشبیه مرکب است. لعبت سیم که استعاره از شخص است، خود 
 :)در یتیم(به مشبه است برای مشبه

 در ته آب رفت لعبت سیم
o  دریای ژرف در یتیمه چون ب 

 (691 :)همان                                  
o 

در مصرع اول بیت زیر هم تشبیه مرکب وجود دارد. مصرع دوم دو استعاره دارد. در این بیت 
ما با شش موضوع مختلف مواجه هستیم: دو انسان، مگس، قند، ماه و اژدها. دو انسان ابتدا به 

 اند.ها شدهاستعاره از آن )مه و اژدها(اند و در ادامه مگس و قند تشبیه شده
 مگس در قند در وی آویخت چون

o   پیوند به اژدهاداد مه را 
 (690 :)همان                               

o 
سرو آزاد در بیت زیر مشبه است برای دو تشبیه. ابتدا به بنده تشبیه شده و سپس به  ۀاستعار

)که متضاد  به بنده سرو آزادبه خمیدگی قامت است. تشبیه بنفشه که وجه مشترک این دو مشبه

 .کرده استبه زیبایی بیشتر بیت کمک م هستند( ه
 به پیش واربندهسرو آزاد 

o  کرد خم چون بنفشه قامت خویش 
 (651: همان)                               

o 
 :برای ثریا استدر بیت زیر بتان استعاره از زیبارویان است و این استعاره به نوعی مشبه 

 همه در بزم گه مهیا بود
o   بتان خانه چون ثریا بودوز 

 (665 :)همان                            
o 

 

 اسطوره و تشبیه .3 -9

توان اند. کمتر شاعری میاسطوره و مفاهیم اساطیری همواره در ادبیات حضور پررنگی داشته
اسطوره معرف . »نکرده باشدهای اساطیری در شعر خود استفاده یافت که از مفاهیم و شخصیت

 «هاستقطب از آفرینش شعر است و حضور اسطوره در شعر موجب باروری و جوشش واژهیک 
هایی است ترین روشها، یکی از مهمتشبیهی و استعاری از اسطوره ۀاستفاد (.211: 1378، )امامی

برند. امیرخسرو دهلوی چندین بار این مفاهیم را به که شاعران در مواجهه با اسطوره به کار می
 است. کار رفتهه است. در دو بیت زیر اساطیر ایرانی ب کار گرفتهه به بشبهعنوان م

 پیر زنی به کنجشب نهان شد 
 

o 

 زالی و رستمی و اهرمنی 
 (672: 1362، )دهلوی                  

o 
 رفت در برج چارمین خورشید

o  مجلس آرای گشت چون جمشید 
 (690 :)همان                            

o 
تلمیح هم مزین هستند. نظیر بیت  ۀزمان به آرایبرخی تشبیهات هم :تلمیح و تشبیه. 4-9

و به داستان آتش ابراهیم که به گلستان  برده استزیر که از اساطیر سامی در تشبیه خود بهره 
 تبدیل شد، تلمیح دارد.

 کلیم هست گلنار و همچو نار
 

 گل نارست باغ ابراهیم  
 (650)همان :                         
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به است. شکر و نبات استعاره از سخنان شیرین هستند. آب حیات هم در بیت زیر خضر مشبه
 استعاره از سخنان خوب و ماندگار است.

 طوطیان گر شکر خورند و نبات
o   خضرم من که ریزم آب حیات 

 (631 :)همان                               
o 

 

 گیرینتیجه. 10
های توان به ویژگیترین عوامل تخیل در شعر است. با بررسی تشبیه میتشبیه یکی از مهم

های بلاغی و کلامی شاعر دست تر ظرفیتسبکی یک شاعر پی برد و به شناخت بهتر و دقیق
و توانسته با  برده استبه زیبایی از تشبیه بهره  بهشتهشتدهلوی در مثنوی  خسرو ریامیافت. 

. خاصی دهد ۀداستانی بودن جلو - ویر زیبا به اشعار خود در عین رواییآفرینش تصا
ها، دو عنصری هستند که شاعر بیشترین بهره از تشبیه را در های داستان و مکانشخصیت

، در داده استهایی که انجام و کار بهرام گور. شخصیت اول داستان، برده استتوصیف آنان 
که تشبیه بیشترین نقش در این فضاسازی را  گرفته است جای داستان مورد توصیف قرارجای

های مختلف داستان بپردازد. به توصیف صحنه توانسته استداشته است. شاعر به کمک تشبیه 
است، با  های متخلف با آنان مصاحبت داشتهوصف دختران و قصرهای مختلفی که بهرام در شب

وع و غروب خورشید، بسیار هنرمندانه به تصویر است. همچنین طل پذیر شدهمدد از تشبیه امکان
است. با بررسی مواد تشبیه در این منظومه دریافتیم که مشبه مورد استفاده شاعر  کشیده شده

 ۀاست. از آنجا که این منظومه دارای هفت ساز بیشتر مفاهیم مربوط به انسان و متعلقات آن بوده
ها بنابراین این مکان ،اندها توصیف شدهین داستانهای زیادی در ااصلی است و قصرها و عمارت

 عنوان مشبهاند. طبیعت و مفاهیم انتزاعی نیز گاهی بهگرفته هم بسیار در نقش قالب مشبه قرار
ها به ترتیب کثرت شامل طبیعت، اشیا، اجرام آسمانی و حیوانات بودند. بهاند. مشبهکار رفته به

است. از لحاظ حسی و  شده ه در نمودار اول و دوم نمایش دادهبآمار مربوط به مشبه و مشبه
یک مشاهده کردیم، بیشترین فراوانی مربوط به  ۀعقلی بودن همانطور که در جدول شمار

است،  شده دو نمایش داده ۀتشبیهات حسی به حسی بود. به لحاظ گستردگی که در جدول شمار
تشبیهی هم در  ۀد. شاعر از تشبیه بلیغ و اضافتشبیهات مرسل و مجمل کاربرد بیشتری داشتن

 ۀهم از نظر مفرد و مقید بودن تشبیهات که آمار آن در جدول شمار .است هایش بهره بردهداستان
است، مفرد به مفرد دارای فراوانی بیشتری نسبت به بقیه است. تشبیهات مرکب زیبایی  سه آمده

ت تشبیهات جمع، ملفوف، مقرون، تمثیل و تفضیل خورد. به ندرهم در این منظومه به چشم می
ها در شبه شبه به این نتیجه رسیدیم که وجه اند. در ارزیابی وجههم در این مثنوی به کار رفته

خیال را  تمثیلی هستند. آمیختگی تشبیه با سایر صوراز نوع مفرد، تحقیقی و غیر این منظومه غالباً
هایی نظیر تشبیه، استعاره، کنایه، خص شد که تشبیه با آرایهدادیم و مش هم مورد بررسی قرار

است. در پایان  است و به ظرافت و زیبایی تشبیهات افزوده ای تلفیق شدهتلمیح و مفاهیم اسطوره
 کرده نیز اشاره به تشبیهات و ترکیبات بدیع و زیبایی که امیرخسرو در این منظومه استفاده
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است و این امر  انواع تشبیه استفاده کرده ۀاز هم منظومه تقریباًکردیم. امیرخسرو در این 
 .سازی وی استوسعت خیال شاعر و توانایی تصویر ۀدهندنشان
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 یعصر سلجوق ۀانواع طنز در آثار شاعران برجست

 یریقهرمان ش

 ghahreman.shiri@gmail.comرایانامه: ، همدان، ایران. سینا یدانشگاه بوعل علوم انسانیدانشکده  ،یفارس اتیاستاد زبان و ادب

 چکیده اطلاعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
هیایی  در دوره د.سیر طنزنویسی در ایران ارتباط نزدیکی با تاریخ سیاسیی دار 

ند طنزنویسی نیز دارای اهمند بودکه شاعران و نویسندگان از آزادی نسبی بهره
سلجوقیان کیه ککومیت در ییو موق ییت      ۀت. در دوررشد بیشتری بوده اس

قرار گرفته  دارانه یی ی ی نی نه استبداد مطلقه و نه ککومت مردمبینابین سیاس
نویسییی ماننیید ادبیییات آن دوره از وکیی یتی کییامو  مت ییاوت و بییود سیییر طنز

سیو دربارهیا، مت یدد و عیاری از     برخوردار بود. در این دوره از یو افتهیکمال
عوامیت بر  زمان، همطور هماستبداد مهارگسیخته هستند، و از سوی دیگر، به

تکثر  و افتهیگسترشپادشاهان و مردم غالب است و هم تحصیوت در جام ه 
 ۀها و صداها را در آفرینندگان نظم و نثیر پدیید آورده اسیت، و در سیوی    سبو

و از  ککومت بیه خیود وانهیاده شیده     ۀلیوسبهسوم نیز شاعران و نویسندگان 
طنزپردازان پرشماری با ادبیات، اند. با پیشرفت مند شدهآزادی عمل بسیار بهره

کیه نمونیۀ آن تیا دورۀ     انید پدید آمدههای مت اوت و نوآورانه ها و شیوهسبو
دیگیری   ۀعنوان یو دورۀ برخوردار از آزادی کامیل، در هیید دور  مشروطه به
اسیت   ییو محتوا یفکر ازنظربیشتر  دوره، نیطنز در ا ۀتوس  د.شودیده نمی
و  ،یادبی  فیو لطیا  اتیی و هزل اتیی پسند چیون هجو عامه شیدو گرا یو دارا
اسییت. سییرودن  یو عرفییان یافرقییه ،یفلسیی  یپسییند، ماننیید طنزهییاخاصییه
 زیآمویو اش ار پر جسارت تشک ش،یهجو و هزل و ستا بیبا ترک ییهادهیقص
هیا و  بیه منظومیه   یمت یاوت  یفضیا  ن،یانمجی  یعقیو  زیطنزآم یهاتیو روا
 داده است.دوره  نیدر ا یش ر یهاوانید
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 مقدمه .1
 یرویی پ یو فرهنی  متمرکیز   اسیت یاز قیدرت و س  انیبرخوف ککومت غزنو انیسلجوق ۀسلسل
و دانشیمندان و   یختلیف میبهب  م یهیا فرقیه  طرفیداران هیا  آن ۀسبب، در دور نی. به اکردندینم
عمیل برخیوردار    یآزاد نیبیشیتر به دربار و  یوابستگ نیکمتراز  ران،یو شاعران و دب سندگانینو

و  یسیندگ ینو یهیا و هنر، موجب تکامل و تنوع گونیه  اتیادب یگدو به خود وانها لبودند. استقو

اگیر   انسیلجوقی  ۀدور در هیا و تنیوع آن  هیا دگاهیدوره شده بود. رشد د نیدر ا یشاعر یهاسبو

 یو فرهنگی  یانتقادات اجتماع ،یاسیس نظر ازاست که  لیدل نیاست، به ا گرید هایاز دوره بیشتر

 از. دهدیچهره نشان م یاتیو اله یشناختیهستانتقادات  ،یفلس  نظر از. کندیدوره رشد م نیدر ا

هجیو و هیزل و    ،یادبی  نظیر  ازو  شیود یمتیداول می   اتیشیط  و طامیات و قلنیدر    ،یعرفان نظر

و اشی ار   یسیاز  یه یچون انتقاد و هجو و هیزل و لط  هاییوهی. شگباردیم دانیپا به م یخودانتقاد
جام یه   شیمند یهستند که از طرف طبقات متوسّط و اند از مبارزه ییهاها، گونهفرقه دقلندرانه و نق

. آرامیش  شیود یمی  - انیلیاسیماع  جیروش را ی نی - یکیزیف یریو درگ ینظام ۀمبارز نیگزیجا

 انیدر فکر و فرهن  و ادب را به م انهجویمسالمت یهادر جام ه، متوسّل شدن به روش یعموم

از دوش جام یه   یروانی  یفشارها ق،یطر نیو به ا کندیجام ه دور م ۀرا از بدن تو خشون کشدیم

ارد و هجو شاعران د یشخص ۀکه جنب ییدر جاها یکتّ یسلجوق ۀ. هجوها در دورشودیبرداشته م
اسیت، چیون    یاجتمیاع  ۀجنبی  یاست، باز دارا بهیو آشنا و غر ویاز افراد دور و نزد ای گریکدیاز 

و  شیوخی  سیر  از کمتیر دارد و  یدرونی  یهایو ناراکت یشتیو م  یفرهنگ هاییتیدر نارکا شهیر
 .ردگییانجام م یطلبت نّن
دارد.  یاسی یبیاز س  یبیا اسیتقرار فضیا    یمیمستق ۀرابط یسیاست که رشد طنزنو نیا تیواق 

 و فرورفتیه  خیود  در و کوصیله تنی   هیای آدم و،یی تراژ هیای تیو موق  ویبسته و تار یفضاها

 ۀتیر از دور مشیروطه مطبوعیات طنیز فیراوان     ۀسبب است کیه در دور  نی. به انندآفرییم نغمگی
پی  از   یهیا ر سیال است تیا د  بیشترطنز  اتینشر زین 32تا  1320 ۀاول است و در فاصل یپهلو

 بیه  اند،به آثار خود راه داده یمانند مطالب جدّ زیطنز را ن یزاکان دیو کافظ و عب یکودتا. اگر س د

مغیونن را نداشیتند     هیای یکشی مواجهه با نسل ۀتجرب یو مکان یزمان نظر ازاست که  لدلی آن
در  یجیدّ  انی. زبان و بندکردیم یدور از خراسان زندگ یاآن کمله در منطقه زها پ  اچون سال

مت یاوت بیا    ۀشی اندی نیوع  هر به آن طرفدارانککومت و  اعتنایییدر ب شهیر یعصر ص و اتیادب

را  شیه یهنر و اند نندگانیدر جام ه داشت که سرنوشت آفر دیشد هایو رواج ت صبّ یقرائت رسم

 .دادیسوق م یننشیخانه و یبه جانب آوارگ
 

 پژوهش هایپرسش. 2
و  انیسیامان  ۀرواج طنیز و فکاهیه در دور   ،اتیی ادب خیها و تاراطوعات موجود در تبکره یبه گواه
تن از شیاعران   ستیبه ب ویبوده است. نزد انیو ص و انیاز دوران غزنو بیشتر اریبس ان،یسلجوق

 - 2۵: 13۸3 ،یزادبهی   223/1 - 222 :1400 ،ی)زرقاناند شمار آمده طنزپردازان به ۀدر زمر یعصر سامان
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بیر اسیاف فهرسیت     زیی ن یمند به طنز در عصیر سیلجوق  عوقه سندگاننوی و شاعران آمار و( ۶۸
دوره  دیدر ه ،یپهلو ۀاز پنجاه تن است که تا دور شبی( 1۵۶ - 70: 13۸3 ،ی)بهزاد رانیطنزپردازان ا

تیر از  دکانی  هرکیدام ان، یو ص و انیغزنو ۀت داد در دور نیندارد. ا یهمسان ۀنمون ران،یا خیاز تار
شیاعران و   ۀدر کارنامی  یسی ی. هنیر طنزنو 1است که:  نیدست است. کال پرسش ا ویانگشتان 

و  یادبی  ینیوآور  زانیی . م2برخوردار اسیت    ییهااز چه گونه یعصر سلجوق ۀبرجست سندگانینو
تیا چیه کید     یعصر سلجوق یدر طنزها یو فرهنگ یو فکر یاجتماع - یاسیو جسارت س جرئت
 انیسیلجوق  ۀآن در دور شیو افیزا  انیی غزنو ۀدر دور یسی یبر کاهش طنزنو یمل. چه عوا3 است 

 ها است.پرسش نیبه ا ییگوپاسخ یمقاله در کد بضاعت خود در پ نیا ۀسندیاثرگبار بوده است  نو
 

 لهئمس بیان. 3

تجاوزگرانه و مسیتمر   یهایسلطان محمود و لشکرکش طلبانۀجن  یۀروک لیبه دل انیغزنو ۀدر دور
 هیا شهیو ت صب در برابر اند یه هندوستان، و سرکوب هر نوع انتقاد و اعتراض در داخل، و سرسختب

 یهیا نیه یها و کعقده یریگشکل هاینهیککومت، زم یهااستیبا س ریو مغا یرسم ریغ یهاو نحله
در  انیه یااقتدارگر اتیاز خصوصی  یاریبسی  ان،ی. اماّ با آمدن سلجوقدیآیفراهم م رانیدر مردم ا یدرون

قیدرت و آزاد   میو تقسی  یتجربگی و کیم  دهید یمی  داریخود را به ان طاف و میردم  یجام ه جا ۀادار

آراء و  انیی میرام و ب  غیی به مباهب و تبل لیجام ه در تما ینسب یو آزاد یمحلّ هایگباشتن ککومت

در اشی ار و   یدبو ا یمبهب ،یاجتماع ،یاسیس هایاز نقد و انتقاد و اعتراض ایگسترده یافکار، فضا

 ندارد. رانیفرهن  و ادب ا خیدر تار ایمشروطه چندان سابقه ۀکه تا دور آوردیمکتوبات به وجود م
 یهیا و روم، از عامیل  جیان یتا به عراق عجم و آذربا ستانیککومت از خراسان و س گسترش

در  هیا یآورو نیو  هاوهیها و ششدن انواع سبو داریو پد یو شاعر یسندگیگسترش نو یبرا گرید
از  ییایی جغراف تیمحدود لیبه دل انیاست که البته ککومت غزنو انیسلجوق ۀدر دور اتیادب ۀکوز
آنیان از جنی  و    زیی و پره انیدر قلمرو سلجوق یکلو آرامش  تیندارد. وجود امن یدانچن ۀآن بهر
و  رسدیآن، هم به ککومت م ۀاست که بهر یموهبت زین یو مبهب ییایو جغراف یاسیس یهاجدال

 ازیی داسیتان بنیا بیر ن    ۀو ترجمی  فیاست که تیلل  ی. در چنان آرامشمختلف مردم یهاهم به گروه
 یو ت نّنی  یحی یت ر یازهایاز ن یو بخش ابدییم یرشد فراوان یو مجال  مردم یردربا یهامح ل
 ۀر. امیا در دو شیود یو اشی ار هجیو و هیزل بیرآورده می      یداستان یهامنظومه قیاز طر زیجام ه ن
 یتیموکیوع  ،یجنگ یهابودن سلطان محمود در مشغله ریدرگ لیبه دل هادهینوع پد نیا ان،یغزنو
ککومیت در   تیی بیر محور  اتیی فکر و فرهن  و ادب یریگ. شکلکنندیدا نمیمطرح شدن پ یبرا

 سیان هم نیهماننید و مضیام   یانیی دوره با زبان و ب نیرا در ا اتیادب یسبو عموم ،یعصر غزنو
از ککومیت و البتّیه    اتیمحصول دور شدن ادب یسلجوق ۀدر دور ی. تنوّع و تکثّر ادبکندمی همراه
 ککومت به آن است. یگباراکترام
اسیت.   یاسی یانتقیاد از قیدرت س   تیی انتقاد از مبهب و ممنوع تیمحدود ۀدور ان،یغزنو ۀدور

در ککومیت از   ییاو اقتدارگر ،یمبهب یو کتّ یو فرهنگ یو ادب یاسیس هایدر رقابت کاریپنهان
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 انتقیادگری  و کردهادر عمل تیش اف ۀدور انیسلجوق ۀدور کهیدرکال ،دوران است نیا اتیخصوص
عبیوف و   ییفضیا  د،یی میبهب جد  یغی یتبل یفشارها انیغزنو ۀو گ تارها است. در دور دارهااز کر

از  یاریبسی  ایهی در گروه یدرون هاینهیو ک آوردیم دیپد رانیدر ا یتیامن ککومتی و آلود،ت صبّ

. شیود یمی  یکماس اتیباعث رشد ادب ران،یاعراب در ا یو فرهنگ یکیزیمردم از هجوم و کضور ف
خود را به  یخشو و عبوف جا یآن فضا ،یتساهل مبهب لیبه دل انیسلجوق ۀدر دور کهیدرکال

ه عمیل دادن بی   ی. آزاددهید یم یو شور و نشاط اجتماع یو فرهنگ یاسیبا ان طاف س ییرفتارها

 یرا بیرا  نیه یزم انیسلجوق ۀدر دور ،یو کمرن  شدن اقتدار تو مبهب ،یمبهب هایفرقه تیف ال

چون  یافراد ی نی - بزرگان اهل تصوّف ان،یم نیو در ا کندیم ایّمه یمبهب فاتانتقادها و اختو
با  -یزالو برادران غ یالقضات همداننیو ع یبسطام دیزیو با ریابوالخ دیو ابوس  یابوالحسن خرقان

 یو وکدت شهود، کیه در آن کتّی   یستیپلورال هایشهیبر تساهل و تسام  و اند یمبتن هایدگاهید

 فیی در تلط ینقش پررنگی  شوند،یخداپرست دانسته م یبه نوع زنی پرستانو فرعون و بت طانیش

 هیا آنبر عهیده دارنید.    گردیکیمباهب و تحمّل  بتقری و هاخشونت و هات صبّ لیرفتارها و ت د
کیم در  دسیت  شودیم بیشتر زین هرروزاتّ اق افتاده و  یدارنید یایرا که در دن یافتراق کوشندمی
 کنند. کمتر انیخود صوف انیم

گونیاگون و پیر تنیوّع خیود، بیه       یهیا را با تمام جنبیه  یبازتاب زندگ ان،یککومت سلجوق در

داشت، در  انجری هامحلّه و هاوچهک و ها،ها و مجل مح ل رها،یها و کمسان که در ذهنهمان

 ییهیا شیه یمشاهده کرد  اند توانیم ایو فرقه یشگانیو اند یو ادب یو علم یمتون مختلف ش ر
برخوردار است تیا چیه    یپرتنوّع یهانحله از جلوه ویمت لقّ به  یهاتیدر درون شخص یکه کتّ

در متیون و   یاش تنیوّع فکیر  گونیاگون جام یه. نمونیه    یهیا هیا و آدم هیا و فرقیه  رسد به نحلیه 
 است. یفراوان در متون نظم و نثر ادب یو تنوّع و نوآور یعرفان یهاتیشخص
 

 پژوهش ۀنیشیپ. 4
 ۀاز شیاعران طنزپیرداز و نمونی    یعووه بر گزارش ان،یسلجوق ۀدر دور یسیطنزنو ۀخچیتار ۀدربار

و کتیاب   یکلبی  اصغریعل( از 1377) رانیدر ا طب یطنز و شوخ ختاری کتاب دو در که هااش ار آن
 را یی اخ زیی مستقل ن ۀمقال ویآمده است،  یاندوهجرد یبهزاد نی( از کس13۸3) رانیطنزپردازان ا

 هیای وهیطنزپیردازان و شی  اسیت:   نیآن چن سندگانیباب نوشته شده است که عنوان و نو نیدر ا
هیر دو از   ،یگرج انیامیص ری(، از عباف اکمدوند، زه139۵) انیعصر سلجوق رانیدر ا یطنزپرداز
 خیتیار  ۀکارشناف ارشد رشت یو فاطمه کارگر جهرم یبهشت دیدانشگاه شه خیگروه تار ارانیاستاد
نام و  ،یخیتار بیبر اساف ترت رانیپردازان اطنز. در کتاب یبهشت دیدانشگاه شه یاسوم تمدنو 

 بدون هاآن زیاز اش ار طنزآم هاییاز شرح اکوال شاعران طنزپرداز در هر دوره، با نمونه یمختصر

و  یخیراز مسائل تا زین یطب طنز و شوخ خیتارآورده شده است. در  بندیو دسته لیگونه تحلدهی

 نیی منظیوم و منثیور ا   یاز طنزها یفراوان هایبحث شده و نمونه لیت صبه انیسلجوق ۀدور یادب

طنزها پرداخته نشده است.  نیا یماعو اجت یاسیس لیو تحل بندیآورده شده، اما به دسته زیدوره ن
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آن مقالیه   تیماه یخوببه زیآمده ن انیدر عصر سلجوق یطنزپرداز ۀکه در مقال ییترهایفهرست ت

 .شاعران، ب .الف شامل یعصر سلجوق ۀاقشار مهم طنزپردازان در جام   : مقدمهدهدیرا نشان م

 .1 ،یدر عهد سلجوق جیرا یطنزپرداز یهاوهیش  یکارگزاران دولت .و علما، د انیصوف. دلقکان، ج

 ۀویشی  .۶پنید و انیدرز،    .۵ ز،آمیی اغیراق  فیتوصی  .4تحیامق،   .3 وانیات، یبیه ک  هیتشیب  .2 ر،یتحق
 . جهینت  یشهرآشوب

: 139۵)و عطار  سنایی اش ار در طنز ۀدربار ،رانیا یطنز ادب یدوجلددر کتاب  زین یجواد مجاب

و  ،ییبیه طنیز سینا    ینگرش ت نّنی  یآورده است که نوع یبمستقل مطال ۀدر دو مقال( 39۸/1 -2۵۸
 .  ستدر آثار عطار ا وانگانیو د دگانیگونه از طنز شورگزارش یصیتلخ
 

 یو بررس بحث. 5

 ازآن  یاسی یس ۀهجو و هیزل اسیت کیه چیون جنبی      ان،یغزنو ۀطنز در دور هایگونه نترییاصل

 ایپاره وعیدر ش شهیو ر شودیحسوب مم یطنز اجتماع ینوع ست،یبرخوردار ن یچندان برجستگی

از  یبخشی  کیه یدرکیال دوسیتانه دارد.   هیای و رابطیه  یشیغل  ،یدر روابیط خیانوادگ   هیا هنجاریناب

شیاعران و   یاسی یو س یبیه ارتباطیات هنیر    میربیط مسیتق   یموجود در آثار سیلجوق  هایهیهجو

از ارتباطات و  یریالگوگ ینوع قتیدارد و در کق گردیکیآنان با  ایکرفه هایرقابت و هاخصومت

 صیراکت بیه نیام شیاعران    هاهیگونه هجونای در. است هاآدم ۀروزمر یاختوفات متداول در زندگ

 یو گاه شودیاست اده م ییناسزاگو یبرا ویو ال اظ رک یاخوق هایو گاه از اتّهام شودیآورده م

 دیصابر در هجو رش بی. اددآییم انیسخن به م یو فکر یرفتار یرادهایو ا یش ر بیاز م ا زین

 : دگوییوطواط م
 وطیییواط دکیآن مخنّیییث رشییی

 

 بقییراط را علییم چییو جهییل را هییم 
 

 گییوز کننیید ثکییدی دوزخ بییه گییر
 

 را در افکنیید ز صییراط  شییتنیخو 
 (79: 13۸3 ،ی)بهزاد                

ه قیرار  دسیت  نیی در ا زیی ن گردیکی یبیه   یو خاقیان  ایابوال و گنجیه  هایییهجوها و ناسزاگو

 : دگوییابوال و م رند گییم
 اییییدان وییییاگرچیییه سیییخن ن اییییخاقان

 

 ایی گانیبشینو را  میت ینکتیه گو  وی 
 

 مکن که ز تو مِه بُوَد به عمیر  یهجو کس
 

 ایتییو را پییدر بُییوَد و تییو نییدان دیشیا  
 (۸0)همان:                            

دارد،  متقیابو  در کیمن انتسیاب     زیی پره ویی رک یهجوها یرکارگیکه م مون  از به یخاقان
و جهودِ منحوف و جهیودِ ملحیدان و    قیچون س ِ گنجه و خرِ روستا و بطر یمت دّد هایص ت

و او  زندیم یاعتقاد هایاتّهامچون طشت، به ابوال و  دهدریمحتال و م طّل، شنّاع و دهن یِسگز

 :کندیمنتسب م انیرا به صباک
 یکو نیس  گنجه را در ا ینیب
 

 

 رویهیهم سرخ ق ا و هم س 
 

 سافل یآن ملحد ابوال و
 

 غ ل و غافل مهیچون وکش و به 
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 یز لور ایغر بچّه و غرچه
 

 یس  و غول و اصل، غور یغور 
 

 ردیستوه گ نیچون از درِ د
 

 ردیگ گردکوهگرد در  
 

 دیجو ریرا ا یصبّاک
 

 دین م صباح گو افتیچون  
 

 ،ی  خاقان237ی  23۵: بیچاپ قر ن،یال راق تحفة ،ی)خاقان 
 (۵40ی  ۵39: 1377 ،ی  کلب3۸: یچاپ سجاّد وان،ید

از  ایی  گریکدیدارد و هجو شاعران از  یشخص ۀکه جنب ییدر جاها یکت انیسلجوق ۀهجوها در دور
 یو نیاراکت  یتیآن به نارکیا  ۀشیدارد، چون ر یاجتماع ۀاست باز جنب بهیو آشنا و غر ویافراد دور و نزد

اسیت.   یطلبی ت یننّ و  شوخی سر از کمترو  گرددمی باز هاآدم یشتیو م  یو درون یذهن یهایآش تگ و

 یشخصی  یبیه هجوهیا   تیوان ینمی  یسیادگ بیه دوره  نیی را در ا گردیکیشاعران از  یهجوها نیبنابرا

از  برگرفتیه  یزیی هیر چ از  شیهم ندارند و ب یااسطوره ای ییجادو ۀجنب هانن ری و هافروکاست. فحش
و اغلیب   شودینم جدالترور و جن  و  ای یکیزیف یهایریجام ه است و موجب درگ ۀروزمر یرفتارها

 .  زدانگییدر قلم دارد برم یدست زیکه طرف مقابل ن یرا در زمان یواکنش کوم

 انید در خطاب به صاکبان قدرت سیروده شیده   ،یسلجوق ۀدر دور هاهیاز هجو ایبخش عمده اماّ

را بیا   سیندگان یو نو نیدگان یندارنید و گو  یغزنیو  ای یچون شاهان سامان ایبخشنده دست گردی که

افیراد صیاکب دولیت و     نیاز ا یاری. نام بسکنندیاز سر خود باز م یواه یدهاوعی و هوعد و هابهانه

بیه   هیا هیهجو نیاز ا ایفروتر از شاهان قرار دارند خواجه است. در پاره یقدرت، که در مقام اکبص

 ایی  یمیبهب  انیی متولّ ۀلیوسی بیه به مال اوقاف  درازیدست یو کتّ هاخوریمردم مال و زورها و ظلم

 :ترساندیم ندهیآ در مجازات از را خوارانوقف نیاز ا یکی یکتیاخس نیرالدّی. اثشودیاشاره م یاسیس
 اکمقییا آن روز در چشییم میین اسییت   

 

 و هییر سییو چییون کشییند شیییکییت گرفتییه ر 
 

 ت اصیییلن کننیییدگیییه بیییه دِرّه تارکییی
 

 گردنییت در خییون کشییند   یلیگییه بییه سیی   
 (104: 13۸3 ،ی)بهزاد                            

 اکمقا آن روز در چشم من اسیت 
 

 و هر سو چون کشیند  شیکت گرفته ر 
 

 گه بیه دِرّه تارکیت اصیلن کننید    
 

  گردنیت در خیون کشیند    یلیگه به سی  
 (104: 13۸3 ،ی)بهزاد                            

 

 ایفـرقـه - یفلسـف یطنزها .1 -5

 ان،یسیلجوق  ۀطنیز در دور  هیای گونیه  نتیری ییبتوان گ ت که ب د از هجو و هیزل، اسیتثنا   دیشا
و عطّیار از زبیان مجنونیان و     ییچون سینا  یمشرب یاست که شاعران صوف یاشکّاکانه یطنزها

چون  هیلاسماعی مبهب طرفدارانکه است  ایفرقه -یفلس  یطنزها زیاند، و نقلندران بازگو کرده
دوره  نیی انید. در ا در اش ار خود بر زبیان آورده   یصر یدهایو ترد ویبا تشک ام،یناصر خسرو و خ
از  یبیه دربیار و برخیوردار    یکی یخود در نزد نیشیپ گاهیآنکه از جا لیبه دل سندگانیشاعران و نو

 سوویجام ه ندارند و از  تیاز وک  یانچند ترکای اند،محروم شده یو اعتبار اجتماع یمال دیعوا

 گیر ید یو از سیو  پردازنید میی  مقامیات  و طبقیات  و هااز گروه میو مستق  یو صر دیبه انتقاد شد

که به ناروا خیود را بیه صیاکبان     انددهیکش یرا به قصد کسان ییطنز و تمسخر و ناسزاگو ریشمش
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هسیتند   ومتو متقرّبان به کک انیوانیو د انیدربار ۀآنکه در زمر ای و اندکرده ویثروت و مقام نزد

 یزمیان بیه قیدر    یشاعران از ناسازگار ناخرسندی. کنندیم یو در الت ات به صاکبان قلم کوتاه

 گیاه  و جدّ به گاه ها. آنردگییم زیآنان دامن افوک و خالق آن را ن یاست که گاه انتقادها دیشد

شیده   یطرّاک شیاز پ ۀشنق ویرا  هاسامانیناب نیا ۀمه یو کتّ آورندیاعتراض برم ادفری طنز، به
دنلیت   قیت یکق نیو ناصر خسیرو بیر همی    ییم روف و منسوب به سنا اتیکنند. آن ابمی دادقلم

 گانیه یم روف: با او دلم به مهر و میودّت   اتیاب نیا زیفتنه از توست. و ن میراست گو ایدارند: خدا

 ترشی یبهانیه بیود. ب   یخیاک  آدمیی  خواسیت  آنچیه ا/ کیرد  ل نت کند مر ۀتا نشان خواستیبود... م

دسته از طنزها قرار داد. عطّار هیم در   نیدر ا توانیدر آثار عطّار را م نیمجان یعقو هایتیککا

 (.33۶ی  33۵: 13۸۶)عطار،  کندمی دادپرست قلمتاکیرا   یابل یداستان

اهده کرد که به م تقدان کشر ش ر ناصر خسرو مش نیدر ا توانیرا م ایفرقه یطنزها ۀنمون

 ۀنمونی (. ۵07: 1307 -134)ناصر خسرو،  ...دیرا به دشت گرگ در ی: مردکدگوییو م تازدیم یجسمان

 و شیدّت  از هیا فرقیه  تیی در ف ال ینسیب  یآزاد لیدوره به دل نیکه در ا یاز اختوفات مبهب گرید

شی ر   نیی اسیت کیه در ا   یام فقهمت اوت در اکک هایدگاهیبرخوردار بوده است، د یبیشتر کدّت

گ ت که شیطرنج مبیاح    شاف ی: است شده منجر هااز نحله یمنتسب به ناصر خسرو به هجو برخ
 دهیی د امیی منسیوب بیه خ   اتیی در رباع بیشتر یکیتشک یطنزها ۀو نمون(. ۵0۵)همان: است مدام... 

به موکوع بهشیت و   انیباطن هایشهیبه اند ویامّا نزد ز،یدر ظاهر انکارآم یکه با نگرش شودیم
 .نیمت کّرند در مبهب و د ی. قومکه در نهاد بشر است.. یو بد یکیدوزخ پرداخته است: ن

 

 ییسنا باتیمطا. 2 -5

. سیت ین یدیی اسیت ترد  رانیی ا اتیی اول ادب ۀاز شیاعران درجی   یکی ی ییکیه سینا   تیواق  نیدر ا

با فرهن  عُرف و  ختهیدرآم ۀقیو قلندرانه و کد یقو هایو غزل یو انتقاد باصوبت هایدهیقص

 زیی ن ییسنا باآنکه ،یطنزپرداز ۀگرفت. در کوز دهیناد رانیا اتیادب خیدر تار توانیعرفان او را نم

برخیوردار   یروال عیاد  ویی عرصه، از  نیاما سلوک او در ا رود،می به شماراز سرآمدان آن  یکی

 یروش طنزپرداز متوانییتنها م ران،گیبا د زیتما یاست. برا اوردهین دیرا پد یاست و سبو خاص

 نصیر و ع سیت نی هیا از آن کیدام دیاست اما غلبه با هی   هیاز هزل و هجو و لط ایختهیاو را که آم

 یبیرا  یریی کیه ت ب  میکنی  فیی ت ر بیه یبا عبارت مطا ،دهدیم لیاساف طنز او را تشک طب یشوخ

 یرگیی او از تنیوع چشیم   یزپردازاست. اگرچه هنر طن گویی هیاز هجو هزل و لط یبیترک ۀاست اد

 هیای یباز وارانه،نیمجان هایمجادله ،یفلس  هایتیاز کساس یپررنگ هایبرخوردار است و رگه

و  عمیومی  عنصیر  اما دارد، وجودعوامانه در آن  یو رفتارها و گ تارها ،یادب هایییهنرنما ،ینزبا
 . میشتگبا باتیاست که نام آن را مطا یزیغالب در سبو او همان چ

 انیی ، شیاعر دربیار غزنو  (م ۵2۵) ییکه سنا یریو ت س لیولت نیو همچن ر،یو تصو فیتوص یگاه

 لیی به دل دهد،یبه دست م هاتیو مقاصد ککا یو م ان یو اجتماع یاسیس میو م اه هادهیدوم، از پد
ساف و اعجیاب  اک زشیانگ یبرا یاسباب ان،یو ت اوت در ب یو تازگ یو کامو  اعتراک گرگونهینگاه د
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و  هیا تیوکی   فیدر توصی  باصوبتو  نیکلمات سنگ یریکارگ. مثل بهشودیدر مخاطب م بتیو ط

 بیا  تیومم  و وارو مسلسل نیپرطنانتخاب کلمات  قیخود از طر تیبه خشم و عصبان بخشیتجسمّ زین

و رفتارهیا،   تقابیل باورهیا   نچنیو هم نماییپارادک  و متناقض زیص ات، و ن قتنسی و اکافات تتابن

 . دید توانیاخوان ثالث هم م مهدی سبو در را آن شاخص و سانهم هایکه نمونه
 ورزسییییالوف رتیمزوّرسیییی پوشییییانخرقییییه

 

 انییدکییرده صییریو ق مییازیق ۀرا سییخر شییتنیخو 
 

 ریچیو شیی  یوقیت بیا میو    انیخلیوت صیوف   گیاه 
 

 انییدو شییکّر کییرده ریورد خییود ذکییر بییرنج و شیی 
 

 دلشییییییودر ۀسییییییتوانگرک دارانمیییییال
 

 انییدرا از غییم تییوانگر کییرده  شیییدر ج ییا درو 
 

 شریی دولت از محصیول میال خشیو    خواجگان
 

 انییدم لییوم اسییتر کییرده  ۀطییوق اسییب و کلقیی  
 

 کییه دهقانییان چییو عوّانییان قباپوشییان شییدند تییا
 

 انید کیرده  بیر یو بی  بیار یتخم کشت مردمیان بی   
 

 شیدند  دارانچیو ق چاقیان کلیه    کیان یکیه تاز  تا
 

 انید بیر سیر از دسیتار، افسیر کیرده      خواجگان را 
 (1۵0ی  14۸: 13۸۸ ،یی)سنا                        

 شیرا به نمیا  یو غضب درون ظیلحن تند و خشن، غ ایکه با تکرار عبارت و  ییدر جاها یکت

 فیرط  از هیا دارد و در آن یو اعتراکی  یانتقیاد  هیای دگاهیی که در د یشور و کرارت ایو  گبارد،یم

در کوم خود دارد که در شی ر   یتحرک و ت جب و طنز کند،یرکم نم ریو کب ریه صغب تعصبانی
قیرار   ویی تلیخ و تراژ  ۀبلکیه در دسیت   ،یطنزهیا نیه از نیوع فکیاه     نی. امّا ادید توانیمن گرانید

: مسیلمانان مسیلمانان،   ایی  و اند،کرده گریکال د قیمسلمانان خو ی: اهایدهی. مثل قصرندیگیم

شیهر فسیطاط روم اسیت کیه در      تیککا زین هایابیو مصداق رهایت س ۀ. نمونیمسلمان یمسلمان
از ترسش پیرواز   یکه در بر و بوم آن باز فراوان وجود دارد و مرغ خانگ یشهر ست آمده ا قهیکد

 و خوار مرغ، چوهم علما/ کنون زمانه شد فسطاط چوهم وبارد یچون که باز، در ساعتش ب کندینم
 (.134: 13۵9 ،ییسنا) زبون

در  ز،انگیو ت کّر فکاهی نسبت به بافت با ها،عبارت نتریدر کوتاه هاتیککا نتریآوردن کوتاه

بیه نسیبت    یاز شگردها د،ید توانمی ترکم گرانیآن را در اش ار د هایکه نمونه دیو قصا قهیکد

 یرهیا است کیه رفتا  ها هیهمسان با لط هایتیککا نیاز ا یاست. در برخ ییدر سبو سنا جیرا

 درآمده است. شیبه نما گونهنیمجان یعقو
 بیزّازان  میسخن در مرو و اندر ت نیاست ا سماع

 

 یز ل یظ آل سیم ان   یهم انیدر کسیب آن م نی    
 

 دارم یرا گ ییت میین پییانن  یرکیییز یجلیید کییه
 

 یسییانیچییو بییاد و ابییر ن یو رهییوار یزیییت نیییاز 
 

 یبودهنر  نیگر او را ا ن،یگ تا مگو چون بدو
 

 یخلیق پیانن   انیی چون خیران نیامش م   ینبود 
 (۶۸4: 13۸۸ ،یی)سنا                                

 :افتی توانیم ترشیب قهکدی در هانمونه نیا از
 کییییرد سییییر بییییرون ز نه ییییت    یزالکیییی

 

 و بگ یییت دییییخشیییو د شیکشیییتو خیییو  
 

 هییییم آنِ نییییو و هییییم آنِ ک هُیییین  یکییییا
 

 کییین یرزق بیییر توسیییت هیییر چیییه خیییواه   
 (107: 13۵9 ،یی)سنا                                 

 : گرید ۀنمون و
 یزیییییک یاز جحیییی دیبپرسیییی نییییه

 

 

 یزییییو عمیییر بگیییو چ  یکیییز علییی  
 

 در دلییم مهییر و بغییض کیی  نگباشییت  کیه انیده چاشیت    یجحی  یبیا و  گ ت



 32، پیاپی 1402، زمستان 4، شمارۀ 12نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهش 56

 (3۸9ی  3۸۸)همان:                         

 هیای و جنبیه  یزبیان  هیای یاز باز یرگیهبهر ،ییدر سبو سنا ینیطنزآفر یاز شگردها یکی

و کامو  ملمیوف   نانهیزبیر هایفیو توص رهایتصو ۀدادن به کلمات، و ارائ زآمیهامای و گونهجناف
نبود/ چیون مگی  بیر     شیاست. راست چون طا که جز آکاد شمار ینیآفرم هوم یاز موکوع برا

 زیجا نآن(. 10۶3: 13۸۸ ،یی)سنا( 900 و ظ 9 شودینُهش نُهصد شد )ط در کروف ابجد م دیر وسر ا

بیا   یاز روش باز شمارد،یاز عقارب م یاقارب را مصداق شاوندان،یبه خو ینیبدب لیکه اغلب به دل

 . کندیکلمات است اده م
 سسیت  یمثل را نگر نیدار  نیا
 

 کییییه اقییییارب عقاربنیییید درسییییت   
 

 لرزنییده در عنییا و عییباب همییه
 

 مابیسیی له بییر سیی  میچییون زر و سیی  
 

 چو گربه بیر سیر خیوان    شکاراآ
 

 [ چو موش در انبانترربرندهی]ز برتر ریز 
 (۶۵۵: 13۵9 ،یی)سنا                      

 ردگیی می انجام هاوارونه کردن ارکان جمله ای ییجابهجا قیاز طر یکوم هاییباز زین یگاه
 آن عک  و طرد است:  یهنر قیاز مصاد یکیکه 
 از آنهمییه خلییق جهییان گرچییه    بییا

 

 برهنیییید تییییرو کم رهیییییب ترشیییییب 
 

 یبرهیی یریییکییه بم یچنییان ز تییو
 

 برهنیید یرییینییه چنییان چییون تییو بم  
 (10۶۶: 13۸۸ ،یی)سنا                    

 ینی یو د یاسیرجال س انیدر م جیرا هایخداوندان مال انعتبار انعتبار، با لقب یا ۀدیقص در

 است:  دهیکش رتصوی به وارونه را هالقب صاکبان کردکرده و عمل یباز یخوببه
 یو ک ر را زو رنی  و بیو   نید نیگه ز یکی نیا
 

 آن دگر گه فخر ملو و ملو را زو ننی  و عیار   
 

 تیرت و میرت   یناصیر عبیاداخ خلقی    یکی ی نیز
 

 تییار و مییار  یوز دگییر کییافظ بییود اخ جهییان   
 (1۸4ی  1۸3: 13۸۸ ،یی)سنا                        

از جنیاف و   مصیداقی  کیه  شده گرفته به کار یزبان هاییاز باز یگرینوع د دهیقص نیهم در

 :استعبارت  سازیو وارونه فیتصح
 خییان یو را یخییان را ینیییتییا بییر بییاد ب بییاش

 

 شیرّ شیور و شیور شیار     ینی یباش تیا در خیاک ب   
 

 عیدل  نیرا کشیته در شیاه   ویبه  وی ینیبب تا
 

 و جیاه چیاه و شیور سیوز و میال میار       ریسی  ریش 
 (1۸۵)همان:                                          

 یشی یو ملمیوف و نما  قیچنان دقآن تیو موق  تیوک  ویاز  ییسنا هاییرگریتصو یگاه

 :شودیم بتیو ط رتیاست که تصوّر آن در ذهن موجب ک
 اسیت  یجهان بیر مثیال میردار    نیا
 

 کرکسییییان گییییرد او هییییزار هییییزار 
 

 بمخلیی زنییدیمییر آن را همیی نیییا
 

 منقیییار زنیییدیرا همییی نییییآن میییر ا 
 

 انمیییر بیییر پرنییید همیییه   آخیییر
 

 مییییردار نیییییوز همییییه بازمانیییید ا 
 ( 1073: 13۸۸ ،یی)سنا                    
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تطیابق   زیی ن دارنید یروا می  انیی که در کق اطراف یریاو از تبختر و ت اخر عوانان و تحق ریتصو

طنز  خوبیبه گرفته کار آنان به یادن فخرفروشنشان د یکه برا یراتیدارد  ت ب هاتیبا واق  اریبس
 بدل کرده است: یشینما تینیرا به ع تیو تمسخر موجود در واق 

 کز دشت در دکان افتد موش
 

 بییا عییوان افتیید   تیشیییبییه کییه خو  
 

 دهد زیاز تحت خواجه ت همه
 

 دهیید زییین ریییگییه گییه از تحییت م   
 ( ۶۶1ی  ۶۶0)همان:                       

از  قیه یفیاخر، گیاه در کد   یو اجتماع یو انتقاد یعرفان هایشهیآن اند رغمبه یین سنااگر زبا

نیدارد، بیه آن    یزاکان دیو عب یسمرقند یبا زبان سوزن یفراوان، ت اوت چندان نزاکتییرکاکت و ب
کوشش فراوان دارد تا با است اده از امکانات موجود در زبان و فرهنی    قهیاست که او در کد لیدل
 نیی خیود را بیازگو کنید. بیه ا     یو اخوق یو اجتماع یعرفان میم اه( 1۵4 -1۵3: 13۸9 ،یری)شمه عا

و  هاتیاز تشب ،یاجتماع ای یموکوعات عرفان نترییدر هنگام صحبت از جدّ یسبب است که کتّ

 هیتشیب  یخر بیرا  ۀفراوان از کلم ۀ. است ادکندیاست اده م یرگریتصو یبرا انهیعام هایالیصورخ

 خری ز تربارند و خوار همچون خر... خرتر از گاو و هرزه ریرفتار عوامانه است: ز وی آن، به هامآد
 (.1099: 13۸۸ ،ییسنا) زیو ن (۶۸0ی  ۶79: 1377 ،ی)کلب

و  یمطالب اجتمیاع  انیدر ب ییکه سنا یکیو گزنده و ال اظ رک زیزبان تند و ت رسدیبه نظر م

 نیی است. به ا دهیاز سر گبران یدارد که در زندگ یتلخ اتیر تجربد شهیر برد،یبه کار م یخانوادگ

و از  گیبارد یمی  موکوعات، جانب ادب و نزاکیت را فیرو   نترییهیدر طرح بد یاست که کتّ لیدل

از  زیی آن دوره ن اتیی بیر ادب  ییگیو هیزل هجو و  یفضا ۀطری. البتّه سکندیاست اده م ویرک ال اظ

 ۀاسیتغراق در فرهنی  عیوام و اسیت اد     نچنیی ع بوده است  همموکو نیبر ا رگباریتلث هایعامل

را  ییسینا  رد،گییعرفا انجام م ۀلیوسبار به نینخست یگسترده از عبارات و اصطوکات آن که برا

 موجود در دوران خود بدل کند.  هایتیاز واق  نماییتمام ۀنییخود را به آ ۀقیتا کد داردیآن م رب
 

 یسوزن اتیهزل. 3 -5

شیاعران و سیخنورانِ    نیو پرهجیوتر  نگیوتری زشیت » یکلب اصغریعل ۀبه گ ت یسمرقند یسوزن

 دانید یمی  یاو که خود را از نژاد سیلمان فارسی  (. ۵۶9: 1377 ،ی)کلباست  انیسلجوق ۀدر دور «رانیا

 ار]از گ تی  مانستندیبه دفِ تر م»او  یاز خواندنِ ش رها« ش ر انیراو»و « شاعر بوده زیپدرش ن»

 ۀدیی داشیته اسیت و نکوه   ییطیون  دیی  گیویی ماننید پسیرش در دشینام    زی[، و همو نماندندیوام

در آغیاز  »نوشته:  یسوزن ۀفروزان ر دربار(. ۵70)همان:  «است دادهیم متهزی بار صد را بختنگون

خیود را   ۀحیابا نداشت. هر چه توانست کرد و هر چه خواست گ ت. قر ستیناشا گونهدیعمر از ه

او  یهجا غتی از ک  ترکم دیشا .را به زخم زبان آزرد نیانداخت و م اصر گوییو گزافه یبه هزّال
و  دیبیزرگ مبیتو بودنید. قصیا     ییی او بیه بو  یبیدزبان از  یم اصیر سیوزن   یشی را  . سالم ماند...

 جیواب  تیر و از همه فیزون  گ تیناسزا م .کردیرا هجا م شانیو ا گ تیرا جواب م شانهایغزل

آن عصیر   یاز شی را  یکیاست که از بزرگان آن عصرند و مخصوصا  با  یو م ز اییسن هایزلغ
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در سیرودن اشی ار    یکیه سیوزن   یمهارت(. 319 - 31۸: 13۸7)فروزان ر، « خمخانه نام، مهاجات داشت

او در  هیای است. ت داد غیزل  اتیاو در غزل هایییبهتر از هنرنما یبس گمانیهزل و هجو دارد، ب

 انید  سروده شده اریبس یبا سخت ییگو زیاندک است و همان ت داد اندک ن اریبس دیبا قصا سهیمقا

 فیاو که در توصی  هایدهقصی و هااز قط ه ی. امّا برخشودینم دهدی هادر آن کووتی و ذوق چون

 هنیر  اوج اند،هزل و هجو سروده شده هایمضمون خصوصبه ،یفکاه هایتیو موق  هاتیوک 

است که است دادش بیه   افتهیکه او عمو  در دهدیموکوع نشان م نای. اندگباشته شینما به را او

 است.  دهکشانی سوخود را به آن و دارد شیاز ش ر گرا یبه چه نوع یطور ذات

شیاعر دربیار آل    (۵۶9 ایی  ۵۶2)م  یسیمرقند  یسیوزن  قیکیه موجیب تشیو    هاییاز عامل یکی

 نیسیوط  انیی سبو از سخن در م نیداشتن ا داریخر شود،یبه سرودن هجو و هزل م ابیافراس

 گرفتیه  قرار هادر آن باتیمطا نیاز ا هاییکه پاره یحیو مدا دیسلسله است که از عنوان قصا نیا

مرسیوم در   هیای از سینت  یکیدوران  نیدر ا زیهجوآم  یکه ظاهرا  سرودن مدا داستیپ یخوببه

از اشی ار، بیه    ایدر پیاره  زیی خیود ن  یاست. سیوزن داشته  زین یجدّ اربسی طرفداراندربارها بوده و 

 :کندمی اشاره اندبه اش ارش داشته یاز پادشاهان محلّ یکه برخ یتوجّه
 لطییفو  یمیین ز خوشیی  اتیییدر آل برهییان اب

 
 درر ن بُیییوَد ۀکیییم از رشیییت ش،یاگیییر نیییه بییی  

 (32: 133۸ ،ی)سوزن                                 

اشی ار   بانی در انددر ککومت بوده هیو از مقامات بلندپا ریه شاه و وزافراد ک نیاز ا ینام برخ
و میدح    یدر هجیاء ملی  (، ۵)ص  نیالید دیی آورده شده است: در هجاء خمخانیه و میدح عم   یسوزن
در  (،1۶و  14و  12ص)[ ری]وز نیالدّدر هجاء خمخانه و مدح نظام ،(7ص) نیالدّبن شم  نیالدّفیس

، در (19ص)و مدح صیاکب عیادل    ریدر هجاء پ (،17ص) مینصر بن ابراه ریهجاء خمخانه و مدح م
و میدح   ی ی، در هجیاء علیو  (21 -20ص) بیه یمحمود ]تمغاج خان[ و مطا نیالدّمدح ]سلطان[ رکن

]دهقیان اجیل[    و مدح یدر هجو جوان(، 3۵ ص) نیالدّی در هزل و مدح خواجه ص(، 21 ص) یابوعل
در هجیو خمخانیه و میدح      (،۵2 - ۵1ص)عمیر   نیالیدّ یمدح صی   و بهیمطا (،49 ص)اکمد سمسار 

از (. 9۸و  94ص) نیالیدّ / هیزل و میدح عیوء   بهیدر مطا(، ۶7 ص)]شهنشاه[ قلج تمغاج خان مس ود 

بیه   بخشیی عووه بر گسیترش  یقندسمر یکه سوزن داستیپ یخوببه هادهیگونه قصنیفهرست ا

 قیت یدر دوران خیود، در کق  یادبی  انیی و ب اتیاز فکاه وهیش نیا گباریانیبن یکتّ ایش ر هزل و 

هیم   زآمیبهیمطا هاییبا عنوان مدّاک یرسم یدوستانه و کتّ هایدهیاز قص ینوع خاص ۀکنندابداع
از هجو و هزل  ان،یدر پا طهیدعا و شر یو کتّ ب،یاست اده از تغزّل و تشب یجا هست که در آن به

 ت،یی فت  باب آن به دسیت اوسیت و در نها   رانیا اتیادب خیارکه در ت ایوهیاست اده شده است  ش

 ییدر جیا  زیاو ن ی(ها)تخلصّ هازگاهیگر(. 9۸ -97: 133۸ ،ی)سوزنختم است بر نام او  زیفرجام آن ن

میدح   ی: از هجیو تیو ز  ردپیبی یار سیاده انجیام می   یبس ،کندیو تغزّل را با هجو آغاز م بیکه تشب

کیه در خیول    هیایی ی. آمار مدّاک(33)همیان:  شرف آمد به گهر بر  رمبی/ کو را چو پمیشهنشاه گرا

 ،یبا اش ار خالص مدک سهیاست اده شده است در مقا زیاز هجو و هزل ن دیقصا بتشبی در و هاآن

و سپهسانران و دهقانان  رانیاو از شاهان و وز هایی. مدّاکستین ادیچندان ز یسوزن ۀدر کارنام
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اسیت   ادیز یبه قدر -بار مدح اتسز خوارزمشاه ویمدح سلطان سنجر و  زیو دو بار ن - و بزرگان

فراهم آوردن اوقات خوش  یبرا ورزیت نّن یتومم با هزل را نوع هاییگونه مدّاکآن توانیکه م

 گونیه نیی اسیرودن   یبیرا  یتیمیوق   نینه چن ،یکرد. پ  از سوزن یتلقّ یاسیس هایتیدر شخص

 کند. یم دایرا پ وهیدر آن ش آزماییکوصله و شهامت طبن یه کسو ن دآییفراهم م هادهیقص

 هیای از مهیارت  یکی زیبه موکوع هزل و هجو ن افتهیکامل و اختصاص  هایدهیقص سرودن

 ریچیون خاکشی   یشاعران واندی در تنها را آن سانهم هایاست که نمونه یخاص در سبو سوزن

 در غالبیا   را هیا گونیه مضیمون  نیی ا گر،یشاعران د .دید توانیم رزایم رجیا یو تا کدود یاص هان

 . کنندیچون قط ه بازگو م ایپراکنده هایو پاره اهکوت هاینوشته

از اش ار م روف شیاعران بیه    سازیضهینق ای گوییرهیبار، نظ نینخست یبرا ،یسوزن گرید هنر

و سیر بیه سیر     یخو شو یپارود هایگونه نیاز نخست یکیاست که  بهیهجو و هزل و مطا ۀویش

 یشیاد شیاعران و فضیا    یۀدر روک شهیو ر شودیمحسوب م رانیگباشتن با شاعران در فرهن  ا

 هیای از سینتّ  یکی ی نیدوران، اقتبیاف و تضیم   نیی دارد. در ا انیعصر سلجوق رجام ه د پرنشاط
 ایی  گریاز شاعران د یاتیاب نیگاه به تضم یچون انور یشاعر یشاعران است. کتّ انیمرسوم در م

و  پیردازد یفیراوان بیه آن دارد می    ی تگیکیه شی   یابوال رج رونی  یبر وزن ش رها یسرودن اش ار

 یسوزن(. 127: 1337 ،ی)انوراست  گرید ۀدیقص ویخود در  ۀدیاز قص یاتیاب نیاز آن تضم تربیعج

 گونیه نیی ااز اشی ارش را بیه    ایاست که بخیش عمیده   یجدّ چنانآنموکوع  نیدر ا یسمرقند

به ش ر  زیاغلب خود ن هاسازیرهینظ نیا ۀ. او در همدهدیاختصاص م زآمیهزل هایاییسررهینظ

از مقاصد او در سرودن  یکی. گباردیم ضهیو نام آن را نق کندیم ارهاش تیب نیشاعر آن در آخر ای

 است:  نیا دگوییخود م کهچنانگونه ش رها آن نیا
 بیییه شییی ر سیییحر کیییول  میبنمیییا
 

 کیییرام کییینم  شییی ر بیییر شیییاعران  
 (2۶0: 133۸ ،ی)سوزن                     

 یموکیوع  ایی  یهیم کسی   یتا به آن کد است که وقت بهیبه مدح و قدح و مطا یعادت سوزن

 یبیه خیود و شیغل شیاعر     ییهجو و ناسزاگو ای زآمیبه مدح هزل کندینم دایهجو و هزل پ یبرا

شاعرانه امّا از نوع عوامانه اسیت تیا    یزخوانرج یکه نوع زآمیهزل ۀاز م اخر وهیش نی. اپردازدیم

. کنید ینمی  دایی پ چندانی طرفداران زیندارد و پ  از او ن رانیمکتوب ا اتیدر ادب ایزمان او سابقه

کیه   دیی د توانیاش ار م نیا هایفیرا در رد ویرک هایعبارت نیبتوان گ ت که پرتکرارتر دیشا

 هکی  ،یبه خود و هجو شیاعر  یی. امّا ناسزاگوکندیطلن مم دیتجد زنی بار سه دو را هاآن یگاه کتّ

 سیبب  بیه  هیا از زمیان  یاریدوره و در بسی  نیاست در ا یشغل تیبه وک  زآمیواکنش خشم ینوع

بارهیا   زیی ن سوزنی و است داشته وجود هاکرفه ۀدر هم هایو قدرناشناس هاکسادی با شدن روبهرو

کیه گیوش    هیایی تیدوره، در موق  نیاز شاعران ا یرخاز زمانه، مثل ب تیعووه بر شکوه و شکا

 پیردازد یمی  ویی با ال اظ رک یبه سرزنش خود و هجو شاعر ابدییخود نم یادهایفر یبرا ییواشن

 (. 392و  390: 133۸ ،ی)سوزن
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 یانور اتیهجو. 4 -5

از  یاسیت کیه همیراه بیا شیمار      یشاعران عصر سلجوق نتریاز برجسته یکیهم  (م ۵۸3) یانور

 اتیی در ادب یطنزپیرداز  شیگام یپ یدر هجو و هزل داشته و به نیوع  دستی خود، عصراعران همش
که  یکوادث تلخ لیخود سروده، به دل یبداقبال ۀدربار یکه انور یم روف تیاست. آن دو ب یفارس

و  مانهیاو اسیت  لحین سیاده و صیم     یدر زندگ زیطنزآم هایتیاز واق  یکی بوده، روروبه هابا آن

 ۀ: خانی پرسدیم د،یکز آسمان آ ییاست: هر بو یزانگیخنده اسباباز  زین تیآن دو ب ۀانیرگراگ تا

 در سیخت  باد و طوفان دادرخ یاز منجّمان برا یاریاو و بس گوییشیپ یکجا باشد. ماجرا یانور

 یانیور  زنیدگی  در دارخنیده  نیاز وقیا  زین دآییکه نادرست از آب درم ۵۸2 الآخریجماد 29 ختاری
 ۀلیوسی بیه شود و سرودن ش ر بر کد او یکردن او از شهر م رونیاست که موجب خشم مردم و ب

 کجیم » یکدکن ی یاستاد ش  ۀبه گ ت(. 43 - 42: 1337 ،ی  انور۸۶ - ۸۵: 13۸2 ،ی)سمرقندکاتب  دیفر

و  وانیی د سیوم ویی در کیدود   یزیی اوست. چ هایرباعی و هاقط ه یاز ش ر انور ایموکظهقابل

 دیشیا »و  «دهنید یمی  لیتشیک  یانور طنزهای و هاکجم را هجوها و هزل نیا از یمیبخش عظ
گونه طنز و هجوها نیهم ،یاو، در کنار شاعران طراز اول زبان فارس یادب اتیک ۀاز علل ادام یکی

گونیه کیه خیودش    او را همیان  دیاز قصا یمیاو  وگرنه کجم عظ یاخوق هایقط ه یب ض وباشد 

 مصرفی ترکه کم دهدیم لیپادشاهان و امرا تشک  یمدا ی نی "باطل یش رها"کرده است  ریت ب
 (.۵2ی  ۵1: 1372) «دارند یو اجتماع یهنر

 گمیان یاز زمانه جسیتجو کیرد، بی    یانور یتینارکا یبرا توانیکه م یمختل  لیدن انیدر م

 گیر یاز عوامیل د  ترشبی مندانولتو د انیوانید ورزیو امساک هایروزگار و بداقبال ماتینقش نامو
او  ادیی امّیا فر  سیت  ین سنایی از ترکم یزیاو به روزگار، چ ینیسبب است که بدب نیبوده است. به ا

و  یابراز ناخرسند یبرا یکه انور هاییاز راه یکی. (۵2۵: 1337 ،انوری) است ترفروخ ته یالبتّه اندک

اسیت کیه    زیهجوآم باتیپناه بردن به مطا رد،یگیم شیدر آن زمانه در پ یبه آرامش روان دنیرس

آن را  گیر ید امنی  تیوان یو می  ردگیی یهجو و هیزل قیرار می    ۀانیبودن در مرز م میگاه از فرط مو

ظرافیت و نزاکیت و    لیی بیه دل  بیات ینیوع از مطا  نیی با اشخاص گباشیت. ا  یشوخ ای طب یشوخ

 هجو مثل. برخوردارند هازمان ۀهمدر  یعموم تیاز مقبول  هیبه لط یکیو نزد یادب هایییهنرنما
 (.۵۸0و  ۵34)همان:  قدبلند ۀخواج ویبا  بهیو مطا یقار وی

اشی ار، او در جیدال    نیی نامه دارنید. در ا نیبه ن ر هیشب یساختار یانور یاز طنزها گرید نوع

 فروتر ممیدوح  گاهیخود، و جا هاییبه اثبات برتر یعلم هایاستدنل قیبا ممدوح، از طر یکوم

دعا در  یجابه هادهیدر آخر، همانند قص آنگاه پردازد،یم یو اجتماع یو علم یو خُلق یاز نظر خ لق

 تا شرّ او را از سر مردمان دور کند.  خواهدیکقّ ممدوح، از خداوند م
 کرم که تو راسیت  نیو ا یشرف که تو دار نیبد

 

 اسیت  یو کشیخان  یهمه مادر غر نیا یچه جا 
 

 انیییدازه بیییر مسیییلمانانظلیییم تیییو ز  گبشیییت
 

 اسییت یچییه نامسییلمان نیییز کردگییار بتییرف ا 
 

 خلیییق دور کنیییاد  یشیییرّ تیییو از رو  یخیییدا
 

 اسیت  یرانی یجهیان بیه و   یکه با وجیود تیو رو   
 (۵۶9ی  ۵۶۸: 1337 ،ی)انور                        
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 یابیر  اسبابی ،به زبان عامه یکیو صراکت و صداقت و نزد یاز فرط سادگ یکوم انور یگاه

از کد در  شیب تیندارد، امّا جدّ پردازیاو قصد فکاهه هاییتیوک  نی. در چنشودیم یزانگیخنده

 : ندآفرییم یتیموق  ای یطنز رفتار ی یطب طوربهندارد  یکرورتکه چندان  ییجا
 دارد کییه هییر روز  یاسییبک دعییاگو

 

 خروشییدیز بهییر کییاه تییا شییب میی 
 

 ردییینگ یو در و مگییوییمیی غییزل
 

 وشییدنیمییی تییرکم زییین یتیییدو ب 
 

 دارد از اصیییطبل مخیییدوم  توقّییین
 

 کییاه نوشیید  واریکییه او را کییول  
 

 در اصیطبل مخیدوم   ستیگر که ن و
 

 فروشدیم یشخص هیهمسا نیدر ا 
 (۶0۶: 1337 ،ی)انور                 

 :...سیت ین انیدر م یگریعنصر د دیاست و ه یزانگیخنده یبرا یاسباب ،یصِرفِ سادگ یگاه
او چیاپ شیده    وانیی ش ر هم که با عنیوان لغیز در د   نیا (.۶7۵)همان: سوّم ال ویعل کمیوم علس

کیه   ایدر زمانه یخوببهعدول از آن را  ۀویو ش نیبه ارکان د بندییاست، با همان زبان ساده، پا

و صوت و صیوم و   دی]توک یمین ستیوز ب یو پنج و س یکی: دهدیآموزش م ستهزییاو در آن م
/ گنیاه از بنیده و   یبگبشت ما و مطرب و م نیچند]کج[  چو ز یکات[/ وگر قدرت بود فرسنگکز

 (. ۶17)همان: ع و از خداوند 

 دارلکنیت  هایآدم یدادن به ادا ینیع شینما ،یدر سبو انور ینیطنزآفر یاز شگردها یکی

از آن  یشیابه م هایاست  چون نمونه شدهیعمل نوآورانه محسوب م وی خود زمان در که است
از آن  کسیی  تیر کم یو قاآن هیقاجار ۀتا دور زیب دها ن یاز آن وجود ندارد و کتّ شیدر زمان او و پ

 مت ادل امّابرجسته  ۀنمون وی که هاآدم شیبا لحن و زبان و گو هاینوع شوخ نی. اکندیم یرویپ

 تیواق  نیدنلت بر ا د،ید توانیمشروطه م ۀزاده در دورنبود جمال یکیبود  یکی کتاب در را آن

و  ینسب یجام ه با آزاد یبرخوردار است که فضا ترشیاز اقبال ب هاییدارد که توجّه به آن در دوره
 (.۶72ی  ۶71: 1337 ،ی)انورهمراه است  یشور و نشاط اجتماع

 منظر نی. از اکندیاست اده م ینآفریطنز یبرا زنی هادر آن یو نوآور یادب یاز شگردها یانور

 نیی از ا یکی یاوسیت.   دورۀشیاعران هیم   یاز طنزهیا  تیر یاو هنیر  یگ یت کیه طنزهیا    توانیم

گیزاره را   ۀادامی  دنیاست که مخاطب انتظار شین  یعبارت ایبا کلمه  اتیدادن اب انیپا هاییهنرنما

 کند:  لیآن را تکم یۀتا مخاطب بق کندیآن را رها م ۀامّا او ادام رددا
 ردونگردنییییده گیییی نیییییا ریاز تییییلث میییین

 

 لحظییه سییاکن  وییی میسییاکن نیی  نیییبییر ا 
 

 اسییت خییوش بییاش  نیییجهییان ا ییگییو مییرا
 

 کنیکیییه خیییوش باشیییم ولییی کوشیییم یهمییی 
 ( 70۶: 2، ج1337 ،ی)انور                           

اسیت کیه    یعربی  تیب ایو  ثیکد ای هیآ ویو ناتمام مربوط به  یاشار هایعبارت نیا یگاه

آن به سواد مخاطب واگبار شیده اسیت. در    یۀبق افتدری و شده اکت ا هااز آن هاییتنها به عبارت

میه:  ، مقد1377،ی)انیور  شودیم رتیموجب اعجاب و ک دآییم دیکه در کوم پد ابهامی هاکالت نیا

 (.2۸و  37و  3۶و متن:  130

 زیی ن هیو است اره و تشیب  یزبان هاییو باز دارهامیا هایعبارت ی نی یانیو ب یزبان یهنرها از

 ،یطنزپیرداز  ۀاو در کیوز  هیای ییاز هنرنمیا  ایپاره ی نی کند یاست اده م ینآفریطنز یبرا یانور
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 تاسی  یداسیتان محتسیب و زن: گ تیا: زنکی     دار،هامیعبارت ا ۀاست. نمون یادب یطنزها نشیآفر
 (.493: 1377 ،ی  کلب442: 1337 ،ی)انورزن  یاست روسپ ی/ و آن محتسبنیا یروسپ
 

 یامیخ ی/ طنزهاامیخ اتیلسفف. 5 -5
اشی ار   ۀاگیر همی   یاست که کتی  انیسلجوق ۀطنز در دور هایاز گونه یکی زین یامیخ هایدگاهید

عطیار و   اتیی او را در رباع هایدگاهیاز د یمشابه هایشاعر نباشد، نمونه نیا هایاز سروده ام،یخ

 رد چیه کیرد. آن  همشیاهد  تیوان یم ییو قلندران در اش ار عطار و سنا نیمجان یعقو هایتیککا

 گرددوره شانیاز شاعران و قلندران و درو یزبان کال برخ ییآمده است گو امیاش ار منسوب به خ

باورها و کردارها در عالم خلقیت، گیاه    برخی از انتقاد با را هاآن امیاست که خ انیسلجوق دورۀ در

اعتقیاد   نیی ا ردوران بی  نیانند شاعران ا. او هم مکندیبازگو م ض،یو گاه با ط ن و ت ر صراکتبه

 بگبارنید:...  ریبیر سرنوشیت انسیان تیلث     توانندیخود سرگردانند چگونه م ،یاست که اجرام آسمان

ت یاوت   نیافوک دارد امّا با ا ۀدربار ینگرش مشابه زنی خسرو ناصر. سرگردانند مدبّرند که هاناک

مکین چیرخ    هش: نکیو شیود میی  زده رقم هاخود آن ۀلوسی به هاکه م تقد است سرنوشت انسان

مست  یعام ویکننده گاه خود، همانند انتقاد ام،یّاز اش ار منسوب به خ ایرا... امّا در پاره یلوفرین

و  یسیت یز اتیبا است اده از تجرب ی. گاهیربّ یمرا شکست یم قی: ابرکندیبا خدا عتاب و خطاب م

بگیو. و گیاه بیا     سیت یک جهان نی: ناکرده گنه در اازدپردیبه مجادله با کق م یاخوق هایقاعده

تیا   پردازدمی هادر اصول و قاعده ویاهل کوم، به تشک انیدر م جیرا هایاز استدنل یریگبهره
 رانند.  من یکند. بر من قلم قضا چو ب هیخود را توج یادعاها

بیه کیار گرفتیه     می اهم یبرخ انیب یبرا امیکه در اش ار منسوب به خ ییرهایو ت ب هافیتوص

در  یزانگیی خنیده  هیای از عامیل  یکیبه زبان گ تار،  یکیاز کد و نزد شیب یشده به سبب سادگ
به زبیان   ویپا افتاده و نزد شیپ اریبس راتیرا گاه با ت ب یکسّاف فلس  میکوم است. چون م اه

از ش ر  یرد التباذ هنرقرار دا یمصراع رباع نیچون اغلب در آخر راتیت ب نی. اکندیم انیب ارگ ت

از دور  دنیبدار/ کیوواز دهیل شین    هیو دست از آن نس رینقد بگ نی: ارساندیاوج خود م ۀرا به نقط
 ور. با اهل زمانه صحبت از دنیخر ب یو زبر دو گاو مشت ریز است در آسمان... یخوش است. گاو

 (.۸2و  ۶9:  13۶7، "طربخانه" امیخ اتیرباع ،یی)هما نکوست
 یریی رادگیباورها  ا ادیتناقض و ت ارض در بن افتنی یاست در کدّ جستجو برا یزیچ امیوم خک یگاه

 :  نشاندیمخاطب م هایخوف عادت، که طرح آن تبسمّ را بر لب ۀویو به دور از استدنل و به ش انهیعام
 خواهییید بیییود نیبهشیییت و کیییور عییی نیید یگو

 

 خواهییید بیییود نینیییاب و انگبییی یآن جیییا مییی 
 

 چیه بیاک   پرسیتیم/گزیدیم م شیوق  و  یمگر ما 
 

 خواهییید بیییود نیچیییون عاقبیییت کیییار همییی  
 (14۸: 1379)خیام،                                   

است، اگرچه اصل کیرف کیه او    یگرفتن، به ظاهر منطق جهیو نت دنیصغرا و کبرا چ یو گاه

 عوامانه دارد: ایهیسو زندیآن را به محو استدنل م
 خواهد بیود  یخگر عاشق و مست دوز

 
 دسییت کییف چییونفییردا باشیید بهشییت هم   

 (14۶)همان:                                           
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شیدن   لتبیدی  و هیا مانده از آن یجا بر هایپادشاهان و کاخ ۀاو دربار وینوستالژ هایدگاهدی

 زیبه عرفا و ن وینزد یدگاهیفاخته، د کوکوی از م نادار برداشت و پرندگان، گاهنشستن به هاکاخ
بیه ظیاهر    دگاهیی از آن د یریرپیب یبیا تلث  زیی ن یعوام است. گاه انیدر م جیرا یبرگرفته از باورها

و به قالب زدن آن را به زمان خلقت و  کندیم یتلق انآدمی کالبد همان را گرانعوامانه، گِل کوزه

جیام   نچنیی  دهیر  گیر کوزه نی: ادسراییکامو  شاعرانه م یدگاهیو با د کندیبه خداوند منتسب م

 ییهم کوم او مانند افراد مست است  البتّه در جا ی. گاهزندشیم نیو باز بر زم سازدی/ مفیلط
 و من نتوانم.  ریجام دگر بگ وی/ دیگو یآن دمم که ساق ۀاست: من بند یکه سخن از کانت مست

طرح و اثبات مدعا است اده  یبرا یجالب هایاز استدنل ام،یمنسوب به خ اتیاز رباع یبرخ در

 جنبیۀ  گیاه  کیه  هیا اسیتدنل  نی. اشودیاعجاب و خنده در مخاطب م یبرا یشده است که اسباب
ککم قیاطن   یدر ظاهر مخاطب را با نوع انه،یعام ۀجنب زیو گاه ن یعرفان ۀدارند و گاه جنب یکوم

 ینی ید یاز باورهیا  ایبیر پیاره   متّکی باطن در هاآن ادیچون بن کنند،یمواجه م دیدور از ترد هو ب

 نید ۀدر کوز گریاستوار د یهمسان و باورها هایاست اده از استدنل ازمندین زنی هاآن یاست. ن 
 چند تن از متکلّمان پاسخ داده شده است. ۀلینخست او به وس ادّعای که چناناست. هم

 دانسییتیخییوردن میین کییق بییه ازل میی   یمیی
 

 نخیییورم علیییم خیییدا جهیییل بیییود یگیییر مییی 
 (101: 13۶7 ،یی)هما                                

و م تقیدات بیه    هیا تیوارونه از واق  یریتصو ام،یخ اتیمطرح شده در رباع هایدگاهید یگاه

از قول کافظ که: در  ی. مصداقنیضیاجتماع نق شودیم یسیگبارند که در عوالم طنزنویم شینما
جامه را بیا شیراب درون خیم      کردن شانیزلف پراز  تیکسب جم   خوف آمد عادت بطلب کام

 (.10۵و  74و  73: 13۶7 ،یی)هما کردن ممیو از خاک خرابات ت نکرد ریتطه

و  هاییبازی و هاکه در ظرافت یدقّت لیبه دل جان،یب  تیو طب ایبه اش بخشیتیشخص یگاه

کوزه چیو مین عاشیق     نی. اشودیو تبسّم م نیت جبّ و تحس یبرا یآن وجود دارد اسباب اتیجزئ

 نیی . در ازندشیم نیو باز بر زم سازدی/ مفیجام لط نچنی دهر گرکوزه نی: اایست... هبود یزار

 چنیدان  دو را طنیز  و ت جبّ که دارد وجود گردر رفتار کوزه زین نیضیاجتماع نق یدوم، نوع یعربا

 بیر  را هیا آن آنگیاه و  - نیلقتبارک اخ اکسن الخیا  - خود بوسه زدن هایابتدا بر ساخته کند می
 فان. هایالموت/ کلّ مَن عل ذائقةزدن  کلّ ن  ٍ  نزمی

 یاسیت کیه ادّعیا    یجدال با کسیان  ینوع ام،یبه انتقاد و طنز خ لیمتما هایاز سروده ایپاره

نیوع   نیا کنند یم گریآن کار د روندیدارند امّا در عمل به قول کافظ چون به خلوت م دارینید

 ۀدربیار  یبیه داور  ینیخیودبرترب و  جانبیکه آن افراد با کق به ییو رفتار دوگانه، در جا یرگریتزو

از  ینیدگ یبه نما امیکه خ شودیاسباب خشم و ط ن و طنز در جام ه م پردازند،یم گرانیاعمال د
 پرداخته است:  زیمردم زمان خود گاه به آن ن

 ه مزن مسیتان را ط ن ینخور یگر م  میز تو پر کارتر یصاکب فتو یا
 (۸۶: 137۶ ،یی)هما                    

 .یفاکشه گ تا مست یبه زن یخیش :یاو 
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 عطار اتیمجنون. 6 -5

 ،یانگیی عام ،یفلسی   یژگی یچهیار و  یاست که دارا یعطّار، طنز خاص هایطنز موجود در سروده

 کیوب نزرّی استاد. هاالموجود در آن س یانواع انتقادها ۀجامن هم ی نیاست   یو اجتماع ،یعرفان
 یطنیز   یدارد و هیم ذوق فلسی    یاجتمیاع  یهیم چاشین  »اعتقاد است که طنز عطّار  نیبر ا زین

اغلب چون  (.1۵9: 13۸3 کیوب، نی)زرّ «است انهیطنز عام ۀافتییکه شکل ت ال یبا روح انسان نبیواقن

 هیای قاعیده  یو برخی  ،ینانسیا  یرفتارها ،یکه با اعتراض به نظام هست زیطنزآم هایتیککا نیا

 اهی که اعتراضآن لیبه دل نچنیدارند، و هم یو فلس  یو فرهنگ یاجتماع جنبۀ اندهمراه یاعتقاد

دسیت جام یه هسیتند و از سیلوک      نییکه برخاسته از طبقیات پیا   ردگییانجام م یاز جانب کسان

کیه   ایعمیده  ت یاوت . اسیت  همیراه  هابا آن زین یانگیو عام یعرفان ۀبرخوردارند، دو جنب یعرفان

 یاجتمیاع  - یاسی یس یعطّیار بیا انتقادهیا    هایو سروده یمتون عرفان نیمجان یعقو یانتقادها
بلکیه از   ستند،یهمراه ن یگانگیو ب یدارند آن است که با انکارگر امیخ یفلس  یانتقادها و ییسنا

 مشیام  بیه  هیا از آن یگگانیب یو بو شوندیم انیبه خداوند ب ادیو اعتقاد ز یو سادگ تیمیسر صم

غلظیت طنیز موجیود در     سیو ویکه از  هاتیککا نیدر ا گریشاخص د تیخصوص وی. رسدنمی

 سیویی نیاهم  دهید، میی  هیا به آن رومندین یاجتماع ۀجنب گرید یکند و از سویم عفمضا را هاآن

و رکا  میو تسل ریاست که اساف آن بر توکّل و تقد یدر فرهن  عرفان یفکر محورهای با هاآن

 ریتحیت تیلث   سیو ویی  از تصوف هاسال نیموکوع نشان از آن دارد که در ا نینهاده شده است. ا

 نیموجیود در بی   هیای دغدغیه  یبرخی  گیر ید یبوده اسیت و از سیو   یجتماعفرهن  عامه و نقد ا

 است. کردهیم دییو فوس ه را تل شمندانیاند

آمیار   رسید، یمی  ییبه مراتیب انتهیا   سلوک ییخود از مراکل ابتدا هایهرچه در سروده عطّار

 ۀ. اگر به گ تکندیم دایپ شیافزا گباردیم تیبه روا اننمایکه از زبان مجنون ییانتقادها و طنزها

پی  از   وکتیاب ا  نیاسرارنامه دوم»کرده  انبی مختارنامه در عطّار خود که چنانآن ان،یپورنامدار

 هیای کتیاب «. اسیت  قتیطر تیو اسرارنامه بدا  ت،یشر ۀبر مرکل یمبتن نامهیباشد، اله نامهیاله

هستند که عطّیار تجربیه کیرده     «ایکانت ناب عارفانه»محصول  زین رالطّیو منطق نامهبتیمص
 ییایی کیه دن  قیت یکق یو ورود به واد قتیاستغراق در طر ی نی نیا و ،(3: 13۸2 ان،ی)پورنامداراست 
از  زیی و طنزآم یانتقاد یهاتیککا نتریشیست که بسبب ا نیاز هر گونه ت لقات است  به ا یعار

چیون مجنیون، بهلیول،     هاییبا نام وانگانید»است.  نامهبتیمربوط به کتاب مص وانگان،یزبان د
 تیککا ستیاز صد و ب شیب یاصل تیکال، شخص دهیو شور ام،یّا دهیشور ده،یشور دل،یب وانه،ید

نیه تنهیا دردهیا و     ،عقلیی یو بی  یوانگیی ه سیپر د عطّار هستند. آنیان در پنیا   هاییمثنو لیو تمث

 شیاهان  ظلم و - بود آشنا هابا آن ویکه عطّار به سبب شغل طبابت از نزد - مردم یهایگرفتار

مسیخره   ورا طیرح و نقید    یدتیی و عق ایو ت صّبات کور فرقه یاجتماع هاییعدالتبی و هاستم و

پژوهشیگر  (. ۵)همیان:   «رنید گییخیرده می   زین نشیبلکه گستاخانه بر کار خدا و نظام آفر کنند،یم

عطّیار   هیای یدر مثنیو  نیمجیان  یعقو تیککا ازدهیو  ستیاز مجموع دو»نوشته است  یگرید

 هیای تیی از کیلّ ککا  (%۵9/71)ی نی یاعتیراض اسیت،    تیو شش ککا ستیو ب صد ویمضمون 
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و میردم غافیل،    اکیار یر اعتراض به خداوند، پادشاهان، عابدان و زاهیدان  انیب به نیمجان یعقو

بیه نکیوهش    تیی ککا ازدهیی  گر،ید تیاست. از هشتاد و دو ککا افتهی اختصاص... و پرستخرافه
 یهیم مضیمون عرفیان    تیی ککا ویاست و ه تاد و  افتهیاز آن اختصاص  ییرها شیعقل و ستا

بیه   یسیخت بیه  وانگان،یبر زبان د یعرفان قیو دقا فیلطا انیعطّار کمن ب» زنی هاو در آن« دارد
 ۀ تیعاشق خود و فر قتیامّا در کق ،عشق کضرت کق را دارند یکه ادعا اکاریعارفان و عاشقان ر

 تیر قدقیی  طیور به. «است داده قرار انتقاد و اعتراض آماج را هاتاخته و آن ،هستند ایزرق و برق دن

اعتیراض بیه   »  (%33/33) تککای 42 با «پرستو خرافه ضیکر اکار،یغافل، راعتراض به مردم »

بیا  « اعتراض به خل ا، پادشاهان و ککیام »  (%1۵/30) تیککا 3۸با  «نشیو نظام آفر نآفریجهان
 (%۶9/12) تیی ککا 1۶با  «اکاریاعتراض به عابدان و زاهدان و واعظان ر»و  ( %۸0/23) تیککا 30
 (.7۸: 13۸۵ بخش،الهام و یآبادنیکس)

 زیی ن یزیشیگرد سانسیورگر   ینوع تواندیم قتیر کقد نیمجان یعقو هایتیاز ککا یرگیبهره

 جیاد یا یبیرا  یپوششی  منزلیۀ از آن به سندگان،نوی خود هم و نمامجنون عاقون هم که شود دادقلم

 ثی. چیون بیر اسیاف کید    کردنید یاسیت اده می   یو میبهب  یاسی یس هیای در برابر خشونت تیمصون
 یو عن المَ توُهِ کتی  حت لمَِیَ یکتّ یِ: عن الصبَلاثةثرفُنَِ القلم عن »نقل شده:  امبریاز پ کهالقلم مرفوع
 د،یی تیا بیه عقیل آ    وانهی: دستیبر سه ک  قلم ن»  (1423: ی)الترمب «قظِ یست یَ یو عن النائم کت ق ی یُ

از دولیتِ   نیمجیان  یقوع»(. 1۸7: 1390قراگزلو،  ی)ذکاوت« گردد داریکودک تا محتلم شود، و خ ته تا ب

و  یاز خِیرد عرُفی   - بسیتند یکه رندانه به خیود می   یجنون ایو  - شده بود رشانیگبانیکه گر یجنون
ا عمیال خیود    یبیرا  ی نی یبودنید،   "مرفیوع القلیم  " یاز نظیر فقهی   مردم زمانه فارغ بودند... یم مول

نظیام کیاکم   » ،«صیدایی تیو  وجوامن اسیتبدادزده  »در (. ۸4: 1392 فر،ی)کاظم «شدندیبازخواست نم
 «یادیی ز ۀعدّ»تا مبادا  «ردینظر بگ ریهنرمندان و مت کرّان را ز وتیّافکار و تخ یکتّ اصرار دارد که

 یبیرا  توانید یهجونامه می  وینوشتن و چاپ کردن »جوامن  نیخود مبتو سازند. در ا روفیرا به و
 زد،یی بگر تیی آنکیه از سانسیور کاکم   یبیرا  سینده یآن مرگ را به دنبال داشته باشد، امّیا نو  ۀسندینو

کنید و بیا    دتقلیی  را کیانن و آش ته وانگانیدمیبزند و کرکات و کانت ن یوانگیخود را به د تواندیم

 زنید، یکیرفش را می   پیرده یکال که ب نیاز مجازات مصون ماند، تا در ع بازیوانهیو د گوییشانیپر

 و یوری)دوسی « دباشی  یریهنرمند پناهگاه خوب و ن وذناپب یبرا تواندیزنده و آزاد بماند. پ  جنون م

 دیشیا »آن است کیه   هاتیککا نیا گرید اتی. از خصوص(92: 1392 فر،ی  به نقل از: کاظم۵2: 13۸۵ ر،یمه

 و انید اظهار آن را داشته یآرزو شتنخوی که را هاخشونت ای هاظرافت ایهم خود پاره تیناقون روا

گونیه  نیمشهور بربسته باشیند و بید   نیانمج نای به شود، منسوب هاخودِ آن ابداعِبه  اندخواستهنمی

 هیا کیه از آن  یباشد تا اکوال کسان انیناقون و راو یاز اکوال روان یکاک ترشیب دشای هااز آن ایپاره
 (. 41: 13۸7کوب، نی)زر« رفته است تککای نقل مجنون، و مجبوب عنوانبه

کارنیاوال   ینیوع  جیاد یفق به امو نیباخت ریبر کدّ منطق ترف، به ت ب امینوع ق نیا با هیصوف

و  ،یفرهنی  رسیم   یاز رو سیازی ضیه نقی شیده، مطلیق  میکیردن م یاه   ینسیب . »شوندیم یادب

اسیت کیه هرچنید قیدمت      ایدهیپد یآن، هدف اصل ۀمطلق میاز آن فرهن  و م اه زداییتقدفّ
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 چیارد یر ۀ تبه گ«. شده است دهینام "یسازکارناوال"امروزه  یدارد، ول یسفار اتیدر ادب یطونن

 ضیه یانواع نق  ردگییبه خود م یمختل  هایصورت اتیدر ادب سازیکارناوال»( ۸۵: 1997)برادفورد 

 یسیاز خوف عرف و عادت، طنز و هزل و هجیو و وارونیه   یگ تارها ،شکنیو پارادوک ، منطق

 ذهیان ا در شدهمطلق یجبر هایکربه زدن به م هوم یاست که برا ییهااز جمله شگرد ،ییم نا

نسیبت بیه    یعموم قلبی اطاعت و وکشت ها،تا با شکستن عظمت آن شدمی گرفته کار به مردم

 «ابید ی قییتوفی  باراسارت یایدهیخود از ق یآزادساز یذهن به نوع جه،یشود و در نت لیزا زیآن ن
 (. 140: 13۸۵ ف،رش  به نقل از: م۸۵)برادفورد: 

تنید و   یانتقادها شود،یمطرح م نیمجان یوع عقواز ن یعرفان یکه در طنزها یمیاز م اه یکی

از  ریی غ یدر عالم خلقت است که اگر افیراد  هایو ناکرور هایناگوار و نابرابر نیوقا ییاز چرا  یصر

چیون   یرنوشتمواجه با س یو کتّ یو انکارگر اعتقادییمتهّم به ب گمانیب کردند،یمطرح م نیمجان

 تیاز شخصی  بیری عطیار در بهیره   ۀزیی انگ تیوان یم گرید ینگاه از. »شدندیالقضات منیکوج و ع

 قبل از خود داشته است، مرتبط دانست:   یکه او از سرنوشت عرفا ایرا با تجربه وانگانید
 مین  یسیو  ییی که گر تو عاقیل آ  زان
 

 میین یدر کییو یخییور یاربسییی  زخییم 
 

 در شییمار ییییآ وانییهیاگییر د ویییل
 

 رکییا دیرا بییا تییو نبییود هیی  کیی  دیهیی 
 : چهار(1، ج13۸۸ تر،ی)ر                     

درک  ،یو عرفیان  یشیرع  هیای لیی ناآشینا بیا تحل   دانیکه م مون  عوام مردم و مر جاییآن از

با زبیان   زین قتیو طر  تیندارند، و بزرگان شر هایو ناکرور هاینابرابر یوجود ۀاز فلس  یدرست

 گیران لیی از تحل یعطار و برخ پردازند،یوکوع مم لیعوام به تحل افتیفراتر از درک و در یانیو ب

 هیای تیشخصی  قیی بیا عمیوم میردم، ابتیدا از طر     یو همراه جوییدل یبرا یعرفان هایشهیاند

و سیر بیه سیر خداونید      ننید آفرییمی  واریو کمد یکارناوال ییعوامانه، فضا رفتاری با و نمامجنون

 .پردازندیم دانیمر ییو سپ  به راهنما گبارندیم
اسیت کیه اصیل و     نیی گ یت ا  تیوان یم نیمجان یعقو یهاتیککا ۀکه دربار یگرید ۀکتن
که تصیوف   ییآنجاامّا از  ،ها ت لقّ به فرهن  عامه دارندآن ست،ین یعرفان ها،تیککا نیاساف ا
کیل و هضیم عناصیر موجیود در      ییۀ و داع افتهیمردم  ۀبه عام گسترده یکردیها روسال نیدر ا
پرداختیه و   هیا تیی ککا نیها را دارد به اقتباف اآن یعرفان ریرهن  خود و ت سف درمردم  یزندگ
و مجنیون و   وانیه یها به افیراد د انتساب آن افتهی هایرگریت س گونهنیا یکه برا یراه نیترساده
 . بوده است نیمجان یو عقو دلیب
 

 یریگجهینت. 6
در قلمیرو طنیز    انیسیلجوق  ۀکیه در دور  ییهیا افیزوده  و هایاز نوآور یکه، برخنیسخن ا کاصل
محتیوا و موکیوع    ۀریی دا یکمّی  ازنظیر  یزیی از هیر چ  شیب دوره نیاست: در ا نیچن دید توانیم

سیهم   یهنیر  یو شیگردها  یو زبیان  یادبی  نظیر  از شیافیزا  نی. اکندیم دایتوس ه پ یطنزپرداز
شیده بیود کیه سیبو      خوصیه  ییانواع طنزها در هجوگو ۀهم تر،شیدارد. پ بر عهده یتراندک
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 گیران یبه د ویگ تن با ال اظ رک راهیبد و ب زیآن ن ترنیو نوع سنگ شدیم یتلق یآن شوخ فیخ 
شیاعر بیه شیاعر البتیه از همیه       ییو بیدگو  یو مخال ان بود  نوع شیوخ  بانیدشمنان و رق ازجمله
 بیه، یهزل، مطا  ه،یچون لط یگریشاخص د یهاعووه بر هجو، گونه دوره نیتر بود. در امتداول
بر انواع طنزها افزوده  زیمجنونانه ن یطنزها ،یاسیس یطنزها ،یافرقه یطنزها ،یفلس  یطنزها
طنز و انتقاد  ۀریگسترش دا سوویدوران، از  نیا یدر طنزها یعنصر نوآور نیتر. شاخصشودیم

 اتیمسخر افراد تا هزلاز هجو و ت زیطنز ن ۀگون گر،ید یبود، و از سو کافوالناف تا خالق از عوام
از شاهان  یانحرافات اجتماع ۀپردیب تی. رواگرفتیم را در بر یاتیاله یهاویو تشک یراخوقیغ

با اسیت اده از   یشناختیو هست یاجتماع یهایاز نابرابر  یشاعران، انتقاد صر میمستق اتیتا تجرب
ها منتسب به فرقه یاز باورها ییهاو مجنونان، تمسخر پاره وانگانیچون د یگمنام یهاتیشخص
بیه نیام    یخاصی  یهادهیآوردن قص دیو پد یبا عنصر هزال یسنت مداک بیترک ،ینید یهاو نحله
از  یاپاره ،یو خانوادگ یخصوص یو هجو خود و برمو کردن ماجراها یخودزن ،یهزل یهادهیقص
طنز بیه بخیش    لیاست. تبد گرید یهابا دوره انیسلجوق ۀدر دور یطنزپرداز زاتیاها و تمت اوت
از شیاعران در هنیر    یبرخی  افتنیی و مهیارت   ،یش ر یهاوانیدر د یاز موکوعات محور یمهم

و  یزبیان  یطنزهیا  نیتیر ویی و رک نیتیر و وجود سیاده  ،یتخصص اصل ویعنوان به یطنزپرداز
 ۀنامی در کار یو فلسی   یشیناخت  یهست یو انتقادها یفکر زیانگت مق یتا طنزها یادب یها هیلط

 است. انیسلجوق ۀدر دور یطنزپرداز اتیاز خصوص یگریبخش د سندگان،یشاعران و نو
هیا را  از آن یمت یدد اسیت کیه برخی     زین انیسلجوق ۀطنز در دور ۀو توس  یریگشکل لیدن
و ت یدّد و   هیا میاقلی  ییایی گسترش جغراف ان،یسلجوق ۀها خوصه کرد: در دورگزاره نیبا ا توانیم

شییمار  شافییزای و هییاخانییهکثییرت مییدارف و کتاب  نیهییا، و همچنییا و ککومییتهییتکثّییر قییدرت
. در شیود یهیا می  در هر کدام از گونه یو نوآور یگسترش انواع ادب یبرا یاسباب کردگان،لیتحص
و همسان بودن فکر و فرهن  آنان با سلوک  انیبودن سلجوق نیپرور و صحرانشدام گر،ید یۀسو
جام یه را بیه    ختگیان یککومت و فره نیب یو فرهنگ یفکر نوان تقابلبا ع یادهیمردم، پد ۀعام

 زیی و ن ،یبیه شی ر و شیاعر    یمحلّ یو امرا یاز شاهان سلجوق یشمار یعوقگی. بآوردیوجود م
 ۀلیبه داستان و طنز به وسی  یمندبودن سط  سواد و فرهن  و عوام بودن، و متقابو  عوقه نییپا
 یعلن قیموجب تشو ،خصوص عوام برخوردار استعموم به یبرا یدگکننسرگرم ۀها که از جنبآن

 دیی در فرهن  جام ه پد ییو آشکارا فضا شودیم بهیهجو و هزل و مطا به سندگانیشاعران و نو
 .است ینیدر طنزآفر یاست و خود از عوامل اصل نیضیکه مصداق اجتماع نق آوردیم
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 زوار. تهران: انتشارات .سخن و سخنوران(. 13۸7الزمان ) نیبد فروزان ر،
 یهیا وهیطنزپیردازان و شی  (. »139۵) یگرجی  انیامیصی  ریی فاطمیه، عبیاف اکمدونید، زه    ،یجهرم کارگر

 یرانی یانجمین ا  ۀنامی پیژوهش  ،یفرهنگ خیمطال ات تار ۀمجلّ .«انیعصر سلجوق رانیدر ا یطنزپرداز
 .4۸ی  23: زییو نهم، پا ستیب ۀسال هشتم، شمار ،خیتار
، «عطیار  هیای یمثنو اتیککا یۀدانا بر پا وانگانید یو اجتماع یاسید سکارکر(. »1392) نیم  فر،یکاظم
 .104ی  ۸3: 24 ۀتابستان، شمار ون،یدانشگاه گ یپژوهادب یۀنشر
 ج، تهران: نشر ثالث. 2 .رانیا یطنز ادب خیتار(. 1399جواد ) ،یمجاب

 یو علیوم انسیان   اتیادب ۀدانشکد یۀنشر .«هیدر زبان صوف یاجتماع یزیهنجارگر(. »13۸۵) میمشرف، مر
 . 1۵0ی  13۵، بهار و تابستان: ۵3و  ۵2 ۀ، شمار14سال  م لم، تیدانشگاه ترب

و  دیقصیا  وانیی د .(1307تیا   1304)از  یانیی ناصر بن خسیرو قباد  نیدالدیکم نیابوم  میخسرو، کک ناصر
بیا   ،یصیراخ تقیو  ن دیسی   یبا تصح .به نثر یانامه و رسالهس ادت و نامهیروشنائ ۀمیقط ات به کم
تهیران:   ،ینویم یبه قلم دهخدا و مجتب قاتیو دهخدا، ت ل زادهیمقدمه به قلم تق قات،یفهرست و ت ل

 مجل .  ۀتهران، مطب  ۀکتابخان
 نشر هما. ۀتهران: مؤسس .)طربخانه( امیخ اتیرباع .(13۶7) نیالدجول ،ییهما
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Irony as a word means mockery, ridicule, derision, and the 
like. In Persian literature, there have been many names for all 
kinds of jokes, with different credits. In contemporary research 
in this field, irony is used as a word for all texts that are 
characterized by laughter. In fact, irony is a type of literature 
that magnifies evil and ugliness. In this descriptive-analytical 
research, the general and expanded meaning of irony, which 
includes concepts such as lampoon and facetiae, is used, and 
after examining the definition and scope of the concept of 
irony and specifically, situational irony, we will analyze this 
genre in the sixth chapter of Jami’s prose work called 
Baharestan in order to identify the various statuses that create 
irony in this text; Finally, we try to analyze why certain 
statuses are used more frequently. So, in this research, at the 
theoretical level, the most frequent statuses used to create the 
situational irony in the classical Persian literature have been 
discussed and then, at the applied level, the situational irony in 
a specific literary work has been analyzed using those 
theoretical tools. On one hand, the descriptive dimension of 
this paper is based on the explanations about irony, in general, 
and the situational irony and the statuses which make it, in 
particular. On the other hand, the analytical aspect of this 
research is based on the implementation of the aforesaid 
analysis in the sixth chapter of Jami’s Baharestan. The 
findings of this research show that Jami has used situational 
irony in more than half of the passages of the sixth chapter of 
Baharestan, and his most frequent use in creating situational 
irony has been the status of disagreeable characteristics. In this 
way, he has ironized both external undesirable traits, such as 
ugliness, and inner unsavory characteristics, such as 
oppression. In addition, Jami’s use of eight different situations 
out of the ten most frequent situations that create situational 
irony in classical Persian literature has displayed a high 
diversity in the aforementioned book. 
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 یششم بهارستان جام ۀدر روض تیطنز موقع ینمودها
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  seif@ut.ac.ir :انامهیرا .رانیتهران، ا دانشگاه تهران، ،یفارس اتیاستاد زبان و ادب 1

 gholami1@ut.ac.ir :انامهیرا .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو نویسنده مسئول؛ .2

 چکیده اطلاعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
ها  طنز در لغت به معانی مسخره کردن، طعنه زدن، تمسخر نمودن و مانند این

ها، به اعتبارات متفاوت،  طبعی در ادبیات فارسی، برای انواع شوخ آمده است.
های معاصر در این عرصه،  های متعددی وجود داشته و دارد. در پژوهش امن

آوری است  ها، خنده ای برای تمام متونی که وجه تمایز آن عنوان واژه طنز به
ها را  ها و زشتی ، طنز، نوعی از ادبیات است که بدیدرواقعرود.  به کار می

معنای عام و گستردۀ تحلیلی،  - ینمایاند. در این پژوهش توصیف تر می بزرگ
 شود و میبیان مفاهیمی چون هجو و هزل نیز هست،  گیرندۀ بر طنز، که در

پس از بررسی تعریف و دامنۀ مفهوم طنز و به طور خاص، طنز موقعیت، به 
های  پردازیم تا وضعیت می جامی بهارستان در روضۀ ششم گونه نیاتحلیل 

تن شناسایی نماییم؛ در نهایت طنز موقعیت را در این م ایجادکنندۀگوناگون 
ی خاص را تحلیل ها برخی وضعیتتر از  گیری فراوان کوشیم تا چرایی بهره می

جامی در بیش از نیمی از دهند که  های پژوهش حاضر، نشان می کنیم. یافته
بهره گرفته است های روضۀ ششم بهارستان، از پردازش طنز موقعیت  مطایبه

جاد طنز موقعیت، از وضعیت اوصاف ناپسند بوده و بیشترین استفادۀ او در ای
است. وی در این راه هم صفات نامطلوب ظاهری، مانند زشتی و هم 

پردازی قرار داده  مایۀ طنز های ناپسند باطنی مثل ستمگری را دست ویژگی
ده  میان از مختلف وضعیت هشت از جامی استفادۀ این، بر است. افزون

 بالایی تنوع فارسی، کهن ادبیات در موقعیت نزط ۀجادکنندیا پربسامد وضعیت
 .است گذاشته نمایش به را
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 مقدمه  .1
ها آمده است. در  و مانند اینطنز در لغت به معانی مسخره کردن، طعنه زدن، تمسخر نمودن 

رود. در ادبیات کهن  های روبنایی به شمار می ساحت ادبیات، طنز یکی از انواع ادبی فرعی یا گونه
فارسی، این نوع ادبی مرز دقیق و روشنی با دیگر انواع همسان، از قبیل هجو، هزل و نقیضه 

تعاریف با مصادیق مختلف را به آن  ای از نداشته است و همین امر باعث شده است تا بتوان دامنه
 گستردهدانست. در تعریفی ادب غرب  درsatir و   ironyچوننسبت داد و آن را معادل مفاهیمی 

ای از مسائل انتقادی است که  آور دسته اظهار داشت که طنز، روشی خاص از بیان خنده توان می
ها. بر این اساس، ذیل  یا اصلاح آنها متعذّر باشد؛ با هدف تلاش برای طرد  اشارۀ صریح به آن
 ها، طنز موقعیت است. آید. یکی از این گونه های مختلف پدید می ای از گونه این تعریف، دامنه

طنز و به طور خاص، طنز موقعیت،  عام در این پژوهش، پس از بررسی تعریف و دامنۀ مفهوم
های  پردازیم تا وضعیت می رستانبهادر روضۀ ششم اثر منثور جامی به نام  گونه  نیا شریحبه ت

 طنز موقعیت را در این متن شناسایی نماییم.گوناگون 
از تحلیلی است و  - های نظری با رهیافت توصیفی پژوهش حاضر از دستۀ پژوهش

به این دلیل و نیز با توجه به موضوع و  ؛کند های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می روش
ای است و از منابع چاپی معتبر، اعم از  وری اطلاعات در آن کتابخانهگردآمورد مطالعۀ آن، روش 

، در چارچوب شده ارائه. در سطح تحلیلی، اطلاعات ده استشها استفاده  نامه کتب، مقالات و پایان
ارجاع داده شده است،  یرفارسیغند. در تمامی مواردی که به منبعی  ا ابعاد نظری، تبیین شده

 شده به فارسی، از نگارنده است. رهای ذک برگردان بخش
سعدی و در هشت روضه نگاشته  گلستانجامی، به تقلید از  بهارستانشایان توجه است که 

، جامی در حال نیدرعشده است و مانند آن اثر، بهرۀ فراوانی از انواع مختلف طنز برده است؛ 
در پژوهش  نیبنابرا ؛تبویب اثر خود، صریحاً روضۀ ششم را به مطایبات اختصاص داده است

 تمرکز شده است. بهارستانحاضر، بر این بخش از 
 

 پیشینۀ پژوهش. 2
هایی از  در زمینۀ موضوع پژوهش حاضر، اثر جامع و مستقلی یافته نشد؛ اما برخی آثار به بخش

 شود: ها اشاره می اند که به آن دامنۀ آن پرداخته
ی اسیسهای  بررسی تطبیقی جنبهخود با عنوان نامۀ کارشناسی ارشد  ( در پایان1394توپال ). 1

اصغر حلبی، پس از ارائۀ  ، به راهنمایی دکتر علیطنز در گلستان، بهارستان و پریشان یاجتماع 
نامه و اوضاع سیاسی روزگار سعدی، جامی و قاآنی،  تعاریفی از انواع طنز، ضمن مروری بر زندگی

ادامه با احصای مضامین مختلف اشته است. وی در شده د اشاراتی کوتاه به ساختار سه کتاب یاد
عامیانه، مناسبات  های طنز در این آثار مانند انتقاد از حاسدان، انتقاد از صوفیان، انتقاد از باور

ها پرداخته است. حجم زیادی از این اثر صرفاً به گزارش  خانوادگی و مذمت شاعران به بررسی آن
خلاف عنوان آن، اشارات  بندی اشاره شده اختصاص یافته و بر هها در دست حکایات و قرار دادن آن
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های سیاسی و اجتماعی هر مورد و تأثیرات شرایط هر دوره بر نوع  قابل توجه و مستدلی به ریشه
های طنز همچون طنز کلامی و طنز  شود. نبود توجه کافی به گونه طنز هر اثر در آن یافت نمی

ها از دیگر کمبودهای این  ها و ارزش پیوند آن با هنجارموقعیت و نیز حکمت عملی طنز و 
 پژوهش است.

هایی از  ، فنون مختلف ایجاد طنز و نمونهطنز همچون شگرد( در کتاب 1399خراسانی ). 2
های زبانی، نابیوسانی یا نامنتظره بودن،  ها را ارائه کرده است. تضاد، تشابه، اغراق، بازی کاربرد آن

شده در این کتاب هستند که به  نویسی از فنون تشریح ، وارونگی و مشابهتبعید متن به حاشیه
انجامند. این اثر، هم توضیح مناسبی از مفاهیم نظری طنز به  ایجاد طنز در کلام و موقعیت می

نویسی است؛ البته اثری کلی و عمومی است و تنها  دهد و هم راهنمایی عملی برای طنز دست می
 امی نیست.ج بهارستانمتمرکز بر 

شناسی معنوی گلستان با  بررسی و مقایسۀ زیبایی( در پژوهشی با عنوان 1399شوکتی ). 3
، چهار اثر مزبور را از حیث ابعاد بلاغی و صور خیال با هم مقایسه بهارستان، پریشان و خرابات

از  کرده است. وی بر این باور است که فزونی تشبیهات حسی نسبت به عقلی و کمتر بودن مجاز
شود.  ها دیده نمی های همسان در تمامی آن های مشترک این آثار است؛ اما تصویرسازی ویژگی

 شده نپرداخته است. این مقاله به مقایسۀ وجوه طنز در آثار بررسی

شود که وجه تفاوت پژوهش حاضر با این آثار بدین شرح  با تأمل در آثار بیان شده، روشن می
نیز خواهد بهارستان ها در  کند و به کاربست آن ی نظری طنز توجه نمیبه مبان تنهااست که اولاً 

 های ایجادکنندۀ آن متمرکز است. پرداخت؛ و ثانیاً در تحلیل متن مزبور، بر طنز موقعیت و وضعیت
 

 تعریف طنز و بازشناسی دامنۀ آن. 3
واژۀ طنز از زبان  .(249: 1383شمیسا، های روبنایی یا فرعی است ) طنز یکی از انواع ادبی یا ژانر

و  اللغه المحیط فیدر الکفات الصاحب اسماعیل بن عباد  عربی وارد فارسی شده است. کافی
اند. جوهری نیز در  طنز را به مسخره کردن و استهزا معنا کرده البلاغه اساسزمخشری در 

 .(41 :1393زارع آملی، احتمال معرب بودنش را مطرح کرده است ) اللغه صحاح
ذکر شده است که « طنز کردن»و « طنز»های فارسی هم معانی مشابهی برای  نامه لغتدر 

 کنیم: ها را بیان می چند مورد از آن
فسوس کردن، افسوس کردن، فسوس داشتن، افسوس داشتن، طعنه، ناز، بر کسی  -

دهخدا، جویی، تمسخر ) خندیدن، عیب کردن، لقب کردن، سخن به رموز گفتن، عیب

 .(13701: 9، ج 1373
 .(2237: 2، ج 1364معین، مسخره کردن، سرزنش کردن، ناز، مسخره ) -
 .(2262 :3، ج 1343نفیسی، ناز و سخریه و طعنه ) -
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 ، طنز را چنین تعریف کرده است: شیوۀ بیان ادبی، اعم از شعر یا نثرفرهنگ بزرگ سخن -
های آدمی  رفتار شود و هدف آن اصلاح در آن معایب فردی و اجتماعی تمسخر میکه 

 .(4905: 5 /1381انوری، است )
تری  تر و روشن های تخصصی در این زمینه به تعاریف مفصل با این حال، در پژوهش

 اند: خوریم که در حوزۀ مطالعات ادبی به کار رفته می بر
آمیز از ابعاد زشت و  طنز، روشی ویژه در نویسندگی است که ضمن ارائۀ تصویری هجو -

آمیز و  ها و مفاسد جامعه و واقعیات تلخ اجتماعی را به نحوی اغراق ، زشتیمنفی حیات
 .(36: 1 /1382پور،  آریندهد ) هست، نشان می آنچهتر از  تر و بدترکیب زشت

های  طنز در اصطلاح ادبی، نوعی ویژه از آثار منظوم یا منثور است که اشتباهات یا جنبه -
های فلسفی را به  عی و سیاسی و یا حتی اندیشهنامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتما

 .(14: 1387اصلانی، کشد ) دار به چالش می ای خنده شیوه
رادفر، نمایاند ) تر می ها را بزرگ ها و زشتی توان نوعی از ادبیات دانست که بدی طنز را می -

1365 :30). 
 .(39: 1384نی، شفیعی کدکطنز، عبارت است از تصویر هنری اجتماع نقیضین و ضدین ) -
غلامی مایانی، شود ) در لباس ادب آورده میکه  طنز، کلامی است گزنده و تند و تیز و صریح -

1394 :28). 
های گذشته، واژۀ طنز به مفهومی که  دهد که در سده بررسی متون کهن فارسی نشان می

شروطه و تا مدتی شده است. حتی در دوران انقلاب م شود، به کار برده نمی امروزه استفاده می
شود.  نویسی به صورت جدید رواج یافت، اصطلاح طنز به این معنا دیده نمی طنز آنکهپس از 
هجری  1320زاد بر این عقیده است که آغاز و فراگیری لفظ طنز مربوط به دهۀ  پزشک

های رکیک مطبوعات این  خورشیدی است که برخی از بزرگان ادب برای تفکیک طنز از هجویه
ویژه در معرفی عبید زاکانی، لفظ  ح را باب کردند. عباس اقبال آشتیانی و پرویز خانلری، بهاصطلا

های دیگری مانند کنایه و مطایبه در برابر ساتیر غربی قرار دادند.  اندک همراه با واژه طنز را اندک
نی در حوزۀ چند واژۀ طنز برای این نوع ادبی خاص از پیشینۀ چندا هر .(36 - 35: 1390طاهری، )

اند  آمده ادبی در تاریخ ادبیات فارسی به نگارش در یاما آثار ،ستینادبیات فارسی برخوردار زبان و 
 گیرند. قرار می گونه نیاکه کلاً یا جزئاً در قالب 
دهد که ارائۀ تعریفی از طنز که الزامات شرایط منطقی  شده، نشان می تحلیل تعاریف بیان

توان گفت که برای طنز،  می درواقعر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. تعریف را محقق سازد، اگ
از نوع حد و رسم منطقی ارائه نشده است. اگر به تعاریف یادشده با نگاه  ومانع جامعتعریفی 

تر نبودن معرِّف از معرَّف، استفاده از  توانیم نقدهایی مانند روشن گیرانۀ منطق بنگریم، می سخت
ها را  ها وارد کنیم و بسیاری از آن ی مفهوم مثل غایت و عدم جامعیت بر آنهای بیرون ویژگی

های  حداکثر شرح اسم بدانیم؛ البته باید اذعان داشت که بسیاری از اصطلاحات رایج در شاخه
های متعدد،  اند. اختلاف نظر متعدد علوم انسانی، هنر به طور عام و ادبیات به طور خاص چنین
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  اند. به هایی از معرفت بشری از عوامل این پدیده بودن ذاتی حوزه ون و واگراهای گوناگ برداشت
 سازد که تعریف مد نظر خود را تشریح نماید. را ملزم می پژوهشگرروی، این امر   هر

های متعددی وجود  های متفاوت، نام ها، به اعتبار طبعی در ادبیات فارسی، برای انواع شوخ
ای برای تمام متونی که  عنوان واژه های معاصر در این عرصه، طنز به داشته و دارد. در پژوهش

در این پژوهش، متناسب با اهداف  .(16: 1395پور،  کیانرود ) ها، خنده است به کار می وجه تمایز آن
گیرندۀ مفاهیمی چون  بر درکه  آن، از همین شیوه پیروی شده است و معنای عام و موسع طنز

این، از میان تعاریف تخصصی  شود. بنابر یق طنز است به کار گرفته میهجو، هزل و معنای مض
تر  ها را بزرگ ها و زشتی داند که بدی ذکر شده، تعریف عامی که طنز را نوعی از ادبیات می

 گزیدۀ ما خواهد بود. نمایاند، تعریف بر می
ن رایج در نظریۀ واژۀ طنز در مطالعات ادبی فارسی در برابر برخی واژگا نکهیابا توجه به 
ها  های غربی اصطلاح شده است، مناسب است نگاهی به این واژگان و ترجمۀ آن ادبیات در زبان

فارسی و نیز تاریخچۀ کاربرد واژۀ طنز نشان  - یهای معتبر انگلیس داشته باشیم. بررسی فرهنگ
ریشۀ فرانسوی  های هم دهد که این واژه به طور خاص در برابر دو واژۀ انگلیسی، و البته معادل می

، جعفری، هزارههای معتبر،  . از میان فرهنگironyو  satireآن دو، به کار گرفته شده است: 
، طنز را حییماستثنای  و همگی به satire، دو مورد نخست، طنز را از معانی علوم انسانیو  حییم

وشانی، گوناگونی و قرار گرفتن پ همین هم .(172: 1389قوام و تجبر، اند. ) شمرده بر ironyاز معانی 
حدی از ابهام، نبود مرز  انگریبتواند  هجو و هزل، در برابر این دو واژه، می ازجملهمعانی دیگری، 

 واضح و فقدان تعریف روشن و دقیق طنز در زبان فارسی باشد.
( ی و آیرِنیتلفظ: آیرنِ) ironyدر این پژوهش، متناسب با رویکرد خود در تعریف طنز، واژۀ انگلیسی 

از حیث که  شود. اکنون به برخی از تعاریف این واژه عنوان معادل معنای موسعّ طنز به کار گرفته می به
 افکنیم: های انگلیسی نظر می نامه گیرد، در واژه ( قرار میnounاجزای کلام در گروه اسم )

 ها؛ لغوی آن ویژه مخالف با معنای استفاده از کلمات برای بیان چیزی متفاوت و به -
 آمیز؛ دار یا طعنه ( ادبی غالباً خندهform( یا شکل )styleسبک ) -
ای از رویدادها با نتیجۀ عادی یا مورد انتظار  ناهماهنگی میان نتیجۀ واقعی زنجیره -

(Merriam-Webster, n.d.). 
د که به دهن ای رخ می اتفاقات به گونه آنکهآور است به دلیل  موقعیتی که عجیب یا خنده -

 .(.Britannica, n.dرسد مغایر با توقع و انتظار باشد ) نظر می
 و قابل توجه تفاوت نظر مورد معنای و شود می بیان آنچه بین آن در که نوشتار از سبکی -

 .(.Cambridge Dictionary, n.dدارد ) وجود آمیز شوخی اغلب
ونی از سبک، شکل، نوع ادبی و شود که تعاریف مختلف این واژه نیز طیف گوناگ مشاهده می

گیرند. افزون بر این، تأکید اغلب این  می های کلامی و موقعیت را در بر های متعدد طنز گونه
مایۀ اصلی طنز است، مشهود است. نتیجتاً این واژه،  خمیرکه  تعاریف بر عنصر تضاد و تناقض

 معادل مناسبی برای مفهوم عام طنز در این پژوهش است.
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و  استو آستین وارن معتقدند که ژانر طنز و مضحکه، ناظر به مسائل مردم عادی رنه ولک 
جان درایدن،  .(249: 1383شمیسا، طلبانه و اجتماعی مد نظر هستند ) در طنز معمولاً اهداف اصلاح

طرف نمودن معایب و نواقص دانسته است  نویس انگلیسی، غایت طنز را اصلاح و بر شاعر و درام
خواند. سارتر بر این باور  نیز طنز را تهذیب و اصلاح می ،و، نویسندۀ شهیر انگلیسیفنیل دِاو د

عادی زندگی  است که طنز، نیشخندی کنایی و استهزاآمیز است که با ابعاد مضحک و غیر
ادبی و متخصص تاریخ ادبیات، عقیده دارد که طنز  پژوهشگردرآمیخته است. داگلاس گری، 

رُفته به دو  و صورتی شسته ای برای آموزش و اندرز که جهان را به  جویانه عیب مثابۀ ابزار ساده و  به
شود؛ بلکه جریان تناوبی  خوردگان و برگزیدگان تقسیم کند، بیان نمی گاه متضادِ شکست اردو

نهایت  کند که به جهانی با پیچیدگی بی ها را خلق می ای از طنین تضادهای اخلاقی آن، مجموعه
مغایرت  وضوح بهاین، مفاهیم خوب و بد در طنز  ( بنابرNokes, 1993: 98د. )شون نزدیک می

درک هدف  که اند موافق امر این با هم نویسندگان ، اینجهینت درهای سیاه و سفید نیستند.  رنگ
 .یابد ورزی پیوند می مند ظرافت، زیرکی و تأمل است و طنز با اندیشه نهان طنز نیاز

گرایانه  ، گویای نگاهی اجتماعی به طنز و قائل بودن به رسالتی اصلاحهشد ارائهبیشتر تعاریف 
هایی مانند ایهام، جناس، )فن(  توان گفت که طنز با تکنیک و یا حتی انقلابی برای آن هستند. می

در غرب به طنز سقراطی معروف است، در پی که  العارف کنایه، پارودی یا نقیضه، سجع و تجاهل
آفرینی اجتماعی و بیدار کردن  بخشی به فرد، حرکت هزا، نیشخند، آگاهیجمله استاهدافی از

 .(10: 1397ملایی کیشی، مخاطب خود است )
 

 های طنز گونه. 4
ها و انواع طنز در  بندی گونه اساس تقسیم .اند کرده بندی طبقه گوناگون های معیار اعتبار به را طنز

بندی متون بر این منطق استوار  این معنا که گروهاین گفتار، بستر و زمینۀ ایجاد طنز است. به 
آور طنز، در معنای گسترده و موسعّ آن، در روابط کلامی  آمیز و خنده خواهد بود که وجوه تعارض

. روشن است که کنشگردهند و یا در عناصر موقعیت مانند زمان، مکان و  و عناصر زبانی رخ می
منثور، طنز موجود، اساساً از مجرای کلام درک  به دلیل تمرکز این پژوهش بر یک متن ادبی

همانا زبان و کلام است، بلکه که  بندی کنونی، نه مجرای انتقال پیام شود؛ اما منظور از تقسیم می
 زمینۀ آفرینش طنز از سوی نویسنده و درک آن از سوی مخاطب است.

شود که ریشۀ  یهایی اطلاق م شود، به طنز طنز کلامی که طنز عبارتی نیز نامیده می
گونه از طنز بر  های زبانی است. اساس این ها مبتنی بر موضوعات ادبی و بازی انگیزی آن خنده
آور در آن، بازی با کلمات و  گیری از امکانات واژگانی و ساختی زبان است و عامل خنده بهره

ضاد و چندپهلو . عبارات مشابه، متاستریختگی روال معمول و بهنجار در زبان  هم عبارات و به
به دیگر سخن، طنز کلامی یعنی  .(1400:30پور،  رضیاز طنز بینجامند ) گونه نیاتوانند به ایجاد  می

زبانی، شوخی کلامی، بیان تضادهای جهان و وارونگی  های زبانی، شیرین ملاحت در کلام، بازی
 .(63: 1399خراسانی، دار ) امور به زبانی خنده
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شود، در جایی دیده  جوابی نیز گفته می گویی و حاضر آن بدیههبه که  گیری کلامی غافل
ای نهایی و  ای کلامی، تمام حکایت را در خود فشرده کرده و با ضربه شود که گزاره می

ای از این شگرد،  شود. نمونه کننده، ضمن نابیوسانی یا نامنتظره بودن، باعث ایجاد خنده می اقناع
است. در این حکایت، زنی که دچار لکنت زبان  یوان انوریددر  فروش ریحصحکایت زن لال و 

نوع نقص گفتاری او آمیخته شده  تناسب بهگویی که به تکرار برخی اجزای کلام  و است، در گفت
 گوید: پرسد و فروشنده به او می است، قیمت حصیر را از فروشنده می
 تدبیرِ نمد کن، به نمدگر شو ازیراک

 
 ماه رسد سال تا نرخ بپرسی تو به دی 

 (203: 1394)شفیعی کدکنی،                

موضوع مطالعۀ علم که  به طور خلاصه، طیف وسیعی از صنایع ادبی، اعم از صور خیال
های بدیع لفظی و معنوی، قابلیت و ظرفیت ایجاد طنز کلامی را دارا هستند. برای  اند، و آرایه بیان

شود.  نز کاربرد فراوانی دارد، استعارۀ تَهَکمُیه خوانده میمثال، نوعی از استعاره که در ایجاد ط
نما،  شناختی آن به این صورت است که لفظ استعاری، به یاری یک قرینه یا انتخاب کارکرد زبان

در  p→qصورت  شود. برای مثال، یک گزارۀ شرطی زبانی به در معنای معکوس خود درک می
برسیم؛ اما با « فردی با بهرۀ هوشی فراوان»به مدلول « هنابغ»دارد که از دالّ  ذهن ما بیان می

توانیم به نفی مدلول برسیم و از  ها می ابرو دنیدرهم کشتغییری در آهنگ صدا یا حرکتی مانند 
 دیآ یدرم p→~qپی ببریم. یعنی به زبان منطق، گزاره به شکل « کودن»به معنای « نابغه»لفظ 

 گوید: گر چنین می در حکایت عجوزۀ عشوه مثنویسرایندۀ  .(395: 1399صفوی، )
 روی او پنهان شود تا که سفرۀ

 
 تا نـگیـن حـلقۀ خـوبان شـود 

 
 باز چادر راست کردی آن تکین

 
 ها افتاد از رو بـر زمـین عُـشـر 

 (857-858: 1390)مولوی،               

ثالی از ایجاد طنز با کاربرد ، م«نشین[ تَکین ]=زیبا، دل»و « نگین»های  در این ابیات، واژه
 گر است. استعارۀ تهکمیه برای پیرزن عشوه

توان بنیاد و پایۀ طنز موقعیت را نظریۀ ناهماهنگی دانست. به بیان  میدر مقابل طنز کلامی، 
پردازی به  گاری و عدم تجانس با هدف طنز گردد. ناساز شوپنهاور، ناسازگاری موجب خنده می

گردد. ناسازگاری میان موقعیت و سخن، باعث به وجود آمدن طنز  مال میهای گوناگونی اع شیوه
آمیز بدون تأکید و  های طنز شود که وجه تمایز آن، بیان تصاویر، شرایط و موقعیت موقعیت می

گونه از طنز در طرح و  این .(8-7: 1399محمدی،  ایشانی و جانهای کلام است ) تمرکز بر روابط بخش
آورند. کنار هم قرار دادن دو عنصر که  ها خنده در آن، خود موقعیتدهد و  میساختمان روایت رخ 

کند؛ مانند ایجاد  از طنز را خلق می گونه نیاباشند  یکدیگر هایی متضاد با  یا ویژگی  در ویژگی
خلاف طنز کلامی که به دلیل وابستگی به بستر  ای شامل فیل و فنجان در یک روایت. بر صحنه

رود، پایستگی طنز موقعیت در  نویسی یا ترجمه از بین می سازی، باز عمولاً با خلاصهزبانی اثر، م
شود. امری که تکنیک موقعیت در پی آن است، ایجاد خنده از راه آفرینش  این موارد حفظ می

کم دور از ذهن و نامحتمل است. در ادبیات نمایشی به این تکنیک  موقعیتی ناممکن یا دست
 .(143: 1399خراسانی، شود ) فته میگ« کمدی موقعیت»
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ها،  ها استوار است. در این نوع طنز، تصویر ها و مفهوم ها، تصور اساس طنز موقعیت بر تصویر
که دارای جنبۀ  ندیآ یدرمای روایت شده یا به نمایش  ها به گونه ها، وقایع و کردار شخصیت وضعیت

 زیآم قهقهههای  گونه، متکی بر بازی این .(30: 1400پور،  رضیتطبیق، تمثیل، تقابل و مقایسه باشند )
آمیز نیست؛ بلکه روح طنز در ژرفای معماری آن پنهان است. در این نوع  های طعنه زبانی یا روایت

شود که خندۀ مخاطب در آن، نه از سطح الفاظ و عبارات، بلکه از فضاسازی  طنز، وضعیتی خلق می
خاطب در واکنش به عالمی ناشناخته و لرزان در مرز وجود و خاسته است. در حقیقت، م و معماری بر

رو  به کند و در اثر بالا آمدن طنز موقعیت، با فضایی رو سوی جهان خلق شده حرکت می عدم، به
 .(9: 1399محمدی،  ایشانی و جاندار است ) بار و خنده شود که در آنِ واحد، عمیقاً اندوه می

 با آن، از تصور او که است این منظور داند، می طنزآمیز را موقعیتی که گوید می کسی وقتی
 این ناسازگار است و دارند، مطابقت مفاهیمشان مجموعۀ با ها موقعیت که ای معمولی شیوۀ

 اهمیت حتی ممکن است انگیزد که می بر را خاص عاطفی واکنش نوعی توجه، قابل ناهماهنگی
 .باشد داشته اخلاقی

 نظر در ابتدا وضعیتی را کنیم. از طنز موقعیت را تشریح می ها و شگردهایی اینک مثال
مقداری  با رها کردن وگاس لاس 20 ایستگاه نشانان آتش گیریم که در حقیقت رخ داده است. می
 بیرون تماس اعلام حریق به گویی پاسخ برای که یدرحال خود، آشپزخانۀ در پخت حال در مرغ
 شهرستان نشانی آتش سازمان گوی سخن که طور انهم. شدند سوزی موجب آتش بودند، رفته

 است ممکن بیفتد، اتفاق ما برای است ممکن اگر که دهد می نشان فقط این»گوید:  می کلارک
 خاموش را آتش که پنداریم می افرادی را ها نشان آتش معمولاً ما« بیفتد. اتفاق یهرکس برای
 به سوزی آتش واقعاً ها نشان آتش این که واقعیت نای. افروزند می بر را آتش که افرادی نه کنند، می
 اخلاقی پیام یک ای به همراه خنده انگیزد؛ برمی را خاصی احساسی انداختند، واکنش راه

 .(Shelley, 2001: 775-776)شده است  خلاصه بالا قول نقل در که هشداردهنده
؛ نورتروپ فرای معتقد به شود ها و شگردهای متفاوتی استفاده می در طنز موقعیت، از تکنیک

 دو روش اساسی برای خلق موقعیت طنز است:
 تأکید ویژه بر اشخاص منفی روایت؛ .الف
از دیگر  .(58: 1397محبی،  پورهای تعقیب و گریز در روایت ) تأکید ویژه بر موقعیت .ب
یت توان به اجتماع نقیضین، تطبیق و قیاس چند موقع از طنز می گونه نیاهای مهم  تکنیک

زدایی و  ها، محدودیت ها اعم از ترکیب یا تشبیه موقعیت جایی موقعیت متعارض در کنار هم، جابه
های پنهان و تصعید موقعیت مانند بدتر شدن یک موقعیت بد یا عذر بدتر از  سازی موقعیت عریان

 .(49: 1399سلیمی، گناه آوردن اشاره کرد )
 را در چهار گروه خلاصه کرد:توان شگردهای بنیادین خلق طنز موقعیت  می

ها،  ها، شغل و سن آن های ظاهری کاراکتر ویژگیپردازی ) شگردهای مربوط به شخصیت .الف

 (؛مسائل  ها و مانند این ارتباطات میان آن
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گار با شخصیت، حرکات مضحک، تکرار کنش، تقلید  رفتار ناسازپردازی ) شگردهای مربوط به کنش .ب

 (؛گیری گار با موقعیت، غافل رفتار ناساز ها، رفتاری میان شخصیت
ها، چرخش ناگهانی و نامنتظر رویدادها، توالی  واژگونی ارزششگردهای مربوط به پیرنگ ) .پ

 (؛ها غیرمنطقی آن
خوان  آمیز از صحنه، عناصر ناهم زمان و مکان عجیب و ناجور، تعبیر طنزشگردهای مربوط به بافت ) .ت

 .(9-10: 1399محمدی،  ایشانی و جان( )ها کان با کنشدر مکان، تناقض زمان یا م
طنز موقعیت در آثار ادبی، اعم از ادبیات داستانی،  جادکنندۀیا بسامد های پُر تعدادی از وضعیت

 هستند:  تمثیلی و نمایشی، چنین
وضعیت تلافی: غالباً موضوع انتقام در آثار جدی، در آثار طنز جای خود را به تلافی  .الف

تر مواجهه با اشخاص مقابل خود، بیش د؛ قهرمانان این آثار، به دلیل خودمحوری، در زمانده می
در پی ارضای احساسات شخصی و تلافی نسبت به ضدقهرمان هستند تا گرفتن انتقام از اعمال 

های کمدی لورل و هاردی  و یا اصلاح و تنبیه سازندۀ او. این وضعیت در اغلب فیلم تبهکارانه
اهمیت  عنوان قهرمانان اثر، اغلب بر سر مسائل بی ها، این دو شخصیت به ود که در آنش دیده می
جدال »کنند. روایت نسبتاً بلند  های طنز ایجاد می پاافتاده با دیگران درگیر شده، موقعیت و پیش

های جالبی  نیز صحنه گلستاندر پایان باب هفتم « و درویشی یتوانگرسعدی با مدعی در بیان 
 .(162-168: 1387سعدی، ن وضعیت را در خود جای داده است )از ای

ها، ممکن است  های روایت، اعم از قهرمان و دیگر شخصیت وضعیت اشتباه: شخصیت .ب
دچار اشتباه شده، دربارۀ رویدادهای اطراف و یا حتی اعمال و رفتار خود به خطا قضاوت نمایند؛ 

به حقیقت امور آگاه است. همین حرکت آونگی بین این دو امر  مخاطب اثر، نسبت که یدرحال
 )دن دنُ کیخُتهقهرمان رمان شمار  خطاهای پرُ .(73: 1379برگسون، نماید ) متعارض، ایجاد طنز می

ثال، او اثر میگلِ دِ سِروانتِس، نویسندۀ شهیر اسپانیایی، از این دست هستند. برای م کیشوت(
آورد. در  ها موقعیت طنز به وجود می من اشتباه گرفته و با جنگیدن با آنهای بادی را با دش آسیاب

های  های شبانۀ رضا را به حساب کمک ها، خلاف تعدادی از شخصیت ،هم مارمولکفیلم ایرانی 
یابد. در داستان بشر و ملیخا  آور، محبوبیت او افزایش می ای خنده گذارند و در نتیجه مخفیانۀ او می

نظامی نیز اشتباه گرفتن چاه آب با سبو منجر به مرگ بشر که خود را دانشمندی  پیکر هفتدر 
 .(229: 1399فروز و کدخدای طراحی،  گیتیشود ) پنداشت، می بزرگ می

وضعیت عدم تناسب علت و معلول: قوانین علیّ و معلولی جهان، تناسبی را میان این دو  .پ
یابد. برای  ایراد خدشه بر آن، طنز مجال ظهور میدارند که در صورت  قرار می گروه از امور بر

نمونه، اگر علتی عظیم برای معلولی ناچیز در نظر گرفته شود و یا عکس این قضیه رخ دهد، 
ها و ایجاد پیامدهای ناخواستۀ بسیار  ای شدن علت زنجیره نیهمچنامکان ایجاد طنز وجود دارد. 

مثالی برای این وضعیت است. در  میرزا نوروز های کفشاز دیگر اقسام این وضعیت است. فیلم 
نیز از چنین تکنیکی استفاده شده است. مثلاً در داستان  هزار و یک شبهای  برخی داستان

دادن   ، نزاع سلیم و سالم، برادران جوذر، با او بر سر میراث پدری موجب رخ«جوذر»خم  و پُرپیچ
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 هستند. برای نمونه، بخشیدن برادرانآمیز  نزشود که گاه ط انگیز می ای از حوادث شگفت سلسله
بندد و این عمل پسندیده،  طمّاع و ستمکار، در ابتدای داستان، درِ رزق و روزی را بر جوذر می

های  نتیجۀ مناسبی ندارد. در پایان داستان هم، خیانت یکی از برادران به جوذر، متناسب با لطف
 .(81-141: 1، ج 1391فر،  یرضاداد و رزازمکرر وی در حق ایشان نیست )

وضعیت تکرار: تعارض موجود در وضعیت تکرار، به این دلیل است که دگرگونی، لازمۀ  .ت
پردازی نمود  ها و شخصیت تواند در حوادث، اعمال، حرکات، گفتار جریان زندگی است. تکرار می

ی در بزم امیر ترک آن مطرب ک»توسط خنیاگر در حکایت « دانم نمی»یابد. تکرارِ بسیارِ فعلِ 
ای از  نمونه مثنوی معنویو عصبانیت و برخورد شدید امیر با او در دفتر ششم « غزل آغاز کرد...
 .(836: 1390مولوی، آمیز است ) این وضعیت طنز

وضعیت تصادف و شانس: در چنین وضعیتی، علتی نامنتظره و ناگهانی باعث وقوع  .ث
شود و هم تنزل به  تر را شامل می عود به موقعیت بالاشود. این وضعیت هم ص حوادثی شگفت می

های شاهانۀ سلطان که در جایگاه چوپان قرار  ، رفتارسلطان و شبانتر. در سریال  موقعیت پایین
غلام »رود. افزون بر آن، در داستان  آمیز تنزل تصادفی به شمار می های طنز گرفته از نمونه

م به پادشاهی در اثر اتفاق و شانس و گم کردن خویش در نامه، رسیدن غلا در مرزبان« بازرگان
فاش  .(60: 1394میرزایی و همکاران، تر است ) آمیز به موقعیت والا آغاز سلطنت، مثالی از صعود طنز

 شدن تصادفی اسرار، از دیگر وجوه این وضعیت است.
صیت با های متضاد و متناقض: در این وضعیت، دو یا چند شخ وضعیت پیوند شخصیت .ج
. این عناصر متضاد سازند یبر مپیوند خورده و طنز موقعیت را  گریکدیها یا اهداف متعارض با  ویژگی

خانه بودن تام و جری  باشند. مثلاً هم گریکدیممکن است با هم رقابت کنند و یا ناچار به تحمل 
گردد.  چاری آن دو مینا های از سرِ  آور و گاه همکاری موجب پیوند آن دو و رقابت فشرده و خنده

 .(139: 1387سعدی، است ) گونه نیازاهم  گلستانقفس شدن اجباری طوطی و زاغ در باب پنجم  هم
تر و  رنگ وضعیت تداخل رویدادها: در این وضعیت، هر اندازه پیوند ظاهری دو رویداد کم .چ

تر  اً سطح طنز اثر بالاتر باشد، شدت تداخل و نتیجت رنگ ها در اثر طنز پر پیوند ادعایی میان آن
های ایجاد این وضعیت است.  ربط از روش رود. ارائۀ دلایلی برای ارتباط دادن دو امر ظاهراً بی می

خواهد افتاد؛ چرا  ریگیماهکند که گذر شاه به  استدلال می هملت شنامۀینمابرای مثال، شکسپیر در 
 خواهد شد. ریگیماهها و ماهی غذای  ها طعمۀ ماهی ها و کرم که بدن شاه پس از مرگ، طعمۀ کرم

جایی اهداف، افراد،  جایی: گسترۀ این وضعیت، انواع مختلفی مانند جابه وضعیت جابه .ح
های افراد  ها و واکنش گیرد. طنز این وضعیت، بیشتر متکی به کنش ها را در بر می توقعات و نقش

شاهزاده اصلی در داستان  جاشده در موقعیت جدیدشان است. عوض شدن جای دو شخصیت جابه
و  طلبکارنوشتۀ مارک تواین مثالی برای این وضعیت است. همچنین عوض شدن نقش  و گدا

، موجد طنز موقعیت مثنوی معنویبدهکار در پایان داستان روستایی و شهری در دفتر سوم 
 .(168: 1399زمانی، ای از این نوع است ) برجسته
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که  «طنز منِیپوسی»ها: این نوع وضعیت به  د شخصیتها و اوصاف ناپسن وضعیت رفتار .خ
است، نیز مشهور است و بیشتر متمرکز بر  (Menippus of Gadara)گرفته از نام منیپوس کلبی  بر

فروشان،  پردازی، متعصبان، متکبران، فضل های ذهنی و طرز فکر افراد است. این شیوۀ طنز گرایش
: 1377نیمروزی، کند ) کشد و نقد می اخلاقی را به تصویر میاشخاص طماع و دیگر افراد دارای رذایل 

گویی،  در مصادیق این وضعیت، خصوصیاتی مانند حماقت، وسواس، ترس، خستّ، دروغ .(110-112
معروف مولیِر،  شنامۀینماکنند.  ها، نقش محوری را در طرح داستانی بازی می فضولی و مانند این

، نمونۀ درخشانی از این وضعیت است که در آن، خسیسن نویس بزرگ فرانسوی، با عنوا کمدی
 شود. آمیز بسیاری می دوستی شدید آرپاگون منجر به حوادث طنز خستّ و مال

های  از طنز موقعیت، مسائل مربوط به حوزه گونه نیاوضعیت مسائل جنسی و عاطفی: در  .د
نس مخالف و اغوا و فریب و چرانی، رقابت بر سر ج خیانت همسران، چشم ازجملهانحراف اخلاقی 

اعتنایی و فراموشی عشاق و عشق به  های روابط عاطفی مثل بازی با مفهوم عشق، بی یا حوزه
شوند. شور و اشتیاق شخصیت اصلی داستان کنیزک  پردازی واقع می مایۀ طنز معشوق ناپاک دست

از این وضعیت است ای  جویی از خر، نمونه برای کام مثنوی معنویو خر خاتون در دفتر پنجم 
 .(408: 1398کوب،  زرین)

وضعیت مرگ: در این وضعیت با محور قرار دادن مرگ و مسائل جنبی آن مانند جهان پس  .ذ
 برایشود.  از مرگ، ارث و میراث، بازگشت از مرگ و ترس از مرگ یا مرده به خلق طنز پرداخته می

 .(59-103: 1397محبی،  پوردی آلن نام برد )نوشتۀ وو زند مرگ در می شنامۀینماتوان از  مثال، می
، افزون بر مثنوی معنویدر « راند آن کنیزک کی با خر خاتون شهوت می»علاوه، در داستان  به

آور است و موجب رخ نمودن طنز موقعیت شده است. به  رانی، نوع مرگ خاتون، خنده مذمت شهوت
 .(89-86: 1312بلخی، « )مرگ بد با صد فضیحت، ای پدر»تعبیر سرایندۀ آن، 

های موجد طنز  با در اختیار داشتن ابزار نظری مناسب و متناسب، در گفتار بعد، وضعیت
 کنیم. تشریح می بهارستانموقعیت را در روضۀ ششم 

 

 بهارستانطنز موقعیت در روضۀ ششم . 5

چۀ در وزیدن نسایم ملاطفات و روایح مطایبات که غن»جامی،  بهارستانعنوان روضۀ ششم 
از این عنوان و مقدمۀ متن  که چناناست. « ها را بشکفاند ها را بخنداند و شکوفۀ دل لب

مطایبۀ این روضه، تماماً به نظم  55آید، این روضه به بیان مطایبات پرداخته است. برخی از  می بر
 .1کنیم هستند. در ادامه، مطایبات مشتمل بر طنز موقعیت را بررسی می

                                                           
 . تمامی ارجاعات این گفتار، مربوط به این منبع هستند:1

زاد،  ، تصحیح: اعلاخان افصحبهارستان و رسائل جامی(. 1379الدین عبدالرحمن بن احمد ) جامی، نور
 .121-96الدین، تهران: میراث مکتوب، صص  محمدجان عمراُف و ابوبکر ظهور

 هستند. شمارۀ صفحهاعداد درون کمانک، بیانگر 
 اند. ها فاقد شماره در متن کتاب، مطایبه
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اکی و متهم در مطایبۀ نخست و کشمکش اصمعی و اعرابی، طنز جایی ش وضعیت جابه
 .(97موقعیت را در این مطایبه شکل داده است )

 پایۀ چهارم، یعنی فضولی و نادانی، طنز منیپوسی را براوصاف ناپسند شخصیت در مطایبۀ 
 .(99روانی ایجاد کرده است ) نامطلوب های ویژگی

ضعیت اشتباه است. انسان پنداشتن سگ توسط طنز موقعیت مطایبۀ پنجم، مشتمل بر و
 .(100مست، موجب ایجاد این طنز است )

عدم تناسب علت، یعنی به دوش رفتن قاضی و خدمت به او، با معلول، یعنی محکوم شدن 
 .(101-100به حبس، طنز مطایبۀ ششم را بر ساخته است )

ۀ هفتم را مشتمل بر طنز اشتباه جولاه در منحصر دانستن تدریس به جنباندنِ سر، مطایب
 .(101موقعیت کرده است )

آمیز جنسی در مورد یک ویژگی بدنی همسر یکی از  مطایبۀ نهم، مشتمل بر اشارات طنز
 .(103-102لشکریان عمرو لیث است )

یۀ امور جنسی و قیاس فاحشگان سه شهر قم و کاشان و مطایبۀ دهم نیز حاوی طنزی بر پا
 .(103بغداد است )
 .(104-103هم بر اساس امور جنسی پرداخته شده است ) 11عیت مطایبۀ طنز موق

و الگو قرار دادن آن برای ساخت تمثال  14ویژگی نامطلوب زشتی صورت جاحظ در مطایبۀ 
 .(105شیطان، موجد طنز در این متن شده است )

ه نیز، یک ویژگی نامطلوب ظاهری شخصیت، یعنی زشتی را برجست 16و  15هر دو مطایبۀ 
 .(106-105اند ) ساخته

آوری در مقابل  نیز بر پایۀ تمرکز بر بزرگی بینی خواستگار و ارتباط دادن آن با تاب 17مطایبۀ 
 .(106ها پرداخته شده است ) سختی

آمیز تلافی است. پاسخ عقیل به معاویه، تجلی این  ، مصداقی برای وضعیت طنز19مطایبۀ 
 .(107-106تلافی است )
 دور بهآفرینی کرده است که از مردی  مایۀ طنز صاف ناپسند کسانی را دست، او23مطایبۀ 
 .(109-108اند ) شده دانسته می

و به شمار آوردن وزیر از حیوانات و رعایای خویش، طنز این متن  24تلافی بهلول در مطایبۀ 
 .(109را شکل داده است )

 توانگرشی از اموال حاکم و وزیر در تصرف بخ یستمگر، با نکوهش صفت 25مطایبۀ 
 .(109متوفی، پرداخته شده است )

 .(111-110بر ویژگی نامطلوب حماقت بنا شده است ) 30و  29، 28طنز موقعیت در مطایبات 
که طنز بر  ای است ناپسند جسمانیدهنده، وصف  ، بوی بد دهان فرد تلقین31در مطایبۀ 

 .(111محوریت آن شکل یافته است )
قامت شدن خود است.  سایرین و نه راست ، کوژپُشت شدن33طایبۀ ترجیح کوژپُشت در م
های دیگران دانسته شده است؛ لذا، طنز این متن بر وضعیت تلافی  دلیل این امر تلافی نگاه

 .(113-112متکی است )
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 .(113-114جویی فراوان شوهر از زن متمرکز است ) بر امور جنسی و کام 35طنز موقعیت در مطایبۀ 
 .(115-114نیز از امور جنسی و ناتوانی پیرمرد در نعوظ برای ایجاد طنز بهره برده است ) 36مطایبۀ 

، عدم تناسب علت، یعنی همراه بودن گربه با شتر، با معلول، یعنی قیمت بالای 38در مطایبۀ 
 .(115آن دو، موجد طنز موقعیت است )

اد طنز موقعیت بر اساس ، مصداقی از ایج40شرم طبیب از مردگان گورستان در مطایبۀ 
 .(116وضعیت مرگ است )

خواهی فرزندی را که افزون بر ارث، خواهان دیۀ پدر است، به نحوی  ، صفت فزون43مطایبۀ 
 .(117آمیز به تصویر کشیده است ) طنز

 .(117، طنز موقعیت را ایجاد کرده است )44جایی توقعات ناشی از آن، در مطایبۀ  پاسخ کنیزک و جابه
 .(118، بر محور امور جنسی نگاشته شده است و خالی از رکاکت لفظ هم نیست )45ۀ مطایب

 .(118آمیز است ) ، طنز47سفرۀ خود دربارۀ گرمی پالوده در مطایبۀ  تلافی شاعر در پاسخ به هم
خلل بودن غزل شاعر، ویژگی نامطوبی است که محور پردازش طنز قرار  ، پر53ُدر مطایبۀ 

 .(121گرفته است )
، مشتمل بر وضعیت تداخل رویدادها است. پیوند 55ذم شبیه به مدح برخی شعرا در مطایبۀ 

رنگ و پیوند ادعایی  عیبی او، کم ظاهری ناتوانی شاعر در خواندن و نوشتن و شناخت وزن با بی
 .(121رنگ است ) ( پرُالسلام همیعلهای پیامبران ) میان این مسائل، با ارجاع به ویژگی

 

 گیری هنتیج. 6
مورد، طنز  31جامی، در  بهارستانمطایبۀ روضۀ ششم  55بر پایۀ مطالب گفتار پیشین، از میان 

های گوناگون ایجادکنندۀ طنز  ، بسامد وضعیت1موقعیت مورد شناسایی قرار گرفت. جدول 
 دهد: مطایبه را نشان می 31موقعیت در این 

 
 جامی بهارستانششم در روضۀ  موقعیت طنز گوناگون های وضعیت .1جدول 

 تعداد مطایبه وضعیت
نسبت وضعیت به 

 کل طنز موقعیت

نسبت وضعیت به 

 کل مطایبات
 %64/23 %94/41 13 اوصاف ناپسند
 %91/10 %35/19 6 امور جنسی

 %27/7 %90/12 4 تلافی
 %64/3 %45/6 2 جایی جابه

 %64/3 %45/6 2 اشتباه
 %64/3 %45/6 2 تناسبی علیّ بی

 %82/1 %23/3 1 مرگ
 %82/1 %23/3 1 تداخل رویدادها

 %36/56 %100 31 مجموع
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های روضۀ ششم  % از مطایبه56دهد که جامی در بیش از  نشان می 1های جدول  تحلیل داده
وضعیت  10وضعیت مختلف از میان  8، از پردازش طنز موقعیت بهره گرفته است. استفاده از بهارستان

 گذارد. ادبیات کهن فارسی، تنوع مناسبی را در این زمینه به نمایش میبسامد طنز موقعیت در  پرُ
بیشترین استفادۀ جامی در ایجاد طنز موقعیت، از وضعیت اوصاف ناپسند بوده است. وی در 

های ناپسند باطنی مثل ستمگری  این راه هم صفات نامطلوب ظاهری، مانند زشتی و هم ویژگی
 ده است.پردازی قرار دا مایۀ طنز را دست

های مختلف برای  گیری هر شاعر یا نویسنده از وضعیت در مورد چرایی تفاوت میزان بهره
ایجاد طنز موقعیت باید گفت که طیفی از عوامل مختلف فردی و اجتماعی در این مسئله دخیل 
هستند. سبک شخصی نویسنده و گرایش شخصی او به پرداختن به برخی مسائل، از عوامل 

های  روند. افزون بر این، مسائل سیاسی و اندیشگانی، مانند اندیشه به شمار می فردی این امر
 عواملی اجتماعی در نظر گرفته شوند. عنوان بهحاکمان عصر و اعتقادات دینی، باید 

دهد که تمرکز اصلی جامی بر  های این پژوهش، نشان می به طور خاص، تحلیل داده
وم جسمانی و روانی است. این امر، حاکی از پذیرش اجتماعی طنزپردازی با تکیه بر نقد اوصاف مذم

ویژه که این صفات ناپسند، غالباً دامنۀ  پرداختن به این دسته از معایب در زمانۀ جامی است؛ به
تعریضی بر حاکمان در نظر گرفته شوند و برخورد سیاسی  عنوان بهتوانند  شخصی دارند و نمی

 و از این راه، هزینۀ سنگینی را بر نویسنده تحمیل نمایند. حاکمیت را به دنبال داشته باشند
دهد که این مسائل  افزون بر این، پرداختن نسبتاً فراوان جامی به مسائل جنسی نیز نشان می

اند و نویسندگان بزرگ هم ابایی از استفادۀ  در ادوار تاریخی گذشته، رکاکت چندانی نداشته
که  گلستان سعدیهای پنجم و ششم  که باب اند. چنان داده ها از خود نشان نمی طنزآمیز از آن

های متعددی از این وضعیت را  بوده است، نیز نمونه بهارستاناساساً مورد تقلید جامی در نگارش 
 دهند. بازتاب می

خورند، کمتر مجالی  باید گفت مسائلی که با اعتقادات دینی مسلط شخص و زمانه پیوند می تیدرنها
گیری از  دازی دارند؛ مرگ، یکی از این مسائل است و به همین دلیل است که کمترین بهرهپر برای طنز

 . به طور خاص، شاهد هستیم بهارستانآن را در ایجاد طنز، در ادبیات کهن به طور عام و در 
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 . به اهتمام سبحانی، ت. چاپ نهم. تهران: روزنه.مثنوی معنوی(. 1390) الدین لالمولوی، ج

. تهران: دانشگاه نامه برگزیده و شرح مرزبان(. 1394) بدر، نرگس محمدی؛ جیدسرمدی، م ؛لیمیرزایی، ع
 پیام نور.
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 م.فروشی خیا . تهران: کتاب3. ج فرهنگ نفیسی(. 1343) اکبر لینفیسی، ع

ای طنز از دیدگاه هانری برگسون و منتقد آمریکایی نورتروپ  بررسی مقایسه(. »1377) نیمروزی، رسول
 .105-112: 14، شمارۀ های ارتباطی پژوهش«. فرای
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The science of semiotics is the knowledge of examining 

semantic implications. Charles Sanders Peirce of the 

structuralist semioticians used the concept of "signification" to 

explain and develop his theory of semiotics. In Peirce's 

semiotics, the concepts of "sign", "interpreter" and "subject" 

are the pillars on which his semiotics is based. In examining 

the sign, Peirce introduced three concepts of manifestation, 

interpretation and example, the first is the form of the sign and 

the equivalent of the signifier in Saussure's semiotics, the 

second is the perception that creates the sign and is the 

equivalent of the signified, and the third is the example that 

the sign signifies. This linguist philosopher believes in three 

types of signs. First, a sign in which the relationship between 

the signifier and the signified is contractual and therefore 

learnable, and he calls it a symbolic sign. The other is a sign in 

which the relationship between the signifier and the signified 

is similar and can be called a symbolic sign, and finally, a sign 

in which the signifier and signified relationship is a cause and 

effect relationship. Place is one of the fundamental elements of 

every story and novel, in such a way that the absence of place 

in narrative works leads to the loss of the originality of those 

works. The place plays an irreplaceable role in the novel 

Guantanamo and carries various psychological and socio-

political meanings with it, so that the element of place can be 

divided into different types of mental, elevated, Familiar, 

unfamiliar, multi-dimensional, signified change and empty 

division. Also, traces of three types of signs considered by 

Peirce, which are symbolic, iconic and indexical, can be 

clearly traced in the novel Guantanamo. 

(91-109) 

Received: 

29 July 2023 

 

In Revised Form: 

23 January 2024 

 

Accepted: 

08 January 2024 

 

Published onlin: 
10 March 2024 

 

Keywords: Guantanamo novel, Pierce, place, semiotics, Yousuf Zidan. 

Cite this 

article: 

Najafi, Abbas; Ranjbar, Javad (2024). “Investigating the element of place 

in the novel Guantanamo written by Yousuf Zidan from the perspective 

of semiotics and based on Peirce's approach”. Journal of Literary 

Criticism and Rhetoric, Vol: 12, Issue: 4, Ser.N: 32 (91-109). 

DOI: 10.22059/jlcr.2024.363012.1951 

Publisher: 
The University of Tehran Press.    © The Author(s)                   

 
 

https://jlcr.ut.ac.ir/?lang=en
https://orcid.org/0000-0002-4937-4439
mailto:j.ranjbar@pnu.ac.ir
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/


 

 

 دانیز وسفیعنصر مکان در رمان گوانتانامو اثر  ۀشناساننشانه لیتحل

 رسیپ کردیبر اساس رو
 2جواد رنجبر |1یعباس نجف

 .رانیفاس، بوشهر، ا جیدانشگاه خل ،یعرب اتیادب زبان و یدورة دکتر یدانشجو .1
 abbasnajafi3900@gmail.comرایانامه: 

نور، تهران،  امیدانشگاه پ ،یخارج یهاو زبان اتیدانشکدة ادب ،یعرب اتیادب گروه زبان و اریاستاد ؛نویسنده مسئول .2
 j.ranjbar@pnu.ac.irرایانامه:  .رانیا

 چکیده اطلاعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
 نام همین به زندانی در آن وقایع عمده که گوانتانامو در رمان یوسف زیدان

 و مکان. پرداخته است زندان در های گرفتارانمشکلات و سختی به گذرد،می
ای را در رمان ، جایگاه برجستهآن سیاسی - اجتماعی شناسانه وروان هایدلالت

ول مکانی به خود اختصاص داده است. عنوان رمان که خود یک مدل موردنظر
با  ،رو شیپ است بر اهمیت کارکرد این مفهوم در رمان افزوده است. پژوهش

و تعامل این عنصر با دیگر  گوانتاناموهای مکان در رمان هدف تبیین نشانه
 نظری محور دو در و تحلیلی - توصیفی شیوة بههای درونی متن، عناصر و لایه

و عنصر  شناسینشانه یممفاه نظری، بخش در. است شده تدوین تحلیلی و
 تحلیل و مکانانواع  بررسی به تحلیلی، محور در و شده تبیینتعریف و  مکان،
 های پژوهش حاکی از آن است که. یافتهاست شده پرداخته آن هایدلالت

شناسانه و های روانایفا کرده و دلالت گوانتاناموبدیلی را در رمان ان نقش بیکم
توان عنصر می کهیطوربهکند، را با خود حمل می سیاسی متنوعّی - اجتماعی

پذیرد، به انواع ها میهای روحی شخصیتّمکان را بر اساس تأثیری که از حالت
، متعددّ الأبعاد، تغییر دلالت داده و نامأنوسمکان ذهنی، مرتفع، مأنوس، 

 نداعبارتپیرس که  مدنظرردپّای سه نوع نشانۀ آمیز تقسیم کرد. همچنین خلأ
 پیگیریقابل  وضوحبه گوانتاناموای در رمان از نشانۀ نمادین، شمایلی و نمایه

 بسامد را از بینحضور و بالاترین است. با این توضیح که نشانۀ نمادین بیشترین 
 .به خود اختصاص داده است پیرس گانۀسههای نشانه
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 مقدمه .1
 ادبی هاینظریه های نقد ادبی جدید است که همپایرهیافترویکردها و یکی از  شناسینشانه

از معدن و رشد و گسترش یافته و  م، ساختارگرایی، پساساختارگرایی و...فرمالیس دیگر همانند
 شناسینشانه هایهمتون ادبی نیز یکی از شاخ شناسیست. نشانهشناسی تغذیه کرده ازبانمشرب 

ای، به مدد رشتهعنوان دانشی بین این علم، به. پردازدو تحلیل متون ادبی می که به تجزیه است
شناسی و نقد ادبی، در شناسی، علوم اجتماعی، روانهایی چون زبانهای رشتهگیری از یافتهبهره

تحلیل متون ادبی  ةهای مختلفی کاربرد پیدا کرده است که از جمله آن، کاربرد در حوززمینه
دلیل در بررسی  شود و به همیندلالت ثانویه بنا می ةدر زبان ادبی، زبان بر شالوداست. 
واسطۀ به هادلالت در واقع اینهای ثانویه است. شناختی زبان ادبی، تمرکز بر روی دلالتنشانه

د که پردازدر متن می هآن دسته از معانی ثانویه و نهفت به رمزگشاییمتن تعامل با دیگر سطوح 
 های فکری نویسنده دارد.ها و ارزشارتباط معناداری با اندیشه

ای را به خود ادبی است که در ادبیات معاصر جایگاه ویژه هایگونه نیترمهماز جمله  رمان
رود و عناصر کاربستی در رمان به شمار می نیترمهمعنصر مکان یکی از  است. اختصاص داده

 عنصر، رمانی وجود ندارد که در آن، به عنصر مکان، اشاره یا تصریحی نرفته باشد. این باًیتقر
به  آن گسترة در هاشخصیت و پیوندندمی وقوع به آن بستر در حوادث که است ایزمینه ۀمثاببه

 چارچوبی مجرّد از گاه این عنصر مهم روایی،. پردازندمی نقش ایفای و به درآمدهجولان 
 اهمیّت. آیددر می نویسنده هایدیدگاه انعکاس خدمت در ایوسیله به و رفته فراتر جغرافیایی

آن را هدف اساسی رمان قلمداد و ناقدان ادبی  که برخی از پژوهشگران جاستبدان تا مکان
ها و زاویه از مکان مطالعه و تحلیل عنصر به توانمی که است اهمّیت همین دلیل اند. بهکرده
دانش  نورافکن در زیر مکان بررسی. پرداخت گوناگون نظریات پرتو در و مختلف هایجنبه
 رسیدن و متن زیرین هایلایه به زدننقب هایراه که است مطالعاتی دست نآ از شناسی،نشانه

 . کندمی هموار را آن از تازه درکی به
های مختلف و اثر یوسف زیدان مانند هر رمان موفقّ دیگری سرشار از مکان گوانتانامورمان 

ی که مکان رخدادها اگونهبهاست  برخوردارمکان از نقشی کارکردی متعدّد است؛ در این رمان، 
کند. در وار عمل میدر ارتباطی ساختاری با سایر عناصر داستان و در یک شبکۀ تعاملی اندام

ی اگونهبه، مکان محدود در لایۀ اوّل نیست؛ بلکه واجد دلالتی ثانوی نیز هست. گوانتانامورمان 
 ان، منجر به تغییر معناشود تا هر گونه تغییر مکمند مکان باعث میکردی و دلالتکه نقش کار

را از  بتوان در رمان مورد بررسی، مکان شود تاباعث میهاست که این ویژگی مجموعۀ .شود
- توصیفی ةشیو به پژوهش، این. کرد معنایابی شناسی واکاوی و در نهایتمنظر علم نشانه

 و شناسیانهنش مفاهیم نظری، بخش در. است شده تدوین تحلیلی و نظری محور دو در و تحلیلی
تحلیلی، ضمن بر شمردن انواع مکان در  محور در و شده تبیین دو این اهمیتّ و مکان تعریف

های پنهان آن پرداخته شده است. پرداختن به انواع رمان مورد اشاره، به بررسی مکان و دلالت
ژوهش پ ای بر اساس دیدگاه پیرس، محور دیگری است کههای نمادین، شمایلی و نمایهنشانه

https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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ترین هدف از انجام این پژوهش آن است که ضمن تبیین مهم ؛ لذاحاضر بر آن تمرکز کرده است
و ارتباط دلالی و رمزگانی آنها با یکدیگر، کارکرد این عنصر حیاتی در ساختمان  های مکانینشانه

 تبیین و تحلیل گردد. گوانتاناموو پیکرة رمان 
 

 پژوهش سؤالات. ۲
اثر یوسف  گوانتاناموعنصر مکان در رمان  ۀشناسانن است تا به تحلیل نشانهاین پژوهش در پی آ

 زیر پاسخ دهد: سؤالاتزیدان پرداخته و در نهایت به 

 ؟اندکدام گوانتانامورمان  مند درنظامهای مکانی . انواع مکان و دلالت1
 کدام است؟ گوانتاناموشناسانه انواع مکان در رمان های نشانه. دلالت2
بیشتری  بسامداز  گوانتاناموشناسی پیرس، کدام نشانه در رمان نظریۀ نشانه بر اساس. 3

 است؟ برخوردار
 

 تحقیق ۀ. پیشین۳
 اند،پرداخته موضوع این به کلیّ صورت بهکه  مکان شناسینشانه با مرتبط موضوعاتجمله  از

 کتاب این در نویسنده که کرد هاشار (م 20011) بلاشار گاستون اثر فضا بوطیقای کتاب به توانمی
اساس  . براست پرداخته غیرمأنوس و مأنوس مکان به شناسی،نشانه مباحث به ورود بدون

هایی که نویسندگان این جستار در منابع مختلف کاغذی و دیجیتالی اعم ها و جستجوییبررسی
 مورد درپژوهش جامع و مستقلی اند، تاکنون های علمی انجام دادهمقاله و هانامهها، پایاناز کتاب

جمله  از حال، این با. است نگرفته صورت گوانتانامو رمان در مکانعنصر  شناسینشانه
  اشاره کرد: زیر به موارد توانمی ،مقاله موضوع با مرتبط های نزدیک و پژوهش

 هفتمین مقالات مجموعه شامل ساسانی فرهاد لیفأت ،(1389) مکان شناسینشانهتاب ک-
 بزرگ دايرةالمعارف مرکز در تهران شناسینشانه ۀحلق سوی از که است شناسینشانه اندیشیهم

 برگزار شده است. اسلامی
، اثر حمید لحمدانی که در این کتاب، نویسنده بخشی را م(1991) بنية النصّ السّرديکتاب  -

 به عنصر مکان و اهمیتّ آن در تصویرآفرینی هنری اختصاص داده است.

، نوشتۀ اکرم حبیبی که (1397) سيميائية المکان فی رواية البئر لإبراهيم الکونینامه پایان -
بررسی شده و همزمان با تحلیل به استخراج  الحجرنزیفو البئر انواع مکان در دو رمان  در آن

 نامه، شاملاین پایان اول پیرس پرداخته شده است. فصل ۀای بر اساس نظریرمزگان نشانه
 .الکونی ابراهیم نامهمکان، زندگی آن، انواع مکان، اهمیتّ تعریف شناسی،نشانه: است زیر حثمبا

این  سوم فصل .است پرداخته رمان مورد اشاره دو در مکان انواع بررسی به دوم فصل نویسنده در
و  مکان زمان، و و شخصیتّ، مکان مکان، مکان توصیف :است زیر مباحث شامل نامه نیزپایان

 مکان. زیبایی هایجلوه دید و زاویۀ و ادثه، مکانح
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زاده ، نوشتۀ علی علی(1396) زیدان نموذجاً ثلاثية يوسفو الایدیولوجیا،  الرواية نامهپایان -
پرداخته است. تحلیل  نورو  گوانتانامو، محالثیر ایدئولوژی در سه رمان أکه در آن به بررسی ت

نامه است. در این پژوهش که با روش توصیفی انجام شده یانقسمتی از این پا گوانتانامون رما
 است فقط به موضوع ایدئولوژی رمان پرداخته شده است. 

که  ،(1394) «سیندرلا اجرای بر کیدأت با ایران معاصر تئاتر در مکان شناسینشانه» ۀمقال -
 و تقابل در یرمزگان ایلایه قالب در مکان بررسی بهاین مقاله،  ةفرزان سجودی نویسند

 با و پرداخته تئاتری اجراهای در متنی هایلایه همچنین و رمزگانی هاینظام سایر با همبستگی
 یا دراماتیک متن در کنش و موقعیت شخصیّت، زمان، مکان، میان متقابل روابط شناخت هدف

 نمایش نمایشی، ممکن هایجهان در حرکت و خلق در مکان رمزگان نقش شناخت و صحنه
 .است داده قرار بررسی مورد را تهرانی جلال کارگردانی و نویسندگی به «یندرلاس»

 رجاء نوشتۀ (،1444) ،«زيدان ليوسف "عزازيل" رواية في الميتاسرد ملامح دراسة» ۀمقال -
 و پاییز ،6 شمارة "العربية السردانية فی دراسات" فصلنامۀ دو در که عرب ظهری مائده و ابوعلی

 به تحلیلی و توصیفی روش به مقاله این در نویسندگان است. گردیده شرتمن ق1444 زمستان
 میزان طریق این زا اندنموده تلاش و اندپرداخته «عزازیل» رمان در استانید عناصر واکاوی
 نمایند. تحلیل و تبیین  را زیدان فیوس هاینوآوری و توفیق
 که ،(1398) «زیدان یوسف اثر "النبطی" رمان در غیرکلامی ارتباطات شناسینشانه» مقالۀ -
 دوم، شمارة "عربی ادب جستارهای" فصلنامۀ دو در همکاران و پوری باوان مسعمد آقای توسط
 - توصیفی روش از استفاده با است کوشیده حاضر جستار است. درآمده تحریر رشتۀ به 1398 سال

 آن بیانگر پژوهش جنتای .بپردازد رمان این در غیرکلامی ارتباطات شناسینشانه بررسی به تحلیلی
 و شادمانی ترس، مهربانی، و محبت مانند مختلف معنایی هایحوزه قالب در زیدان یوسف که است

بدین و برده بهره متنوع هایلولمد بیان برای مختلف هایدال از و... تعجب و حیرت خوشحالی،
 .است داده نشان غیرکلامی ارتباطات از استفاده در را خویش قدرت گونه

 نوشتۀ ،(1402) «ژنت ژرار ۀنظری اساس بر زیدان یوسف جوانتنامو رمان بررسی» مقالۀ -
 ةشمار ،5 ةدور اسلامی، و انسانی علوم در راهبردی مطالعات ۀپژوهشنام در که زادهمکاری فاطمه

 که است آن پی در است شده انجام توصیفی روش با که مقاله این در نویسنده است. شده منشر 57
 بررسی را آن ضعف و قوت نقاط و داده قرار کنکاش مورد رمان، این در را، گریروایت هایشیوه
 از که است هگرفت کمک ژنت ژرار روایی متون بررسی ۀنظری از هدف، این به نیل برای کند.

 در که است آن تحقیق نتایج ترینمهم از رود.می شمار به زمینه این در کاربردی و مهم نظریات
 است. مشاهده قابل امدبس و تداوم نظم، نوع سه در زمانی روابط زیدان یوسف یگوانتانامو رمان

 

 شناسی. نشانه4
شناس سوئیسی و پیرس فیلسوف واخر قرن نوزدهم توسط سوسور زباندر اشناسی علم نشانه

های معنایی است. همچنان که سوسور بر آمریکایی بنا نهاده شد. این علم، دانش بررسی دلالت

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1989879/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://civilica.com/l/133433/
https://civilica.com/l/133433/
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ها از چه چیز ساخته شانهشناسی مشخصّ خواهد کرد که ننشانه»گذارد: این گفته صحهّ می
ئه شده توسط ادر تمام تعاریف ار(. 36م: 1983)سوسور، « شوند و قوانین حاکم بر آنها کدام استمی

شناسی، نشانه»گیرد، نشانه است. شناسی، آنچه در کانون توجه قرار میپردازان علم نشانهنظریّه
های زبانی را عنوان یک دانش، نشانهبه»و  (Egelton 1996: 87)« هاستمند نشانهنظام ۀمطالع

تعاریف متعددی که از علم علیرغم  (.Selden & Widdowson 2005: 64) «کندمطالعه می
گردند و در ذات و ئه شده است، تمام این تعاریف بر گرد یک تعریف محوری میاشناسی ارنشانه

 جوهر خویش تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. 
تبیین و بسط  برای« دلالت»شناسان ساختارگرا از مفهوم از نشانهچارلز سندرس پیرس 

و « مفسّر»، «نشانه»شناسی پیرسی، مفاهیم شناسی خود استفاده کرد. در نشانهنظریۀ نشانه
شناسی او بر آن استوار شده است. پیرس در بررسی هایی هستند که نشانهستون« موضوع»

را وارد کرد که اولّی شکل نشانه و معادل دالّ در  نشانه، سه مفهوم نمود، تفسیر و مصداق
آورد و معادل مدلول است شناسی سوسوری است، دوّمی ادراکی است که نشانه به وجود مینشانه

کند. بنا بر نظر پیرس، تفسیر هر نشانه را و سومی مصداقی است که نشانه بر آن دلالت می
شناس، قائل به سه دهد. این فیلسوف زبانمی سیاقی که آن نشانه در دل آن واقع است به دست

ای که در آن رابطه دالّ و مدلول قراردادی و بر همین اساس است. اولّی، نشانه نوع نشانه
ای که در آن، رابطۀ دالّ و نهد. دیگری، نشانهنمادین نام می ۀآموختنی است و او آن را نشان

ای که در آن شمایلی نامید و در پایان، نشانه ۀتوان آن را نشانمدلول از نوع شباهت است و می
توان به ترتیب ای علتّ و معلولی است. برای این سه نوع نشانه، میرابطۀ دالّ و مدلول رابطه

یزی که نشانۀ وجود آن چیز است را مثال چچراغ راهنمایی، چهرة یک شخص و تصویر او و بوی 
شوند. زمانی های مختلف دگرگون میا بسته به زمانهپیرس، نشانهبه باور . (peirce 1958: 58)زد 

شود و این موضوع سبب پیدایش های بعد به نماد تبدیل مییک نشانه شمایلی است ولی در قرن
گاه در نظر(. 38: 1383)سجودی، شود نمادین و غیره می -ایشمایلی، نمایه - های نمادینشانه

 :peirce 1958)« اشد جز یک باز نمون دیگرممکن است چیزی نب معنای یک باز نمون»پیرس 

تواند با تغییر به عبارت دیگر، هر تفسیری قابلیتّ تفسیر دوباره را دارد و هر مدلولی می .(353
 تکثّر در معنا را فراهم کند. ۀجایگاه، در نقش یک دالّ ظاهر شده و زمین

 

 . عنصر مکان5
ی به از یای که غیاب مکان در آثار رواه گونهمکان از عناصر بنیادین هر داستان و رمانی است ب

از مکان تهی باشد، خاصّ بودن و در نتیجه  اثر ادبی هر گاه»انجامد. بین رفتن اصالت آن آثار می
در قرن نوزدهم و  ویژه. در دوران جدید و به(56: 1984)باشلار، « دهداصالت خود را از دست می

مند و در نتیجه از مجرّد چارچوبی بدیل به عنصری دلالتپس از آن در دورة پسامدرنیسم، مکان ت
در قرن نوزدهم میلادی، توصیف مکان از  از قرن هجدهم و مخصوصاً»جغرافیایی خارج شد. 

ای ساده نیست بلکه چیزی جایی که دیگر مکان، مجرد زمینهای برخوردار شد. تا اهمیتّ ویژه
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 است میدانی که نظر این از رمان، در مکان. عنصر (135: 1378: اوئلهورنوف و ب)« بیش از آن است
 یابند،می جولان مجال آن ةگستر در هاشخصیتّ و پیوندندمی وقوع به آن دل در حوادث که

. لذا پیونددمی وقوع به خاصی مکان در ناگزیر، به ایحادثه هر. رودمی شمار به اساسی عنصری
 این بدون که است واضح پر و زندمی گره گریکدی به را هاشخصیتّ که است ایرشته مکان
. حمید لحمدانی در (277: 2009 شعبان،: ک.ر). ریزدمی هم در متن ساختمان نظم فقرات، ستون
اهمیتّ  (. 66م: 1991)لحمدانی، « داندمکان را همه چیز یک رمان می» ،النصّ السردیّ ةبنيکتاب 

اند دیگری مانند بحراوی این جرأت را یافته جاست که پژوهشگرانعنصر مکان در رمان تا بدان
مکان در رمان، عنصری اضافی »تا  آن را به تنهایی علتّ وجودی یک اثر ادبی به شمار آورند. 

نیست. اشکال متعددی داشته و در بر گیرندة معانی زیادی است. حتی گاهی به تمامی علّت 
 مکان ،فاخر ادبی اعم از شعر و رمان آثار درامروزه (. 33: 1990)بحراوی، « وجودی عمل ادبی است

هدیدگا ابراز مجال آن دل در هاشخصیت تا شودمی ییفضا به تبدیل و رفته فراتر هم این از
نویسان و منتقدان، به مکان به چشم چارچوبی رمان»خلاف گذشته که  بر بیابند. را هایشان

ئه انگریستند و توصیفی راکد از آن اریو زمان بود م هایتحوادث و شخص ةساکن که در بر گیرند
خوردار ۀ یک، مکان از نقشی کارکردی بربنابراین در رمان درج (.248: 2004)یعقوب، « دادندمی

ای که مکان رخدادها در ارتباطی ساختاری و پیوند تعاملی با سایر عناصر داستان است به گونه
اوّل نیست؛ بلکه واجد دلالتی ثانوی نیز  لایۀ بهکند. در این نوع آثار، مکان محدود عمل می

تمند دارد، هر گونه تغییر مکان، منجر به لهست. در رمانی که مکان در آن نقشی کارکردی و دلا
ای از ها کارکردی استعاری دارد، این عنصر، نشانهشود. در آثاری که مکان در آنتغییر معنا می

های متنوّع و متعددّ ها مکانهایی که در آننهای متن است. در رمااحوال و روحیّات شخصیتّ
تکثّر است. های مشناسانه و دارای دلالتای نشانهبه کار گرفته شده است، این عنصر واجد گستره

 بنابراینها و پیشرفت حوادث. ر مکان برابر است با تکثر عملکرد شخصیتّدر این دست آثار، تکث
قرار است. درست مثل آن چیزی ها در رمان بریتو شخصها می و پیوسته بین مکانیارتباطی دا»

أثیر زیادی در شود، تگیری مکان و تغییراتی که دچار آن میکه در زندگی جاری است. شکل
شود راز عمیق گیری شخصیتّ دارد و گاهی توصیف مکان از عواملی است که باعث میشکل

های دازان این حوزه، مکان را از دیدگاهپرنظریهّ (.18: 2008)خلیل، « شخصیتّ رمان را بفهمیم
اند امّا از آنجا که رابطۀ شخصیتّ با مکان نقش زیادی در مشخصّ بندی کردهمختلف تقسیم

چندان دور از انتظار نیست کنند و های جدیدی را تولید میمکان ها دائماًکردن نوع آن دارد، رمان
های رایج نگنجد. بر همین اساس، بندیتقسیماگر مکانی در رمانی یافت شود که در هیچ یک از 

« مکان سکونتی اجباری و بسته»بندی رسمی ممکن است مکانی مانند زندان که در تقسیم
زندانی ساکن در آن که دربند بودن همراه با عزتّ  ۀخواهانأثیر افکار آزادیشود، تحت تمعرفی می

دهد، دلالت دیگری پیدا کرده و ترجیح میای در گردن دها به آزادی با زنجیری بر پای و قلار
بندی مکان از رمانی به رمانی دیگر در نوسان به مکانی اختیاری و باز شود. بنابراین تقسیمتبدیل 

کنندة طبیعت فکری و روانی شخصیّتی است که در آن زندگی منعکس» است و هر مکانی
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هاست که نوع اذواق درونی شخصیتّ(. به دیگر سخن، این احوال و 188: 2000)وتار، « کندمی
  کند نه شکل هندسی و چارچوب فیزیکی آن.مکان را مشخصّ می

اند. های گوناگونی زدهبندیبندی مکان، دست به تقسیمتقسیم ۀپژوهشگران در زمین
الطربولی، )« اندمکان، تقسیمات متعددی برای انواع مکان بر شمرده ۀهای نقدی در زمینپژوهش»

اند. همچنان که بسیاری از ی توجه نشان دادهینویسان به مکان روابسیاری از رمان .(13: 2005
غرب گاستون باشلار فیلسوف فرانسوی  ۀاز فلاسف»اند. منتقدان و فیلسوفان به آن اهتمام ورزیده

یه المکان فی الروا»زبانان غالب هلسا در پژوهشی تحت عنوان و از عرب« جمالیّات المکان»در کتاب 

و شاکر النابلسی در کتاب  «جبرافضاء الروائیّ عند جبرا إبراهیم ال»و ابراهیم جنداری در کتاب « العربیّه
این منتقدان و فیلسوفان  (.265: تابی الرحاوی،« )توان نام بردرا می« جمالیّه المکان فی الروایه العربیّه»

باز، بسته، واقعی، مجازی، تاریخی  انندهایی منظر شخصی به مکانهر کدام مکان را بنا بر نقطه
شناسی پیرس و با توجه با ماهیتّ و نقش اند. این پژوهش براساس رویکرد نشانهتقسیم کرده

 ، آن را به انواع مختلفی تقسیم کرده است.گوانتاناموعنصر مکان در رمان 
 

 . خلاصۀ رمان 6
 رمان حوادث ۀهم .است در کوبا نامومستقیم از زندانی به نام گوانتا یرمان نمایشاین عنوان 

زندان پیوستاری مکانی است که در درون آن انواع و اقسام  .گذردمی نتانامواگو در زندان گوانتانامو
جانداران  طیّ این سفر با انواع  توانداند. او میها و رویدادها در انتظار قهرمان داستان نشستهتجربه

 گانۀسه از دوم قسمت ای،صفحه 289 رمان اینر بگذراند. آشنا شود و شرایط متفاوتی را از س
اشتباه و از بد  به آن، گناهبی قهرمان که است محال رمان تکمیلی بخش و «محال، جونتنامو، نور»

 به مصر کشور در ،محال رمان در که سودانی مسلمان جوان این. است آمده در اسارت به حادثه
 در گذراند،می را اشعادی زندگی و داشت اشتغال تور اهنمایر و ماهی صید مانند مختلفی مشاغل

کرده و در  تغییر اشزندگی القاعده، رهبر لادن بن اسامه با تصادفی آشنایی از پس و 90 ۀده اوائل
 به و آمده در اسارت به قندهار در درگیری هایکانون از یکی در، نگارروزنامه کسوت نهایت در

 ،گوانتانامو رمان در. شودمی فرستاده گوانتاناموو ترسناک  معروف زندان به بودن، تروریست تهمت
 او روان در که آنچه دادن نمایش و جوان اینو سرنوشت  مصائب به پرداختن با زیدان یوسف

 .کندمی تکمیل محال رمان در او را ناتمام سرگذشت ۀادام گذرد،می
 

 . انواع مکان در رمان گوانتانامو7
 به انواع زیر تقسیم کرد: این رمانتوان مکان را در ها، میحالات روحی شخصیتّبا توجه به 

 

 . مکان ذهنی1 -7

متن روایی با کلمات »های رمان است. از آنجا که شخصیت ۀآن حافظ ةگستر که است مکانی
طبیعی است که . (104: 2004قاسم،« )سازد که عناصر مخصوص به خود را داردمکانی خیالی می
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تی به حافظه یاین نوع از مکان بسته به وجود حافظه و محتویات آن است. زمانی که شخص وجود
کند، در حقیقت این اطلاعات در مکانی شبیه انبار کند و اطلاعات آن را فراخوانی میرجوع می

ن و تنها تفاوت آن با مکانی مانند انبار در انتزاعی بودن این نوع از مکان است. این مکا اندذخیره
برد، از آن نام می مکان در رمان عربیتوان در ذیل مکان مجازی که غالب هلسا در کتاب را می

(. 9: 1989)هلسا، « کنیمهای این مکان از نوعی است که آن را با ذهن درک میویژگی»جا داد. 
های عیتّگناه و از بد حادثه گرفتار آمده، در موق، شخصیت اصلی داستان که بیتاناموگوان در رمان

یادآوری خاطرات دوران رهایی، سعی در فرار از زمان اکنون دارد. یادآوری این مختلف، با 
حال که جسم به اجبار محبوس انگیزد. خاطرات، احساسی خوشایند از رهایی را در وجود او بر می

دّها أیّ الأحلام حره ولایح»توان در عالم رؤیا و خاطره به پرواز در آمد چرا که ، میقفس است
به عنوان نمونه، در جایی از رمان، یادآوری خاطرات اسکندریّه و ساعات . (197: 2014 زیدان،) «حدّ

کوتاه صید از دریاچه پشت سدّ أسوان برای لحظاتی او را از زمان اکنون جدا کرده و ساعات کند 
 کند. گذر زندان را برای او تحمّل پذیرتر می

وتمنيتّ أن أصرف الخاطر عن الحاضر باستجلاب بعض الذکريات  عدت إلی زنزانتی ،متزحفّا،»
السعيده، عساها أن تبدّد هذه الوحشه. لکننی فشلت. ومتی کنت سعيدا؟ لعلهّا الأيام المعدودات 

فی بخاری، وسويعات الصيد بالصنّاره من « مهيره»التی کانت بالاسکندريه، وليله دخلت علی 
 (. 24: 2014 زیدان،) «د بجنوب أسوانبحيره النوبه المنبسطه خلف السّ

ضای آن مکان با مکان کند، تقابل فین دلخواه و دلپذیر مینآنچه که اسکندریّه را برای او اینچ
است. آنچه در اینجا نیست در آنجا هست. در اینجا دیوار و مانع  آن گرفتار آمده در فعلی است که

زند و در آنجا صدای دلکش برخورد سکون موج میاست در آنجا رهایی و پرواز. در اینجا سکوت و 
 ها بر امواج دور. قایق ه. اینجا یکنواختی و کسالت است و آنجا  بالا و پایین شدنامواج با صخر

حين أغمضت  تمرح، و وفی غبش الفجر تخيّلت الجدار بحراَ تطير فوقه النوارس الاسکندريّه، و»
رأيت المراکب الصغار يؤرجحها علی  الشاطئ، وعينی سمعت فی قلبی الموجات تمازح صخور 

 (. 102: 2014 زیدان،) «صفحه الماء الموج البعيد. الخيال هنیّ

توان با خیال آنها کم میاند، دستها از دسترس خارج شدهاکنون که همۀ آن لحظات و مکان
قرار بود. بر جای اسکندریّه بر دل خوش داشت. در آنجا دوست داشتنی دو جانبه بین او و جای

 ای حاکم است. خلاف اینجا که نفرت دو طرفه
أحبهّا قطّ. وکانت أنفاسها علیّ أثناء سکناها ثقيله  شقه لم تحبّنی من يوم الأولّ فلمهذه ال»

الوطء، معدومه التحنان. الدوحه کلهّا تکرهنی وتلفحنی بأنفاس الجفاء، فلم أکن بکاملی هناک، 
ه، أحبتّنی فأحببتها: المنتزه، القلسکندريّه مع نورا. النواحی الإسکندريّه مثلما کنت بکل ما فیّ بالا

 (. 99: 2014 زيدان،) «المنشيه، شقه المندره، محطهّ القصار...أين ذهبت هذه اللحظات والأماکن؟

در اینجا، اسکندریّه نمودی است که مصداق آن برانگیختن احساس شادمانی در دل زندانی 
آوری خاطرات از نوع قراردادی است، این نوع نشانه، رابطه بین اسکندریّه و یاد جا کهاست و از آن

 شود.های نمادین محسوب مینشانهاز 
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عنصر  ترینترین و مهممحوری شخصیتشخصیتّ نقش بارزی در مشخصّ کردن نوع مکان دارد. 
بالاخص گونۀ  ها در متون داستانیشخصیت. بدون تردید آیدشمار میهب یداستاندر ساختمانِ هر 

از سوی دیگر، در  کنند.در روایت ماجرای داستان ایفا می بدیلی رانامه، نقش بیادبی زندان
خلجانات » کند.های فاخر، مکان حالات روانی و اخلاقی و اجتماعی شخصیتّ را آینگی میرمان

در رمان  (.36: 1990)بحراوی، « کنندی را بر مکان اضافه میاهای مجازیدرونی شخصیاّت، دلالت
، اشتیاق قهرمان داستان به بلندی را  به تصویر مختلفهای تیوسف زیدان در موقعیّ گوانتانامو

ها گذشته، اشتیاق غیر قابل کشد. این زندانی که بیشتر ساعات عمرش در عمق دهلیزها و سلولمی
های بلند، معلول وضعیتّ کنونی های مرتفع دارد. این اشتیاق طبیعی به مکانوصفی به مکان

 ةکنندتواند تداعیآمده است، می ر عمق سلول و دهلیز گرفتاری که داوست. مکان بلند برای کس
بیند که در حسّ رهایی بوده و در نتیجه دلباز و دلپذیر باشد. او زندان گوانتانامو را دریایی ظلمانی می

 آید. قیرین آن هیچ صدایی که حاکی از زندگی باشد، به گوش نمی ۀلجّ
نی بعدها الغرق فی البحر المظلم فلم أعد اسمع غير تلاطم استفاقتی لم تستمرّ إلّا لحيظاتٍ عاود»

 . (224: 2014 زیدان،) «الأمواج البعيده. ألا يوجد فی هذا القاع المعيق، سوای

هاست. هر چند دهد، چشمانش به بلندیاین زندانی در ساعاتی که مجالی برای تماشا دست می
های بلند، حسّ تماشا نشسته باشد. تماشای مکانعبوس دیوار سخت زندان به  ۀاین بلندا را از روزن

شود تا با دلخوش بودن به خیالی از رهایی، زندان در نظر او، امید را در او زنده کرده و باعث می
که بالای آن عبوس زندان  دیوار ۀای از روزنتحملّ پذیرتر جلوه کند. بر همین اساس، تماشای تپهّ

 دارد. رتی است خدایی که قلب زندانی را از لرزش باز میسبز است، بشاپوشیده از درختان سر
البقعه الخاليه التی عمرت بحضورنا، مسوره بطبقات متتاليه من الاسلاک المشوّکه، لکننی »

لمحت من فرج الاسوار أشجارا بعيده أطراف رؤوسها الخضراء تطلّ من فوق ألربی فأعتبرتها 
  (.16: 2014 یدان،ز) «بشری ربانيه يثبتّ الله قلبی الکئيب

بیند که از مکانی چرخاند، نوری را میاو هرگاه که از شدّت تنهایی و حیرت به هر سو سر می
رهایی افشاند. چنان که گویی به او مژدة بلند، مانند پیغامی خدایی بر قلب ناامیدش نور می

مکان عال نظرت حولی بعین حائره. یدور حول الزنازین ضوء کشّاف یأتی من »دهند: می
و به سبب همین امید و اشتیاق به آزادی است که در هر فرصت کوتاهی که «. وبالاحری مکانین

نزدیک  ةهاست. در جایی از رمان، هنگامی که پرستار پنجردهد، چشم او به بلندیدست می
ست ا های زندان به بلندی آسمان دور و ابرهاییگشاید، باز چشمان او از بین میلهتخت او را می

 زنند. که به سرخی می
قبل الغروب قالت ممرّضتی: إنّ الجوّ صحوٌ. فإذا أُحببت فسوف تفتّح لی الشّباک القريب من »

فتحته لی و خرجت فاأخدت بصری من بين قضبانه فی السماء «. نعم. لو سمحتِ»سريری. 
 . (233: 2014 زیدان،)« البعيده والسحابات العابره التی راحت تتلوّن باحمرار

جاست که حتیّ دیدن تصویری از کوه هیمالایا، او را محو و این اشتیاق به بلندی تا بدان
استوقفتنی صوره بعيده لجبال الهماليا منشوره بالوان مبهجه علی »کند. مجذوب و دگرگون می

در . اگر (194: 2014 زیدان،) «صفحتين بقلب مجله غبت بها وفيها حتیّ سمعت أقداماَ تدخل الغرفه

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA/
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عدالتی و ظلم و جور است، آسمان بلند همان آسمان معهود زمین پر از بی پایین و زیر پای آدمی
 های روشن امید بخشش. است با ستاره

هواء اليله ساکن، بارد، وصمتها التّام يخيف. رفعت إلی ألأعالی عينیّ فکانت نجوم السّماء علی »
السماء هی السماء. لکن هذه الأرض الجافيه غير  الهيئه التی عهدتها دوما وعرفتها منذ الصغر.

 (. 56: 2014)زیدان،  «تلک الحانيه التی احببتها هناک

در اینجا، مکان مرتفع نمودی است که تفسیر آن، تولید احساس رهایی است و از آنجا که 
هایی است که آدمی از دیر باز در مواقع دلتنگی مکان مرتفع به دلیل دلگشا بودن از جمله مکان

توان این نشانه را ی است و میدبرده، رابطۀ بین نماد و تفسیر از نوع قراردابه دامان آن پناه می
 ای نمادین به حساب آورد.نشانه

 

 مأنوس . مکان۳ -7

من در برابر و آنجا را پناهگاهی ا کندمی آرامش و راحتی احساس آن در انسان که است مکانی
أکید او بیشتر بر روی بندی باشلار ذکر شده و تبیند. این نوع مکان در تقسیمتهدیدات خارجی می

زنیم، و هنگامی که در سستی حدّ اکثری دست و پا می»وف است. ألعنوان مکانی امن و مخانه به
ای که خانه»الفت دارد.  انسان با زادگاهش انس و (.38م: 1984)باشلار، « بریمبه گرمای آن پناه می

ولی واقعیتّ امر این است که نمی (.122: 2005)خضر، « نوس استأای مدر آن به دنیا آمدیم، خانه
خانه کرد. ای بسا که خانه مکانی پر از ترس و اضطراب بوده و  بهتوان این نوع مکان را محدود 

است که انسان صرف نظر از  این، مکان مأنوس مکانیسان در صدد ترک آنجا بر آید. بنابران
 اًکند. گرفتاری در زندان، دائمشکل هندسی یا نوع آن، در آنجا احساس راحتی و امنیتّ می

کند. هر چند به دلیل های مألوف و مأنوس خویش میشخصیتّ اصلی داستان را مشتاق مکان
دلخوش باشد. از جملۀ  ی از آنها را فراخوانی کرده و به خیالتنگنای زندان، مجبور شود این مکان

نوبه، کرانۀ شرقی نیل، خانۀ شیخ نقطه و خانۀ مهیره همسر اوست که  ۀها، دریاچمکاناین 
 ها سپری شده است: بهترین روزهای عمر او در آن مکان

أنهيت الکتاب عصراَ وجلست غارقاَ فی خضم أفکاره، ومتفکرّاَ فی الأماکن والمحال التی »
کنت فيها. فأحبتّنی و حنتّ علیّ: بحيره النوبه التی خلف السد فی أحببتها حين سکنتها وس

جنوب أسوان. ضفّه النيل الشرقيه بالأقصر، زاويه الشيخ نقطه الکبری يأطراف أم درمان، البوابهّ 
تسکنه وفيه سکنت فيها أولّ مره فعرفت سرّ « مهيره»القديمه ببلده البخاری، والبيت الذی کانت 

 (. 98: 2014)زیدان،  «الانبلاج باإيلاج

سأعیش قرب »دارد:  اره، او بیش از همه، با دریا انسهای مأنوس مورد اشاز میان مکان
البحر فی الإسکندریه، فعندی من المال ما یسمح بشراء شقه صغیره ودکّان بقاله من النوع الذی 

لیل که اید به این د. ش(25: 2014)زیدان، « مهما کان الدکان صغیرا« سوبر مارکت»یسمونه هناک 
گین و منبع روزی و زندگی و لذت بوده است. ممتناهی، گسترده و سهدریا از دیر باز مکانی نا

برده است. بر همین اساس است که هرگاه دمی برای آسایش و راحتی به آن پناه میآجایی که 
آن موضع دریا را ببیند، تواند از شود تا به مکانی بر آید که میدر اوقاتی که به او اجازه داده می
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تاباند. دریا برای این زندانی، نماد رهایی و به پرواز تماشای دریا نوری از امید رهایی بر قلب او می
 مرز است. در آمدن در مکانی بی

فی الصباح کتبت رؤيای وتاريخها وخرجت فی الوقت المسمح به إلی الموضع الذی أری منه »
درکت أنّ رؤيای تخبرنی بأنّ الدنيا سوف تقبل علیّ بوجه مشرق البحر المحيط أثناء جلستی، أ

 . (256: 2014 زیدان،) «حنون، يحمل معه الخير العميم

دریا را به همراه دارد، باز این زندانی آن  ۀحیهنگامی که هوای گرم ظهرگاه بارانی با خود را
کان »کند. رص و محکم میمنین را قؤهای مداند که خداوند با آن دلرا از جمله بشاراتی می

النهار التالی مطیراً لکن اجواءه دافئه وهواءه یحمل رائحه البحر المحیط فقدّرت أنّها من البشارات 
 . (261: 2014 زیدان،) «التی یقویّ اللّه بها قلوب المژمنین

ار وکانت السماء الغائمه قد أوقفت أمطارها فخرجت إلی الموضع الذی أری منه المحيط والأسو»
الشائکه التی تحيط وجلست ساکناً فی موضعی المعتاد. مثل صقرٍ وقع فی الشبّاک. بعد حينِ 
اجتاحنی الإحساس بالوحده. فلم أقدر علی إمساک الدمع الساخن الذی انسال من عينی ولم يره 

  (267: 2014 زیدان،) «الّا الله

 ا در شبی مهتابی درستکند تهمین ویژگی دریاست که زندانی رمان را آرزومند آن می
احتوانی »دم شست و شو کند. ر ساحل نیل نشسته و در نور سپیدهزندان د ةهای تیرعکس شب

حنین مفاجئ للجلوس علی ضفه النیل فی لیله مقمره وللاغتسال بضوء الفجر حین یتسلّل لیجلو 
 (. 56: 2014)زیدان، « الاسوداد عن بحیره السّد

خرجت فی الوقت المسمح به إلی الموضع الذی أری منه  اريخها وت فی الصباح کتبت رؤيای و»
البحر المحيط. أثناء جلستی، أدرکت أنّ رؤيای تخبرنی بأنّ الدنيا سوف تقبل علیّ بوجه مشرق 

 .(256: 2014 زیدان،) «حنون، يحمل معه الخير العميم

رأیت امرأه نوبیه  و»کند. گری میجای رمان جلوهتعلقّ خاطر زندانی به رود نیل در جای 
 .(227: 2014 زیدان،) «ملیحه القسمات تغسل ملابس أطفالها فی نهرٍ یشبه النیل. ماؤه مثل الحبیب

جاست که در اولّین روزی که آزاد شده و به لندن این دلبستگی و انس با رود مورد اشاره تا بدان
خودش،   ۀد که به گفتبینچنان خود را خوشبخت می« ادجوار»شود، در خیابان منتقل می

کند که از دیوار نرمی بالا برود. این مکان تا آن اندازه احساسی چون احساس عنکبوتی پیدا می
های ساحل نیل و اسکندریّه دو امن و مأنوس است که صندلی چوبی آنجا او را به یاد صندلی

 اندازد. مکان محبوب و مأنوس او می
وجسّاً بمنتصف الأرصفه النظيفه فی الشارع الکبير المسمّی فی اولّ صباحاتی اللندنيّه سرت مت»

وکنت کعنکبوتٍ يتصعّد علی جدارِ أملس...جلستٌ ساکن الظاهر مضطرب الباطن « ادجوار»طريق 
علی طرف مقعد خشبیّ شبيه بتلک الدکک الحجريه التی عند ضفه النيل بالأقصر وشاطئ البحر 

 . (278: 2014 زیدان،) «بالاسکندريّه

وکنت سابقاً »کند، خاطرات خوش آنجاست. خواه و دلپذیر میلنچه که مصر را برای زندانی دآ
کانت عیناها تفیضان نوراً « نورا»أعیش بمصر وأزور السودان وفی زمن جمیل أحببت فتاه اسمها 

 دریای نیل و اسکندریّه نمادی است که بر دریا و خصوصاً (.224: 2014 زیدان،) «وتلمع بألق ساحر
های کند. این تفسیر در دل خود این واقعیتّ را پنهان دارد که مکانهویتّ و آرامش دلالت می
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شناسانه تلقّی توانند نمودی نشانههاست، به نوبۀ خود میدیگر که زندان گوانتانامو از جملۀ آن
 کنند. شوند که هویتّ و به تبع آن آرامش فرد را سلب می
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ع مکان، هر اندازه که از نظر جغرافیایی وسعت داشته باشد، باز هم احساس ناراحتی و دلتنگی این نو
کند هر چند که کند، در آنجا احساس غربت میآفریند. کسی که در دیار غربت زندگی میمی

در  هاتمکانی است که شخصیّ» ،گاه او سرزمینی به وسعت یک کشور باشد. این نوع از مکانسکونت
قهرمان داستان،  (.125: 2005، )خضر« کنندا احساس نفرت یا دشمنی یا دلتنگی و عدم امنیتّ میآنج

فراهم نباشد، زندان است.  گونه سنخیتّی با سایر زندانیان ندارد. برای او جایی که اسباب دلخوشیهیچ
 «بما قال المحققّلا إخوه لی هنا. المعتقلون لیسوا منیّ ولست منهم. أهلی وإخوتی فی القاهره حس»
دلگیر بلکه نسبت به آن مکان « دوحه»، شخصیتّ اصلی رمان از گوانتانامودر رمان  .(232: 2014 زیدان،)

بیند. این شخصیتّ وقتی در صدد احساس نفرت دارد چرا که آنجا را مکانی سرشار از اصناف فجایع می
جا که در آنجا احساس عدم ا از آنمعرفی مردی جزائری است که در دوحه مشغول کار بوده است امّ

کرده بعد از شش ماه کار کردن، حتیّ بدون آنکه پاداش پایان خدمتش را دریافت کند به میامنیتّ 
 کند: یکباره همراه دوستش دوحه را به مقصد الجزائر ترک می

کانت هذا الرجل جزائریّ کان یعمل بالدوحه منذ سنواتٍ وهو لم یکن خاضعاً للمراقبه ولذلک »
مفاجأه أنهّما بعد مرور ستهّ أشهر علی هذه العلاقه خرجا یوماً إلی المطار فی الصباح الباکر 

 . (222: 2014 زیدان،) «وسافرا إلی الجزائر کهاربین حتّی إنّه لم یتسلّم مکافأه  نهایه الخدمه

نگین بر کرده و آنجا را چون باری سخود این زندانی نیز در دوحه احساس انس و الفت نمی
رای او مکان محبوب و مأنوسی دیده است. به همان نسبت که اسکندریّه بهای خود میشانه

 دوحه برای او غریب و نامأنوس است.  است،
هذه الشقه لم تحبنّی من يوم الأولّ فلم  أحبهّا قطّ. وکانت أنفاسها علیّ أثناء سکناها ثقيله الوطء، »

هنی وتلفحنی بأنفاس الجفاء، فلم أکن بکاملی هناک، مثلما کنت معدومه التحنان. الدوحه کلهّا تکر
بکل ما فیّ بالاسکندريهّ مع نورا. النواحی الإسکندريهّ أحبتّنی فأحببتها: المنتزه، القلعه، المنشيه، شقه 

 (. 99: 2014 زیدان،) «المندره، محطهّ القصار...أين ذهبت هذه اللحظات والأماکن؟

بیند که اسباب شادی فراهم است و در آنجا ی را تنها در مکانی میاین شخصیتّ مایۀ خوشدل
دهد. او در زندان تنهاست هر چند در گرداگردش کسانی احساس آزادی و آزادگی به او دست می

کرد و آنجا مانند نگهبانان جمع آمده باشند. در دوحه نیز او مانند زندان فعلی، احساس تنهایی می
ای برای دلخوش کردن او وجود نداشت. در دوحه، را که در آنجا هم بهانهمکان دلخواه او نبود چ

کرد بنابراین دلیلی برای دلپذیر مهیره همسر او با او در زیر یک سقف اما دور از او زندگی می
 یافتن آن مکان وجود نداشت. 

ن منّی الوحده تحرق الأرواح وتجعل القلوب کالرماد المتطاير. هذان الحارسان قريبان الآ»
عنبر الأنتحار وکنت بينهم وحيداً  معتقلون کانوا يصخبون من حولی فیموضعاً، لکنیّ وحيدُ. وال

وفی الدوحه کانت مهيره تنام فی الغرفه القريبه وأنا فی صاله الشقّه وحيده مثلما کنت حينما 
 . (268: 2014 زیدان،) «حٌبستٌ منفرداً بالزنزانه المزدوجه
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و بر  اندوسنها نامأمذکور برای او تفاوتی با زندان فعلی ندارند. این مکانهای نامأنوس مکان
ست و نسبت بین ا ها درد و رنج و تنهاییرنج و درد دلالت دارند. نمودی هستند که تفسیر آن

ای شمایلی است چرا که قانون چنین است که پیوسته فراهم نبودن اسباب نمود و تفسیر رابطه
 انجامد. شادی به تنهایی می
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 چنین در. کندمی پیداخود  وضعی دلالت با متضاد دلالتی و داده دست از را تشلدلا مکان گاهی
شود می نامأنوس مکان به بدلمأنوس  مکان ساکن، ثیر فردأت تحت گاهی که است دلالتی تغییر

زبان ادبی با زبانی ساده »کند وصیف میاین نوع مکان را به این صورت ت ژرار ژنت. و بالعکس
تعبیر ادبی معنای واحدی ندارد و فضای دلالی بین مدلول حقیقی و  چراکهکند. انجام وظیفه نمی

است که زندانی در  نظرنقطهدرست از همین (. 74: 2005)عزام، « آیدمدلول مجازی به وجود می
« سارّه»ارند، بعد از آشنا شدن با زنی به نام تری قرار دهایی که خود در دل زندان بزرگدل سلول

« الرحمةجحور »، خشونتهای پر از خشم و با او و تابیدن نور امید بر قلبش، آن سلول یزبانهمو 
وفیها سأعرف « الرحمةجحور »داخله یحوی الزنازین الحدیثه التی سأسمیها لاحقا »گیرند: نام می

شود تا زندانی مورد (. عاملی که باعث می42: 2014زیدان، ) «سارّه»المرأه الفریده التی اسمها 
را مکانی مأنوس بیابد، احوال شخصی اوست. یوسف زیدان این نکته را از زبان  هاسلولبحث، 

أنّ لکل مکان روحاَ تخصّه وأفکارا یستشعرها العارفون. »کند: قهرمان رمان چنین بیان می
(. قهرمان 97: 2014)زیدان،  «وتًحنّ حین یٌحنّ إلیهاوالاماکن تحبّ وتحبًّ وتکره اذا کرهت 

هایی خود کند که در زندان مملو از قید و بندها نیز در مکانداستان زمانی این احساس را پیدا می
در زندان نوری از عشق و دوستی بر قلبش تابیده  هرگاهبیند که بیند. او میرا آزاد و رها می

 قلب فی النعیم یکون کیف» پرسدیمشود و از خویش هشت میشود، جهنم آنجا تبدیل به بمی
را پیش  سؤالو با تغییر سلول و دلپذیر یافتن آنجا، ناباورانه این  .(217: 2014 زیدان،) «الجحیم

در جمعی از دوستان زندانی مسلمان مظلوم بود، این  نکهیبااکشد که چرا در جایگاه قبلی می
لکنّنی أنست ألیها علی نحو لم أشعر بمثله فی الزنزانه »؟ احساس راحتی و آرامش را نداشت

الاولی. الواقعه فی شارع الزنازین العامر بإخوانی المسجونین، المسلمین، المظلومین مثلی. فما 
 ةدهندنشان یخوببهاو  ۀآگاهان سؤال(. 100: 2014)زیدان، « الذی أراحنی هنا وکان یعذّبنی هناک؟

اش را از کن است بسته به روحیّات شخص ساکن در آن، دلالت اولّیهآن است که هر مکانی مم
که لوازم رفاه و اسباب آرامش  آنگاه دست داده و دلالتی متضاد با آن دلالت پیدا کند. زندان حتیّ

 تواند تبدیل به هتلی پر از رفاه و آرامش شود: تنگنایش می ۀمهیّاست، با هم
امه مجانيه فی فندق عجيب. کلّ ما فيه معدنیّ. سريری الصغير کأنّنی هنا فی نزهه مؤقتّه أو إق»

النائی من الجدار المعدنیّ. حوض المياه ومحلّ قضاء الحاجه معدنیّ. الأرضيّه وعيدان الباب، 
السلاسل اللامعه. کلّ ما حولی معدنیّ ونظيف ولا تفوح حوله الرائحه الکريهه التی کانت کثيراَ 

 (. 135: 2014 زیدان،) «رده، کلمّا اشتدّ الحرّ أو سکن الهواءما تنبعث بالزنزانه المف
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در جای دیگر و هنگام دیدار با سالی، زنی که با مهربانی و شفقت با او برخورد کرده، چنین 
  :کند که نوری در گوشه و کنار سلول سرد ساکن شروع به تابیدن کرده استاحساس می

ها منذ صرت معزولا فی هذا القفص ولا احادث غیر المحققین أنهّا تکلمّنی بصدقِ وبمودهّ لم أصادف»
والاطباء والحراّس المرضی وهولاء یخاصمون الصدق والمحبهّ. سالی تختلف عن هؤلاء. وقد وجدت 

 (. 104: 2014 زیدان،) «الهواء الشتویّ ساکناَ وسامحاَ للشمس بإشاعه الدفء فی الانحاء

 مسئلهکه در زندان به زندگی خود پایان داده بودند، این همچنان که علتّ مرگ یکی از سه نفری 
او کشورش را مکانی نامأنوس و  ازآنجاکهاماّ  بازگرددآزاد شده و به کشورش  یزودبهبود که  قرار بود 
 داد: ترجیح می آنجادانست، تمایلی به بازگشت به وطن نداشت و زندان را به غیر مطلوب می

أربطه سنقوا بها أنفسهم فلم ينقذ هم من ألموت أحد. أستغفر الله وعلقّوا بأسقف الزنازين »
عرف أنّ الإفراج عنه بات وشيکاَ لکنّ الأمريکييّن « مانع العتيبی»العظيم. ولماذا فعلوا هذا؟ لأنّ 

 (. 172: 2014 زیدان،) «سوف يسلمّونه إلی سلطات الأمن فی بلده

دلالت  موگوانتانادیگری است که در رمان  ةمکان تغییر دلالت داده شد «اجوانا»پادگان 
اش را از دست داده و به مکانی پر از امید برای زندانیان تبدیل شده خشک و غیر منعطف اولّیه

برای شخصیتّ گوانتانامو است. این مکان نظامی که در اساس مکانی امنیّتی است، در رمان 
شوند، بدان مکان فرا خوانده میداستان مکانی مطلوب و خواستنی است. کسانی که به این 

 الوقوع است. شان قریبمعناست که آزادی
لم يعد مقاتلاً »أعيد فتحه فی العام التالی ليکون مقرّ الإحتجاز المؤقت لکل شخص يصنّف بأنّه »

حتیّ يتمّ الإفراج عنه. وأردف بأنّ  المحتجزين هنا لا يتحرّکون مقيدّين بالسلاسل « معادياً
شی خارج العنبر المعدنیّ والنظر إلی المحيط فی النهار. کما يمکنکم مشاهده ويمکنهم الم

التلفزيون وقتما أرادوا أو قراءه الکتب المتاحه فی المکتبه وهذه الأحواض مخصصّه لمن يهوی 
 . (236: 2014 زیدان،) «من النزلاء مزاوله الزراعه

شود و این بدان یادآور می خدا رارسد، حافظ بودن قهرمان داستان وقتی به این پادگان می
دیدار با  ۀمنزلبه آنجادیگر مکانی برای شکنجه نیست بلکه ورود به « اجوانا»معناست که پادگان 

 های رهایی است. نخستین طلیعه
فوصلناها بعد دقائق کان هیها الهواء یداعب جبهتی « إجوانا»أخذتنا السیاّره المکشوفه إلی »

من هموم مهلکه کادت تؤدیّ بحیاتی. اللهّ خیرُ حافظٍ وهو تعالی أرحم  وجانبیَ وجهی ویغسلنی
 . (236: 2014 زیدان،) «الراحمین

آمده اماّ تفسیر دیگری از آن به عمل میمکان تغییر دلالت داده شده در آغاز نمودی بوده که 
ای از نوع به نشانهکند آن را تبدیل ای که با آرامش یا آزادی پیدا میپس از تغییر دلالت، رابطه

 کند چرا که این نوع از مکان، ملازم و مسببّ آزادی یا احساسی از آزادی است.شمایلی می

 الابعاد متعددّ . مکان6 -7

 هایمکان بین در وکند را با خود حمل می مختلف هایدلالت که است این نوع مکان، مکانی
 دلالت ارتباط بر گاهی. نامأنوسوقتی  و است مأنوس گاهی مکان، نوع این. است نوسان در دیگر
تخیّلی  -، مکانی زبانینیبنابراشود. زبان بنا می ةی بر شالودیمکان روا. »جدایی بر زمانی و کندمی

 (.127م: 2003)کامد، « سازد و نه از موجودات و تصاویراست که زبان ادبی آن را با واژگان می
الأبعاد است. این های مکان متعدد، از نمونهگوانتاناموها در رمان کننده بین سلولراهروی وصل
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ومن الممرّ الواصل بین الزنازین تأتی الزعقات ویعلو »بندان است راهرو، گاهی آکنده از صدای هم
ثمّ مررنا من » و وقتی دیگر خالی از هر هیاهویی (.172: 2014 زیدان،)« التصایح بکلمات متداخله

وراَ وأقفاصه الحدیدیهّ کلّها خالیه وصدئه وبعضها صار مغلفّاَ بألواحِ من شارع الزنازین فوجدته مهج
به عبارت دیگر، این مکان در  (.123: 2014 زیدان،) «الخشب تجعله أشبه بالمخازن. ماذا جری؟

های مختلف و در صدایی زندانیانی با ملّیتو چند ومرجهرجاز رمان، نماد  هاییموقعیت
رود و اثری از آنها پیدا نیست، نماد سرنوشت صدایشان رو به خاموشی می هایی دیگر کهموقعیتّ

گیرد. در این رمان، علاوه بر راهروی زندان، حمّام آنجا نیز از آن دست نامعلوم آنان قرار می
گاه کند، هرمی شو دلالتومکان شست برطبیعی بر صورت هایی است که علاوه بر اینکه مکان

ای در راه باشد گیرد که ممکن است توطئهشود، این احتمال قوّت میبرده می زندانی به این مکان
و بازرسانی قصد دیدار از آنجا را داشته باشند و به همین جهت مسئولین زندان قصد داشته باشند با 

أخرجوا المعتقلین للاستحمام »نظافت زندانی، شرایط زندان را در نظر بازرسان عادی جلوه دهند. 
ه الترّیض وبأنّهم یغسلون العنبر الآن بخراطیم المیاه یعقمونه. لأنّ لجنه تفتیش حکومیهّ فی قاع

به سرعت هنگامی که  (.192: 2014 زیدان،)« ستأتی غداَ فی الصباح الباکرللتحقیق فی حادثه الإنتحار
ر سر دارند یا ای دنقشه کنند تا به زندان ببرند، حتماًاز سلول خارج می و با دستپاچگی زندانی را

خرجوا بی بسرعه من »قرار است اتفاق جدیدی رخ دهد وگرنه دلیلی برای دستپاچگی نیست. 
الزنزانه إلی محلّ استحمام فاغتسلت بماء دافق، دافئ وألبسونی بدله نظیفه ثمّ أخذونی إلی 

: 2014 یدان،ز)« المحققین وفی رأسی یدور سوال واحد: کیف سأرجع بعد التحقیق إلی العنبر المربع؟

ئه داد. اها ارای از آنگانهتوان تفسیر دوزندان نمودی است که می« حماّم»و « راهرو. »(189
شمایلی است چرا که راهرو و  - ای نمادینزمان رابطهطور همابراین، رابطۀ نمود و تفسیر بهبن

ان داستان طوری کنند و در جریشو دلالت میودادی بر رفت و آمد و شستام به طور قرارحمّ
 سیرهای دیگری نیز قرار بگیرند.توانند علتّ تفاند که میپردازش و به کار گرفته شده

 

 خلأآمیز . مکان7 -7

کند تا به های مختلف، زیدان مکانی تهی و پر از خلأ را ترسیم میو در مکان گوانتانامودر رمان 
شخصیتّ و مکان را به نمایش بگذارد. ثیر و تاثّر متقابل أاین وسیله حالات روحی شخصیتّ و ت

ا مکان، تعاملی نیست که تعامل رمان نویس ب»منتهاست. اندازی تهی و بیاین نوع مکان چشم
ها بنگرد بلکه ها و جاهای خالی و اشیا و رنگدر آن به مکان به چشم اشکال و حجمنویسنده 

افقی خالی  ةه زندان، او را به سمت گستر(. آرامش ظهرگا96: 1986)بدری، « اندتمام اینها رموز لغوی
است که جهان اطراف را خالی از  لئیکشاند. کسی که گرفتار قفس است، دچار چنان پوچی و خمی

وهذا سکون الظهیره یهدئ الأنفاس ویسحبنی نحو أفق لا »یابد. هر صوت و گفت و حرفی می
های مختلف، زندانی را متوجه یتّزای زندان در موقعساعات مرگ (.18: 2014)زیدان، « شئ فیه

 «بعد ساعتین کنت مستلقیاً علی سریری أحدقّ عالیاً فی اللاشیء»کند. آمیز میهایی خلأمکان
های او نیز نمودار شده و افسردگی و دلاین فضا مانند بختکی در کابوس .(276: 2014 زیدان،)
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کند. در زندان سخت و سرد و میها به تمامی آینگی اش را در عمق دهلیزها و سلولمردگی
کند که سنگین گوانتانامو، شور زیستن چنان از این زندانی گرفته شده است که چنین تصور می

أذکر أنّنی »گیرد. اش نیز زیر آسمانی تهی از ماه و خورشید و ستاره صورت میحتیّ تشییع جنازه
سماء رخوه لیس فیها نجوم ولاقمر  رأیت دواماتٍ حمراء وزرقاء تبتلعنی ورأیت إمراه نائمه فی

: 2014 زیدان،) «ولاشمس ورأیت أبی یسیر خلفی فی جنازه فقیره وکنت أنا المیتّ الذی یشعیوّن

است، در « شیخ نقطه». شخصیتّ اصلی داستان که از مریدان و مجذوبان شخصی به نام (224
زمین و آسمان ذرگونه و افقی بی جایی از رمان و در عالم مکاشفه به دنبال مراد خویش وارد عالمی

أین کنت لمّا أشار ألیّ بأن »زند جلوة رنگ و روشنایی است. شود که آنچه در آنجا موج میمی
أسکت فسکت ومضی وسریت خلفه حتیّ دخلنا أفقاً لا أرض فیه ولاسماء فکان الکون ملیئاً بألوانٍ 

شود که آرمان این موقعیتّ، مکانی ترسیم میدر  (.99: 2014 زیدان،) «تتموجّ فی ضیاءٍ مبهره للنظر
بازگشت خویش را در زندان گذرانده، های عمر بیگناه و به ناحقّ بهترین سالزندانیست. او که بی

خواستار مکانی است که از تضادّ زمین و آسمان که به زعم او تضادّ زندگی و ایدئولوژیست، خالی 
 له لون لا شفّافٍ فضاءٍ فی»صدایی نور و نور باشد. و همدستی زند یکبوده و آنچه در آن موج می

مکان  (.99: 2014 زیدان،) «السبع ألجهات من متداخله إلیّ تأتی أصداءً سمعت ظلام أو فیه ولاضوء
ای از نوع مشابهت است. ، نمودی است که رابطۀ آن با تفسیرش رابطهگوانتاناموخلأآمیز در رمان 

 ای به شمار آورد.ای نمایهاز مکان را نشانه توان این نوعبنابراین می
 

 . نتایج پژوهش8
مکان های مختلف و متعدّد است؛ در این رمان، اثر یوسف زیدان سرشار از مکان گوانتانامورمان 

ای که مکان رخدادها در ارتباطی ساختاری با سایر خوردار است به گونهاز نقشی کارکردی بر
، مکان محدود در گوانتاناموکند. در رمان وار عمل میتعاملی اندامعناصر داستان و در یک شبکۀ 

تمند  لای که نقش کارکردی و دلالایۀ اوّل نیست؛ بلکه واجد دلالتی ثانوی نیز هست. به گونه
، گوانتانامور رمان بنابراین د شود.شود تا هر گونه تغییر مکان، منجر به تغییر معنا مکان باعث می

های رمان است. در این اثر، حالات روحی شخصیتّ ةکنندشناسانه و منعکسنشانهای مکان آینه
گرایی و کند و وقتی بر اضطراب و پوچدلالت می این عنصر مهم گاهی بر امید و آرزوی زندانی

ای ثّر بر قرار است به گونهأثیر و تأپوچ اندیشی او. بر این اساس، بین مکان و شخصیتّ رابطۀ ت
 ها انجام داد.های رمان را  بر اساس روحیّات شخصیتّگذاری مکاننام توانکه می

بیانگر آن است که این عنصر در آفرینش  گوانتاناموشناسی مکان در رمان تحلیل نشانه
ای های متن، از جایگاه ویژهمضامین و تولید مفاهیم رمان و همچنین ارتباط و تعامل با دیگر لایه

توان مکان را بر اساس تأثیری که از احوال روحی می گوانتانامو، در رمان برخوردار است.
الأبعاد، تغییر دلالت پذیرد، به انواع مکان ذهنی، مرتفع، مأنوس، نامأنوس، متعدّد ها میشخصیتّ

دّپای سه نوع نشانه مدّ نظر پیرس که عبارتند از نشانۀ ر مچنانکهه آمیز تقسیم کرد.داده و خلأ
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به وضوح قابل ردّیابی است. با این توضیح که  گوانتاناموای در رمان و نمایه نمادین و شمایلی
 . گانه به خود اختصاص داده استهای سهنشانۀ نمادین بیشترین سهم را در بین این نشانه
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The oldest example of free verse in Nimā Yušij's literary 
output is commonly assumed to be the poem "Phoenix" 
(Qoqnus), which is dated 1316 Š. /1937. This poem was 
published in the Music Magazine (Majalla-ye Musiqi), a 
literary and cultural journal edited by Ḡolām-Ḥosayn 
Minbāšiān, in 1319 Š. /1940. The year before, in 1317 Š. 
/1938, the poem "Raven" (Ghorāb) was also published in the 
same magazine. Despite the historical importance of these 
two poems, Nimā's articles and notes do not explicitly 
mention them. In his writings, Nimā only refers to the period 
in which he published his innovative poems in the Music 
Magazine and gives examples of his creative poems, leaving 
them open to everyone's judgment. However, among Nimā's 
documents in the archive of the Persian Language and 
Literature Academy, there is an unpublished poem from 
Nimā's manuscripts called "Unknown Light" (Rowšanāei-ye 
Majhul), which carries great historical significance. This 
poem, dated 1310 Š. /1931, shows that Nima had already 
experimented with heteromeric lines in his poems six years 
before writing "Phoenix", the oldest poem in his work  that 
has been found so far. However, the rhyme system in the 
poem is a mixture of the Mathnavi and the Čahārpāra 
scheme, which is far from the "rhyme bell" (Zang-e Qāfiye) 
theory that he later adopted in creating his innovative poetic 
form. Considering the starting point of Nimā's free verse his 
diverse experiences in the form of Mostzād, of which many 
examples have recently been published, the poem "Unknown 
Light" marks the boundary between these experiences and 
the poems of the "Phoenix" type. Accordingly, it can be 
assumed that Nimā's  free verse is the result of an 
evolutionary process that gradually moved away from the 
tradition of Mostzād towards free verse, starting from the 
beginning of the second decade of the 14th Š. / 20th century. 
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چکیدهاطلاعاتمقاله

 پژوهشی نوعمقاله:
شعر آزاد اغلب با شعر  ۀنمون نیتر میقد جیشوی مایاشعار ن ۀدر کارنام

 ۀدر مجل 1319شعر در  نی. اشود یشناخته م یشمس 1316مورخ « ققنوس»
در همان  1317مورخ « غراب»از آن شعر  شیمنتشر شد و سال پ یقیموس

دو شعر در مقالات و  نیا یخیتار تیرغم اهم مجله منتشر شده بود. به
باره  نیو آنچه در ا ستیدو شعر ن نیبه ا یحیصر ۀاشار ماین یها ادداشتی
 ۀاست که اشعار او در مجل یا اشاره به دوره افت،یاو  یها در گفته توان یم

او را در معرض  یاز قالب ابداع ییها است و نمونه  شده منتشر یقیموس
 ادباسناد فرهنگستان زبان و  انیاست. اما در م  قضاوت همگان قرار داده

وجود دارد « مجهول ییروشنا»به نام  یشعر ماین یها هنوشت از دست یفارس
 1310شعر، که مورخ  نیدر ا مایدارد. ن اریبس تیاهم یخیتار ثیکه به ح

 یتساو« ققنوس»شعر  شیسرا خیاز تار شیاست، شش سال پ یشمس
 یشعر نیتر میشعر قد نیبابت ا نیاست و از ا  ها را به هم زده مصراع یعروض

از آنجا که نظام  ،حال نیاست. با ا  تاکنون به دست آمده اوست که ۀدر کارنام
زنگ » یۀو چهارپاره است، با نظر یمثنو ۀویاز ش یا زهیشعر آم نیدر ا هیقاف
خود به آن قائل شد، فاصله دارد.  ۀکه بعدها در ساخت قالب مبتکران ،«هیقاف

و در قالب متنوع ا یها را به قالب آزاد تجربه ماین افتنی آغاز دست ۀاگر نقط
از آنها منتشر شده، شعر  یفراوان یها نمونه یکه به تازگ م،یمستزاد بدان

است. « ققنوس»از نوع  یها با اشعار تجربه نیا انیحد م« مجهول ییروشنا»
 یتکامل یندیحاصل فرا ییمایانگاشت که قالب آزاد ن نیچن توان یرو م نیاز ا

جدا شدن  یچهاردهم شمس دوم قرن ۀآغاز ده زدست کم ا توان یاست که م
  ها نشان داد. مصراع یعروض یبه سمت آزاد یآن را از سنت مستزادساز
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 مقدمه. 1
آن، مربوط  یخیتار ۀنیشی، فارغ از پیدر ابتکار قالب شعر آزاد عروض ماین ۀارنامتا آنجا که به ک

شعر  ای که از شعر آزاد نیمایی، بنابر دیوان منتشرشدۀ او، در دست است ترین نمونه ، قدیماست
شعر دیگری که  (.25-23: 1319)یوشیج،  شده است  شمسی سروده 1316است که در  «ققنوس»

 (1318)آذر  موسیقیدر مجلۀ  قالب شعر آزاد نیمایی سروده شده، بر پایۀ آنچه در« ققنوس»پس از 
شده در دیوان اشعار نیما نیز همین تاریخ ثبت (. 30: 1318)یوشیج، است  1317منتشر شده، مهر 

، محفوظ در «کشتگاه شاعر»نوشتۀ شعری به نام  اما از دست(. 224: 1375)یوشیج،  است
که نیما تاریخ سرایش این شعر را  دیآ یبرم، چنین 3-9-2فارسی، شمارۀ فرهنگستان زبان و ادب 
، رو نیازا. است دانسته یمشمسی  1318سال   شده استثبت  موسیقیبرخلاف آنچه در مجلۀ 
ای است که نیما در جستجوی  کننده آن مرحلۀ تعیین« ققنوس»شود، شعر  چنانکه اغلب تصور می

آن پس شعر او به حیث صورت دگرگونی شگرف پذیرفت. اما  نوآوری خود بدان دست یافت و از
جای شگفتی است که این شعر با اهمیت فراوانی که به لحاظ تاریخی دارد، نزد خود نیما چندان 

های نامتساوی  ترین شعر نیما با مصراع . در این مقاله سندی از قدیمنبوده استمحل توجه 
های  اریخ سرایش نخستین شعر نیما را با مصراعتوان ت معرفی خواهد شد که بر پایۀ آن می

در  حال نیباااز آنچه تاکنون در کارنامۀ او شناخته شده، به دست داد.  تر شیپنامتساوی شش سال 
؛ زیرا در این شعر شده استاینجا از اصطلاح شعر آزاد برای اشاره به چنین شعری خودداری 

 قافیه بدان قائل شد، فاصله دارد. در بابریۀ خود نویافته نظام قافیه هنوز با آنچه نیما در نظ
 

 نقطۀ آغاز تحول شعر نیما. 2
ها و مقالات و  یک از آثار نظری خود که در قالب نامه نیما در هیچشاید قدری غریب نماید که 

اشاره « ققنوس»همیت شعر ، به انهاده استهای روزانه و مقدمه بر دیوان پیروان خود، به جا  یادداشت
ای است  توان یافت، اشاراتی کلی به دوره  اش می کیفیت نوآوری در باب. آنچه از مطالب او باشد  دهنکر

 گوید: می های همسایه حرف. مثلاً در جایی از شده استمنتشر  موسیقیکه اشعار او در مجلۀ 
 فرم( شعر من ممکن است باشد، =ها گذشته، من خودم به عیبی که در فورم ) از همۀ این حرف

ام  گذشته خیلی ورزش در این کار کرده موسیقیاعتراف دارم. از دورۀ زمان انتشار مجلۀ 
 (.81: 1368)یوشیج، 

 نویسد: گوید، می در شعر خود سخن می« آرمونی»یا در جای دیگری از این کتاب وقتی در چگونگی 
نیست، بلکه نتیجۀ ام و اصل علمی است که هیچ چیز نتیجۀ خودش  این فکر را از منطق مادی گرفته

خودش با دیگران است. بعد فکر من در این خصوص کار کرد، درست چهار سال بعد از آن شعرها در 
 (. 98)همان:  موسیقیمجلۀ 

در جاهای دیگر هم اگر به تکامل شعر خود در قافیه اشاره داشته، آن را نسبت به شعرهای 
امی خود در ابتکار شعر نو نه به سبب از پیشگ یو حت (107)همان:  است دهیسنج موسیقیمجلۀ 

است   منتشر شده، یاد کرده موسیقیهایی که در مجلۀ «کار»که به سبب « ققنوس»سرایش شعر 
کند دقیقاً کدام شعرهاست؟ در پاسخ باید  این شعرها که نیما چنین از آنها یاد می(. 203)همان: 
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شامل شعرهایی در   منتشر شده 1320تا  1319از  موسیقیگفت شعرهایی که از او در مجلۀ 
هایی که مصراعی یا  های سنتی و آزاد و حد وسط این دو است؛ یعنی چهارپاره یا چهارپاره قالب

بیتی افزون دارند. این شعرها تقریباً در هر شماره از شمارۀ هشتم سال اول این مجله در آبان 
اند. در سال اول شعرهای  شده منتشر 1320تا شمارۀ سوم از سال سوم آن در خرداد  1318

« قو»و  (30-29: 1318 ،الف جیوشی)( 1317« )غراب»و  (16: 1318)یوشیج، ( 1308« )صدای چنگ»
منتشر شده و   (30-28: 1318 ،پ جیوشی)( 1305« )شمع کرجی»و  (16-14: 1318 ،ب جیوشی)( 1305)

 ،الف جیوشی)( 1316)« ققنوس»و  (21-18: 1319 ،ت جیوشی)( 1318« )گل مهتاب»در سال دوم 

: 1319 ،پ جیوشی)( 1319« )پریان»و  (30-29: 1319 ،ب جیوشی)( 1317« )مرغ غم»و  (23-25: 1319

( 1310« )چون فضای بی»و  (40-39: 1319 ،ت جیوشی)( 1319« )عبدالله طاهر وکنیزک»و  (26-33
( 1319« )وهناک شباند»و  (32-28: 1319 ،ج جیوشی)( 1319« )طوفان»و  (37: 1319 ،ث جیوشی)
 ،ح جیوشی)( 1301تاریخ در این مجله و بر اساس دیوان:  )بی« ای شب»و  (28-24: 1319 ،چ جیوشی)

و  «غراب». (30-29: 1320 ج،یوشی) (1319« )خندۀ سرد»و در سال سوم تنها شعر  (17-18: 1319
ها در  نی مصراعدر قالب شعر آزادند؛ یع «شب اندوهناک»و  «پریان»و  «غم مرغ»و  «ققنوس»

 به نزدیک و چهارپاره «شب ای» و «کرجی شمع» و «قو» شعرهای آنها نامتساوی است و
دورۀ اشعار مجلۀ »و سایر اشعار در قوالب سنتی. در کلام نیما وقتی سخن از  است چهارپاره
شعر ولی او به هیچ رو بر رجحان  د منظور نظر است؛رود لابد اشعار وی در قالب آزا می« موسیقی

نخستین شعر آزاد خود در میان دیگر اشعارش، تأکید و تصریح ندارد. گویی در  ۀمثاب به، «ققنوس»
کدام از  هیچ هرچندنظر او مجموعۀ این اشعارند که حاصل جستجوی او در یافتن قالب آزاد است؛ 

پسندید  دش میپسندید. نیما شعرهایی را از اشعار آزا ها اشعاری نیستند که نیما خود می این نمونه
و « خواند قوقولی قو... خروس می»شعرهای  رو نیازا«. تر وزن گرفته خوب»که به تعبیر خودش 

)یوشیج، از نظر او چنین کیفیتی دارند « مهتاب»و « مرغ آمین»و « وای بر من»و « ها آی آدم»

1334 :13.) 
در میان است « افسانه» از شعر سخنهای نیما  افزون بر این باید گفت آن اندازه که در نوشته

سخنی نیست. نیما نوآوری خود را در عوض کردن « ققنوس»، از (230، 205، 132: 1378)یوشیج، 
دانست که از دوران جوانی  داد و آن را هدفی می در بیان عینی و وصفی شعر قلم می« طرز کار»

 است:  کرده جستجو می
 نیرا از ا یام که شعر فارس کار را کرده نیااست... من  یحالت تصنع کیما  میدر تمام اشعار قد

 یفیام و حالت توص خود انداخته یعیطب یام. آن را در مجرا آورده رونیوحشتناک ب دیحبس و ق
از  فقط نهبودم.  افتهیرا در نیا یزود بهکه دست به کار شعر هستم  یام. از آغاز جوان به آن داده

دوباره  دیبا یکه شعر فارس دمیردم و اساساً فهمک دایگمشده را پ نیفرم، از طرز کار ا ثیح
 (.63-62 همان:طرز کار ) ثیفرم، از ح ثیاز ح فقط نه کنم یشود. باز تکرار م یبند قالب

همین عوض کردن طرز کار و بیرون آوردن  درواقعنظر خود او،  بنا براگر نوآوری اصلی نیما، 
کوتاه و (، 226، 190)همان: است « وصفی»به حالت « سوبژکتیو»و « الحالی حالت وصف»شعر از 

 ها فرع بر این اصل است.  بلند شدن مصراع
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با این حال معمولاً  آنچه در مطالعات شعر معاصر در نظر پژوهشگران اهمیت نخست را در 
 و تازه منتشرشدههای  ها ایجاد کرد. تجربه کارنامۀ نیما دارد، تغییری است که او در تساوی مصراع

مستزاد و پررنگ شدن نقش آنها در فرایند رسیدن به نظریۀ شعری وی در  قالب در مانی پرشمار
 سنتی تساوی زدن هم به دغدغۀ ،دهد می نشان (1398 مقدم، علیایی)ساخت و صورت شعر 

 به «غراب» و «ققنوس» شعر در او آنچه درواقع و نیست او کارنامۀ در دفعی ای اندیشه ها مصراع
انجام  مستزاد قالب از استفاده در قبل ها سال از که است هایی کوشش حاصل ،است دهیرس آن

 بوده، قافیه متنوع های انگاره طرح وسیلۀ همچنان که نیما، دست در مستزاد قالب. داده بود
کیفیتی  آید )همان(. به شمار می نیز قافیه سنتی جایگاه کردن سست برای او مایۀ دست نخستین

 به مستزاد هرچند قالب .از حیث نظری یافت تر منسجم صورتی او نۀمبتکرا قالب در بعدها که
 نقض را ها مصراع تساوی نوعی به شعر های بدنۀ مصراع از تر کوتاه هایی مصراع داشتن دلیل
 باز ، چندانپذیر بینی پیش و معین جاهای جز در ،کوتاه های مصراع آوردن در شاعر دست کند، می

 اختیارِ در شاعر که شود می موجب را هایی محدودیت همان هایتاین قالب نیز در ن نیست. پس
  .آنهاست گرفتار سنتی های قالب دیگر

هایی با قالب شعر آزاد کلاسیک فرانسوی دارد که  قالب مستزاد شعر فارسی از سویی شباهت
توانست برای شاعران نوجوی عصر مشروطه و پس از آن هم رنگ نوآوری به اشعارشان بزند و  می

در نظر شاعرانی که با شعر  رو نیازاهم آنها با انتخاب این قالب پاس سنت شعر فارسی را بدارند. 
فرانسوی آشنایی داشتند و بر کیفیت ساخت مصراع در این قالب فرنگی واقف بودند، مستزاد بهترین 

یک شد. جز اینکه در قالب شعر آزاد کلاس ترین معادل آن در زبان فارسی شمرده می و ممکن
برخلاف داشت.  فرانسوی شاعر در ترتیب و الگوی قافیه در سراسر شعر آزادی و اختیار بیشتری می

سه مصراع کوتاه را ملتزم شود،  یحت ایدو و  ای کی یدر قالب مستزاد اگر شاعر ،کیشعر آزاد کلاس
 کند. تیرعا کیفیت کیبه  ینیمع یالتزام را در سراسر شعر در جاها نیناچار است ا

های چندوزنی  معرفی اجمالی شعر آزاد کلاسیک فرانسوی باید گفت این قالب نظامی از مصراع در
(hétérométrique)  1«قافیۀ آمیخته»یا نامتساوی است با التزام به (rimes mêlées)های  . مصراع

در  هجایی نیز هجایی و مصراع سه های دوهجایی تا دوازده تواند ترکیبی باشد از جفت این قالب می
قافیه باشد. از شاعران کلاسیک فرانسوی لافونتن در  تواند آورده شود که با مصراع قبل هم صورتی می

 آمفیتریونو مولیر در کمدی  (1664)از خود  (Fables) های فابلیا همان  های حیوانات داستان
(Amphitryon)  اند  چنین قالبی را به کار برده (1668)خود(Morier, 1989, p. 1222.) 

 

«روشناییمجهول»شعر.3
ها  . اما آنچه او در آزمایشآزموده استهای مستزاد را  نیما در کارنامۀ خود انواع متنوعی از صورت

ای بیش از آن بود که مستزاد، با قراردادهای معینش،  جست آزادی های گوناگون خود می و مشق
دی بیشتر در ساخت مصراع میل کرد. اگر رفته به سمت آزا او رفته رو نیازاگذاشت.  در اختیار می

                                                           
 در این زبان. «قوافی مذکر و مؤنث» تناوب در شعر فرانسوی توالی آزاد قوافی است با رعایت «قافیۀ آمیخته». منظور از 1
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مستزاد بدیع بدانیم، آن ساختن های او در  شروع گسستن از ساخت سنتی مصراع را تجربه
های شعر نیما در نظر گرفته  زند، و تاکنون در تحلیل اش پیوند می ای که او را با قالب نوآورانه حلقه

است. این شعر جزو اسناد « مجهول روشنایی»از نوع شعر  منتشرناشده هایی نشده، تجربه
در بایگانی آن  9-5های نیماست و با شمارۀ  نوشته فرهنگستان زبان و ادب فارسی از دست

دلایلی باشد  ازجمله «مجهول روشنایی»نماید که وجود شعرهایی چون  محفوظ است. چنین می
ش سال پیش از تاریخ . زیرا او شنکرده استخود چندان تأکید « ققنوس»که نیما بر اهمیت شعر 

های شعر خود را کوتاه و بلند کرده بود و این کوتاهی و بلندی  مصراع« ققنوس»سرایش 
 ها نیز مطابق الگوی معینی، چنانکه در قالب مستزاد معهود است، نیست.  مصراع

به ادعای کسانی چون  توان می« روشنایی مجهول»از نوع  شعرهاییبا از سوی دیگر 
داد،  ها قلم می ، که خود را پیشگامِ به هم زدن تساوی مصراع(1366 -1288)کیا  تندر نیالد شمس

دانست،  اشعار می "تاریخ انتشار". تندر کیا، که ملاک سنجش خود را دادپاسخی مستند و متقن 
از انتشار شعر  شیماه پ کی های کوتاه و بلند، ، با مصراعخود را «نیشاه» نینخست مفتخر بود که

 (.199: 1335)تندر کیا،  کرده استمنتشر  1318آذرماه  در« غراب»
 شود: ها در این شعر نخست صورت کامل آن به دست داده می پیش از بررسی کیفیت ساخت مصراع

 
 (5) بارد؛ ها تاریکی ممتد کزان جز خون نمی قرن .1

 (5) دارد؛ بارد جهان تاریک می ها خونی که می قرن
 (4) ماند؛ عالم روشن از آن تاریک خواهد

 (5) جغد لختی مرثیه بر جملۀ اجساد خواهد خواند.
 
 (3) 1در چنین تاریکی موذی .5

 (3)  3دارد 2اینچنین معدوممان
 (3) های گوناگون این مصیبت

 (3) آرد. که سوی ما روی می
 (4) اژدهای گرْسنه خونْمان همه خواهد مکیدن؛

 (4) استخوانْمانْ مارها خواهند بر هر سو کشیدن. .10
 

 (2) 4بادها چون دَمِّ آتش؛
 (3) افزا؛ ها چون غارْ هول راه

 (3) 5سنگلاخ و لطمۀ غرقاب
 (3) خواهد کند ما را. محو می

                                                           
 ما درین تاریکی اندرخوردۀ مصراع:  . صورت نخست و قلم1
 در حاشیه به صورت بدل این مصراع نیز نوشته شده: ای بسا محروممان سازد .2
 ای بسا معدوممان دارد. خوردۀ مصراع: . صورت نخست و قلم3
های این بند نیز  نماند شمار رک اگر مصراع به همین صورت می. خوردۀ مصراع: بادهای چون دم آتش صورت نخست و قلم .4

 شد. مصراع بعد برابر می با سه
 ابغمتن: غر. 5
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 (4) ها؛ رسد وز مدرسه تیرگی از راه مسجد می .15
 (4) ها. باطن شیطان همان ماییم اندر وسوسه

 
 (3بر ما ) 1بترتیرگی  از این 

 (3) روی خواهد کرد از این راه
 (2)بتابد زین افق نور،  2تا

 (2) تا بر آید بر فلک ماه، .20
 (4) تا بیفروزد چراغ سرخ را خورشید،

 (4) یْ کوچکی تابد چنان امیّد. یا ستاره
 

 (3) آی ای خفته به تاریکی،
 (2) ای غریق چنگ گرداب،

 (2) دل چو سنگ و تن قوی کن! .25
 (2) جانِ خود زین ورطه دریاب!

 (4) از  شعاعی کز دل ظلمت برون گردد
 (4) استفاده کن مبادا سرنگون گردد.

 
نیمایوشیج

1310/بهمن/21شب

نویس در حک و  ها در دست . ترتیب بندشده استپیداست، از پنج بند ساخته  که چناناین شعر، 
ا در آن صورت گذاری تغییر کرده و برخی تغییرات با مداد به قلم خود نیم اصلاح بعدی با شماره

بوده توان دریافت صورت نخستین مصراع به چه صورت  خوردگی می . از برخی قلمگرفته است
هایی که از شعرهای نیما در دهۀ نخست قرن چهاردهم شمسی در دست است،  نوشته . دستاست

با  ظاهر بهگواه این است که برخی از شعرهای او که در دهۀ اول سدۀ چهاردم شمسی سروده شده 
خودنویس نوشته شده و این شعر نیز در زمرۀ همان اشعار است. برخی از اشعاری که با چنین قلمی 

یوشیج،  و  664 -661: 1380)یوشیج، ( 13« )شیر»نوشته شده و بعدها منتشر شده از این قرار است: 

را با به حیث موضوع و مضمون نیز این شعر آشکا (.80: 1396)یوشیج، « شیر مجروح»و ( 83: 1396
مسی مطابقت های اول و دوم قرن چهاردهم ش بینی کمونیستی نیما در دهه گرایی و جهان آرمان

 "اژدهای گرسنه"ۀ تاریخ و استثمار در ادوار گذشت ریزی تیرگی جهل و خون دارد. شعر پس از بیان
دن ماه بر بام مردم، انتظار تابش نور امید و برآم ریگ دامنو دشواری غلبه بر جهل  "مارها"و چپاول 

خورشید را در چنین افق تیره و تاری دارد و از خفتگان این تاریکی و  "سرخ"فلک و افروختن چراغِ 
بخش در این ظلمات، تا دیر نشده و  غریقان این گرداب چشم دارد از فرصت تاریخی شعاع روشنی

 ند.از میان نرفته، استفاده کنند و در حقیقت انقلاب سوسیالیستی را محقق دار

                                                           
به »در « باء»نوشته نوشته شده اما نحوۀ نوشتن نقطه چندان دقیق نیست. چنانکه « تیر». در متن ظاهراً 1

 است.  در پایان شعر نیز گویی با دو نقطه نوشته شده« تاریکی
 است. «تا زمانی که»ا به معنی جدر این «تا»حرف ربط  .2



 32،پیاپی1402،زمستان4،شمارۀ12وبلاغت،سالنامۀنقدادبیپژوهش 118

ها. رقمی که پس از  «فاعلاتن»های کوتاه و بلند از  وزن شعر در بحر رمل است یعنی بر رشته
ها  نامتساوی بودن مصراع یخوب بههای عروضی مصراع است و  هر مصراع آورده شده شمار رکن

مصراع سوم که چهاررکنی است سه مصراع  جز بهتوان دریافت. در بند اول  را از مقایسۀ آنها می
رکنی است و دو مصراع آخر چهاررکنی. در  رکنی است. در بند دوم چهار مصراع اول سه یگر پنجد

ی. در بند رکنی و دو مصراع آخر چهاررکن بند سوم مصراع اول دورکنی است و سه مصراع بعد سه
و دو مصراع بعد دورکنی و دو مصراع آخر چهاررکنی. در بند  است یرکن چهارم دو مصراع اول سه

بندی  رکنی و سه مصراع بعد دورکنی و دو مصراع آخر چهارکنی است. پایان م مصراع اول سهپنج
مصراع  10مصراع کل شعر  28ها نیز در این شعر نیز درخور توجه است: از مجموع  مصراع
باقی  مصراع 18رکن سالم و ( 26و  25و  24و نیز  20و  19و نیز  16و  15و نیز  11و  10و  9  های )مصراع

ای که نیما برای شعر آزاد خود  بندی شعر رکنی مزاحف در پایان دارند؛ یعنی همان نوع پایان
ها معلوم شود. در غیر این صورت با مقفیّ کردن آنهاست  کرد تا مرز مصراع توصیه و رعایت می

یوۀ ای از ش ساخت. الگوی قافیه در این شعر آمیزه ها معین  توان مرزشان را با سایر مصراع که می
چهارپاره و مثنوی است. به جز بند اول که شیوۀ قافیه در آن مانند مثنوی است، سایر بندها 

است. با این حال   ی آمدهنخست قافیه مانند چهارپاره رعایت شده و سپس در پایان بیتی مقفّ
 شود. ویژه در مستزاد، هست در کلیت این شعر دیده نمی ظمی که در انگارۀ قوالب سنتی، بهن

توان  های کوتاه است. چنانکه نمی نظمی مصراع فاوت این شعر با قالب مستزاد در بیت
ای است که  های کوتاه در کدام مواضع آورده خواهد شد و این نقطه بینی کرد که این مصراع پیش

بخشد.  کند و طبیعت شعر آزاد را به آن می سازی قدمایی جدا می شعر را به کل از سنت مصراع
 بتوانهیچ بندی کاملاً متساوی نیست و اگر نظمی را در آن از حیث ساخت مصراع های  مصراع

سراغ کرد، تکرار دو مصراع چهاررکنی در پایان بندهای دوم به بعد است. با این حال، همین 
ها در پایان بند دوم و سوم رکنی  کند که این مصراع پارچه را چنین نقض می ویژگی نیز نظم یک

ارند و دو بند چهارم و پنجم رکنی مزاحف. پس این شعر نسبت به قالب مستزاد سالم در پایان د
های شعر فارسی به شعر آزاد کلاسیک فرانسوی  ترین نمونه آزادی بیشتری دارد و شاید از شبیه

باشد. در حقیقت این شعر برزخ میان قالب مستزاد و شعر آزاد عروضی یا نیمایی است. نیما در 
 (1317)« مرغ غم»است. مثلاً در شعر   هایی داشته ار خود نیز نظیر چنین تجربهبرخی دیگر از اشع

تایی مقفیّ دو بند با الگوی چهارپاره و به حیث اندازۀ مصراع  های سه نیز در میان نظم مصراع
است؛ هرچند این شعر نیز هنوز   و به این ترتیب انتظام مستزادوار را از شعر سلب کرده  کوتاه آورده

اند. در شعر  ها چندان آزادانه ساخته نشده است و مصراع  نظام مطلوب نیما در قافیه نائل نیامدهبه 
 اند کم و زیاد شوند. در های هر بند به اندازۀ یک رکن اجازه یافته رکن« روشنایی مجهول»

 به ها مصراع که رساند خود عروضی آزاد شعر قالب به را نیما که است تجربه همین بسط حقیقت
 .دارند کامل آزادی ها شمار رکن حیث

« ققنوس»بندی شعر  را با مصراع« روشنایی مجهول»های  اگر بخواهیم ساخت مصراع
« ققنوس»تا « روشنایی مجهول»هایی نظیر  بسنجیم و ببینیم نیما چه مسیری را از تجربه
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سر شعر بایست پیموده، شمار ارکان عروضی هر مصراع و توزیع و کیفیت عروضی آنها را در سرا
و به اصطلاح خود )مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن( در بحر مضارع است « ققنوس»در نظر آوریم. شعر 

ها در آن به حیث شمار ارکان عروضی هر یک و توزیع آنها  او از اوزان جامد و نامنعطف. مصراع
 چنین کیفیتی خواهد داشت:

4[ 1و  1و 2( = ]1)؛ 9[ 2و  7( = ]2؛ ) 6[ 2و  4( = ]3؛ ) 31( = 4)  

هایی که در برابر آنها آمده بسامد آنها  هاست و رقم های داخل کمانک شمار رکن مصراع رقم
شده نیز دلالت بر وزن یا زنجیرۀ یکسان عروضی دارد.  های سیاه در سراسر شعر است. رقم

این رو در دهد. از  های وزنی را در شمار معین ارکان نشان می های درون قلاب هم تفاوت رقم
)مضارع مثمن مصراع چهاررکنی است، یعنی وزن معهود بحر مضارع در فارسی  31« ققنوس»شعر 

 2مصراع بر یک وزن و  4مصراع  6رکنی از مجموع  های سه در مصراع. اخرب مکفوف محذوف(
 7مصراع  9های دورکنی از مجموع  ع مصراع بر وزن دیگر از بحر مضارع هستند. نیز در مصرا

رکنی  های تک مصراع در وزنی دیگر از همان بحرند. همچنین در مصراع 2ع بر یک وزن و مصرا
مصراع بر یک وزن و دو مصراع دیگر هر یک بر وزنی دیگر است. البته  2مصراع  4از مجموع 

رکنی فقط یک مصراع در بحر مضارع  های تک از مجموع مصراع« ققنوس»باید گفت در شعر 
و یک مصراع بر وزن مفعولن )مفتعلن( گر دو مصراع در بحر منسرح است است و از سه مصراع دی

، یعنی آمیختن توان آن را صورت مزاحفی از بحر رمل یا هزج اخرم دانست. چنین کیفیتی که می
 در شعر نیما بسامد بسیار کمی دارد. بحور عروضی در یک شعر،

های مختلفی از بحر رمل  ر وزن، که ب«روشنایی مجهول»شمار ارکان و توزیع آنها در شعر  
 است، چنین کیفیتی دارد: 

0 ( =1؛ ) 6( = 2؛ ) 10( = 3؛ ) 9[ 4و  5( = ]4؛ ) 3( = 5)  
های چهاررکنی از  رکنی عیناً در سه مصراع تکرار شده و مصراع های پنج در این شعر مصراع

های  ند. مصراعمصراع بر وزنی دیگر از بحر رمل 4مصراع بر یک وزن و  5مصراع  9مجموع 
است. در   وزن آمده مصراع هم 6های دورکنی همه در  وزن و مصراع مصراع هم 10رکنی در  سه

 رکنی وجود ندارد.  این شعر هیچ مصراع تک
نه تنها شمار « ققنوس»تا « شعر مجهول»که نیما از تجربۀ  برآورد کردتوان چنین  پس می

یعنی اگر شماری از  است؛  را نیز تغییر داده یفیت آنهابلکه کدر مصراع های عروضی را  رکن
های دیگری  ، وزنکسانی ساخته به جای رعایت وزن رکنی می در مصراعی سهمثلاً ها را  مصراع

است.   های مزاحف ساخته را از همان بحر به کار گرفته و برخی را با رکن سالم و برخی را با رکن
 به آن رسیده« ققنوس»هایی است که در  وجویینیز ساختن مصراع بر پایۀ یک رکن عروضی از ن

اند و از هم  وزن پشت سر هم آمده های هم مصراع« روشنایی مجهول»است. همچنین اگر در  
افتد و در  وزن فاصله می های هم رفته در میان مصراع رفته« ققنوس»اند، در  فاصله نگرفته

شود؛ موضوعی که  ه و بلند میهای بعد دیگر وزن به واقع مطابق خواست شاعر کوتا تجربه
 ترین دغدغۀ نیما در ساختن قالب آزاد خود بود. اصلی
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بایست گفت این تجربه با آنچه نیما در « روشنایی مجهول»باب کیفیت قافیه در شعر  اما در
با  سهیدر مقا قالب آزاد خود بدان دست یافت، فاصلۀ بسیار دارد. در این شعر سهم پررنگ قافیه،

ها  ، نظرگیرتر است و تا حد زیادی وابسته به سنت تقفیۀ سنتی است و قرینه«ققنوس»شعر 
، که نیما «زنگ قافیه»یک از این دو شعر نظریۀ  فاصلۀ چندانی با هم ندارند. با این حال در هیچ
شود. اگر در این نظریه قافیه زنگ پایان مطلب  بعدها به آن قائل شد، به طور کامل دیده نمی

: 1401)بنگرید: علیایی مقدم، تر است  باشد، از نظر نیما مطلوب کمتر در شعر قافیهاست و هر چه 

ها  هنوز قافیه« ققنوس»کدام دقیقاً مطابق چنین نظری نیست. در  این دو شعر هیچ (235-236
: 1334)برای این تعبیر بنگرید: یوشیج، « شیطان قافیه»نزدیک به هم و نسبتاً محسوسند و هنوز حذف 

که تحول ست. به هر روی آنچه مسلم است اینا  پسندید، رخ نداده ز آن دست که نیما میا (90
قافیه نسبت به دگرگونی عروضی در نظر نیما مرتبتی متأخرتر دارد و برچیدن بساط قافیه از 

 است.  های شعر کاری دشوارتر بوده بسیاری از مصراع
 
 گیری نتیجه. 4
از نیما یوشیج است که بنابر تاریخ سرایش آن، بیست و  ای شعر منتشرنشده« روشنایی مجهول»

های نامتساوی. این شعر شش سال پیش از شعر  ترین شعر اوست با مصراع ، قدیم1310یکم بهمن 
شده  بنابر اشعاری که تاکنون از نیما منتشر« ققنوس»است. شعر   سروده شده (1316)« ققنوس»

ها مراعات نشده و قافیه در آن به  ی سنتی مصراعترین شعری است که در آن قاعدۀ تساو قدیم
های نامتساوی آن بر  به حیث مصراع« روشنایی مجهول»شعر است.   اسلوبی نوآیین به کار رفته

های کوتاه و  تقدم دارد. وزن اصلی این شعر از متفرعات بحر رمل است و مصراع« ققنوس»شعر 
است.   وآورانۀ خود نیما معهود است، ساخته شدهآنچه در مستزادهای حتی ن جزبلند آن بر ترتیبی 

بندی ندارد، از قراردادها و تقیدهای  را در مصراع« ققنوس»پروایی شعر  اگرچه این شعر آزادی و بی
های نوآورانۀ او در  قالب مستزاد هم به دور است. در واقع اگر نقطۀ آغازین نوآوری نیما را تجربه

و « روشنایی مجهول»را به حیث صورت نقطۀ پایان آن، شعر « سققنو»قالب مستزاد بدانیم و شعر 
های محتمل نظیر آن حد وسط این فرایند است و در حقیقت حلقۀ اتصال این دو مرحله  تجربه

است. این شعر سندی است بر این ادعا که آنچه نیما در نوجویی خود به آن دست یافت حاصل 
ین حال نظام تقفیه در این شعر هنوز فاصلۀ بسیار با تکاملی تدریجی در قالب ابداعی اوست. با ا

هنوز ترتیبی سنتی و  ،شود دارد و آنچه از آرایش قافیه در این شعر دیده می« زنگ قافیه»نظریۀ 
هایی که بعدها در کارنامۀ خود  شمرد و در نمونه را زنگ پایان مطلب می هسنتی دارد. نیما قافی شبه

 .است  هآمده، این کیفیت را به نیکی نشان داد« ماخولا»مجموعۀ ثبت کرد، نظیر اشعاری که در 
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